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  سلاو هاولتوا ي مقدمه
  

قدرت « ي كمتر اشاره شده ي در مطلبي به مقوله 1978من در سال 
تواند مزاياي  پرداختم و توضيح دادم كه اين حركت چگونه مي» قدرتان بي
البته اگر هر  ؛همراه بياورد هاي سركوبگر به شماري را حتي در مقابله با رژيم بي

و  بگيريمهايي كه ما را احاطه كرده تصميم  براي مقابله با دروغ ،كدام از ما
  .نهيم زندگي شخصي خود را بر اساس راستي بنا

هاي دن كيشوت چك  نگري گونه استدلال كردند كه اين ساده بسياري اين
اين بدبيني در آن  ،از بسياري جهات. برد هاي بادي حمله مي است كه به آسياب

 ،لئونيد برژنف رهبر اتحاد شوروي كه ده سال پيش از آن. جا بود هزمان ب
 كسلواكي فرستاده بود،ها را براي پايان دادن به اصلاحات سياسي به چ تانك

هنوز چند سالي به جنبش همبستگي . س قدرت بودأهنوز در كرملين در ر
اش عليه  هاي درخشان حركتي كه پيروزي. مانده بود ،كشور همسايه، لهستان

ها نفري كه در  رهبران ناخواسته، آرامش را به كشورهاي اروپاي شرقي و ميليون
من و دوستانم مدتي در زندان گذرانده . جستجوي دولتي واقعي بودند، برگرداند

  .جا برگشتيم به آن مجدداً ،هاي بعد بوديم و در طي سال
مردم كه  اين ي من درباره ي ها، درست يازده سال بعد از نوشته اين ي با همه

دست يابند، شاهد  »درستيراستي و «توانند به زندگي برمبناي  معمولي مي
طي . هاي درخشان مردم منطقه و از جمله كشور خودم بودم سلسله پيروزي

خشونت  ،ها ها و اسلوواك چه بعدها به انقلاب مخملي شهرت يافت، چك آن
ظاهر  مقامات رسمي را به چالش طلبيدند تا از فروپاشي سريع حكومت به

چيز در يك  همه .ان يابنداطمين 1989در نوامبر  تسخير نشدني و سراپا دروغ،
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كشورم در  جمهور رييسمن افتخار اين را يافتم كه نخستين . هفته پايان يافت
  .حركت به سوي دموكراسي باشم

چيز  رسد هيچ كنند كه به نظر مي ها نفر در شرايطي زندگي مي امروز ميليون
اروپاي در  1989هايي كه در سال  ولي بايد بدانيد كه خيزش. تغيير نخواهد كرد

معمولي بود كه با  يهاي افراد و مردم شرقي به وقوع پيوست، حاصل كنش
 .ناپذير كردند تغيير را اجتناب ،همكاري يكديگر

كند كه در جستجوي  از كساني ستايش مي »هاي كوچك ايستادگي كنش«
من در دوران . ندا هخود اثرگذار بود ي زندگي مبتني بر راستي بوده و بر جامعه

هاي كوچك ايستادگي چنان اثرات  م كه كنشا هات شاهد بوددم به كرّزندگي خو
هاي كوچك  كنش. كرد نميشان  بيني پيشكس  ند كه هيچا هنظيري داشت بي

  .شود به آينده نيز مربوطه مي ؛شود ايستادگي تنها گذشته و حال را شامل نمي
  

  سلاو هاولتوا  
  2010پراگ، مارس   

    



  

 
 
 
 
 
 

  نويسندگان ي مقدمه
  

حكم  ،شناسد كسي كه روحي آزاد دارد و خود را مي
خروشان را عوض  ي چوبي را دارد كه جهت رودخانه تكه
  .كند مي

  نادژدا ماندلستام  
  

خشونت در سراسر  هايي از مبارزات بي آوري داستان اين كتاب با جمع
ماجراهاي ذكر شده اما بسياري از . كند بازگو مي جهان، ماجراهاي معروف را نيز

 ،ماجراهايي كه در آن .اند هاي تاريخ نيامده در كتابدر اين كتاب نيز هستند كه 
ها و برخورد با  اي را براي به چالش كشيدن رژيم ثر و نوآورانهؤهاي م مردم راه

  .اند ها پيدا كرده سوءرفتار قدرت
ايم كه  نشان داده اند ساكت باشند بيان كرده و هايي را كه نپذيرفته آن ما زندگي

سادگي به  ها را تغيير داد، قوانين ناعادلانه را تغيير داد و يا به توان ديكتاتوري مي
هر يك از اين . شان پايمال شده، حسي از انسانيت را نشان داد مردمي كه حقوق

  .دهد اشتياقي جهاني براي زندگي در آزادي و شرافت را نشان مي ،ها سرگذشت
بسياري از . شايد از برخي جهات نامناسب باشدعنوان كتاب حاضر 

شهامت ها  آنبسياري از  ؛وجه كوچك نيستند به هيچ ،ههايي كه آورده شد داستان
اند،  بسياري از كساني كه از نزديك آن وقايع را ديده .طلبند اي مي العاده خارق

يا حتي شدن و  خوردن، زنداني اند؛ به بهاي كتك ديگري ديده ي وقايع را به گونه
اند كه فقط براي حقوق  اما در اين صفحات گفته. اند ابراز نظر كرده ،شدن كشته
اند كه هر كس ديگري در  اند كاري را كرده گفته اند؛ خود به پا خاسته ي اوليه
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 »نافرماني« ي اند كه روحيه نماد اين حقيقتها  آن ،براي ما. كرد شرايط مشابه مي
مردم . ها را تغيير دهد ر هم بشكند و تغييرنيافتنيناپذيرها را د تواند شكست مي

. اند بينند كه هنوز اتفاق نيافتاده هايي مي ها را ممكن ها، غيرممكن در اين داستان
ترين  بزرگاند؛ براي ديگران،  كردند رسيده برخي به تغييري كه برايش تلاش مي

  .تغيير در راه است
  

  استيو كراشاو، جان جكسون  
  2010س نيويورك، مار  

  

  فارسي ي نويسندگان بر ترجمه ي مقدمه
  

وجود دارد،  شهروندانشحاكم ستمگر تنها در ذهن 
اكنون كه موج . ارباب تنها در دنياي بردگان زنده است

درازا بيانجامد، اما ترس و شايد اندكي به ... برخاسته 
ناپذيري رژيم، يك بار و براي هميشه مرده  شكست ي انديشه
  .است

  بر غوثي، شاعر فلسطينيتميم ال  
  

 ي افتخار بزرگي براي نويسندگان اين كتاب است كه شاهد انتشار ترجمه
ها  فارسي آن باشند و خوانندگاني داشته باشند در كشوري كه شهامت ميليون

اش در تلاش براي شكست خفقان به صدر اخبار آمد و تحسين  شهروند عادي
گاردين چاپ لندن به قلم  ي روزنامهنقدي كه در . برانگيختجهانيان را 

داد ارتباط  نشان مي ،تبار، سعيد كمالي دهقان نوشته شده بود نگار ايراني روزنامه
ما اميدواريم . ايرانيان وجود دارد ي متقني ميان مطالب اين كتاب و تجربه

  [...] .اين موضوع را اثبات كند ،كتاب ي ترجمه
  

  استيو كراشاو، جان جكسون  
  2012لندن، آگوست        



  

 
 
 
 
 
 

  !از يك ميهمان ناخوانده
  

و نيز » مدني«هاي  هاي متنوعي از كنش اين كتاب عمدتاً به بررسي نمونه
 هاي اما موارد كنش پردازد؛ مي» مدني ـ سياسي«هاي تركيبي  مواردي از كنش

وجه به اين  به هيچ ،چنين رويكردي. اندك است ، نسبتاًدر آن» سياسي«منحصراً 
اند؛ بلكه فقط  ، مغفول يا كم اهميت»سياسي«منحصراً هاي  معني نيست كه كنش

هاي ايستادگي  كنشي  تر درباره بيشاين كتاب، » موضوع«از آن روست كه 
، ]ايران[ ي ما ي مربوط به آن در جامعه تجربهاي كه دانش و  است؛ حوزه» مدني«

  .است» سياسي«ي  تر از حوزه تر و جوان سابقه كم
ي  رونده آميز و پيش توجه به اين نكته ضروري است كه گذار مسالمت

جوامع به سوي دموكراسي و حقوق بشر، با فعاليت مستمر و مؤثر در هر دو 
در اين ميان، . پذير است امكانصورتي متوازن،  به» سياسي«و » مدني«ي  حوزه

البته وجود فعالاني كه در موقع لزوم، از شناخت و بينش تركيبي اين دو حوزه 
. هاست براي كنش متناسب برخوردار باشند، در حكم نعمتي براي جنبش

هايي  همگي نمونه... والسا و  خلسان سوچي، دالايي لاما،  گاندي، ماندلا، آنگ
در عين حال، عملكرد . اند را به نمايش گذاشته از چنان تلفيقي ارزشمند

هر كدام در  ،كنند نيز گراني كه منحصراً در يكي از اين دو حوزه فعاليت مي كنش
گاه ممكن است به سبب عدم توجه به . جاي خود، بسيار مهم و اساسي است

ها كه از مفهوم  خصوصاً آن(ي سياسي  گران حوزه چنين اهميتي، برخي كنش
گران منحصراً مدني را به  ، كنش)تر دارند ي، قرائتي سنتيكنش سياس

گران مدني نيز ممكن  متقابلاً، برخي كنش. جامعه متهم كنند» زدايي سياست«
و » زدايي سياست«. بخوانند» زدگي سياست«ها را ناشي از  است تحليل آن
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و مفاهيمي مهم و (!) ، البته هر دو در جهان وجود دارند»زدگي سياست«
ها   اما استفاده از آن ها را تبيين كرد؛ دارند كه بايستي معيارهاي صدق آنمعنا
  .كند است كه ايجاد اختلال و عارضه مي» برچسب«يا » انگ«صورت  به

تسهيل حركت جامعه در طي مراحل گذار، نيازمند آن است كه اهميت 
سط ، متقابلاً تو»سياسي«و » مدني«ي  هاي مستقل در هر يك از دو حوزه كنش
ها به رسميت شناخته شود؛ و همچنين، نيازمند آن است كه  گران اين حوزه كنش

به . براي پديد آمدن كنش متوازن، ارتباط مؤثري بين اين دو حوزه برقرار باشد
تعارفي نيست، بلكه تا  ـ البته امري زباني ،ي ديگر رسميت شناختن اهميت حوزه

متوني نظير كتاب حاضر در تشار انشايد  .است» شناختي«حدود زيادي، امري 
در . ياري رساند ،متقابل مورد نياز» شناخت«هر حوزه، بتواند به تقويت و تعميق 

اجرايي  ـ كارهاي عملي براي ارتباط مؤثر بين دو حوزه نيز بايستي راهعين حال، 
  .انديشيد

نيز » مدني ـ سياسي« بخش تلفيقيِ ها، اهميت و نقش اساسيِ جداي از اين
  .ان به قوت خود باقي خواهد بودهمچن

  
  ميهمان ناخوانده  

  1394؛ تابستان (!)زمين  
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  شمار قدرت؛ گروهي بي

  
ها،  من آموختم كه چگونه آب در طول سال«پسر گفت 

عبارت ديگر،  به. برد شويد و مي هاي سنگي را مي صخره
  .»، در نهايت بازنده استتصلّب

  برتولت برشت  
  

  »...شما همگي منحصر به فرد هستيد «: برايان
  »...بله ما همگي منحصر به فرد هستيم «: جمعيت

  ».من نيستم«: ردي در بين جمعيتف
  »زندگي برايان«مونتي پيتون،   

  دهند ها را شكست مي ها تانك كالسكه
سازي در  با اعتصاب كارگران كشتي 1980جنبش همبستگي در آگوست 

گدانسك لهستان ظهور كرد و رژيم كمونيستي را كه از پايان جنگ جهاني دوم 
مقامات  ،1981دسامبر  13در . كرد، به وحشت انداخت مي تبر لهستان حكوم
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بار و  ها را به خيابان آوردند تا جنبش همبستگي را يك حزب كمونيست تانك
. ها نفر كشته شدند صدها نفر بازداشت و ده. براي هميشه سركوب كنند

ها اعتراضاتي  هاي متعدد، لهستاني ها در خيابان و بازداشت حضور تانكرغم  علي
اين  ي از جمله. دهي كردند را عليه ممنوعيت جنبش همبستگي سازمان

بايكوت كردن . دبايكوت كردن اخبار فرمايشي تلويزيون دولتي بو ،اعتراضات
براي . توانست براي دولت اسباب شرمساري شود خبر تلويزيون به تنهايي نمي

مردم . ميزان استقبال مردم از اين بايكوت را نشان دهد توانست اين كه كسي نمي
هر شب  1982از پنجم فوريه  .شهرهاي كوچك راهي براي آن پيدا كردند

زمان  هم ؛كردند روي مي ام به پيادهدر شرق لهستان اقد» سويدنيك«ساكنين شهر 
هاي شهر مملو از مردمي بود كه به  خبر تلويزيون، خيابان ي با نيم ساعت برنامه

  .روي، گفتگو و غذا خوردن مشغول بودند پياده
گذاشتند  رو به خيابان مي ،هاي خاموش خود را پشت پنجره بعضي تلويزيون

ويزيون خود را روي كالسكه يا اي ديگر يك قدم جلوتر رفته، يعني تل و عده
  .آوردند ه مينروي شبا گذاشتند و با خود به پياده فرغون مي

ن اگر مقاومت توسط فعالا«يكي از حاميان همبستگي بعدها نوشت 
 ،شما ي نيستيم، ولي اگر همسايهها  آنزيرزميني انجام شود، من و شما جزء 

كنيد كه شما نيز مشاركت  يروي بياورد، احساس م تلويزيون خود را براي پياده
. هدف ديكتاتور اين است كه احساس كنيد منزوي هستيد ي همه. داريد

  .احساس انزوا را شكست و براي ما اعتماد به نفس آفريد» سويدنيك«
تاكتيك قدم زدن با تلويزيون به بقيه شهرها نيز سرايت كرد و حكومت را 

براي مقابله با آن  مت، حكوبيش از پيش خشمگين نمود، ولي در عين حال
روي با تلويزيون جرم نبود و جزء  پياده ،به هر صورت. كرد احساس ناتواني مي

حكومت سرانجام، عبور و مرور بين  !اعمال خلاف قانون اعلام نشده بود
ساعت هفت تا ده شب را ممنوع كرد و اهالي سويدنيك را وادار كرد كه يا 

بمانند و يا خطر بازداشت و حتي كشته  اخبار ساعت هفت و نيم در خانههنگام 
اهالي شهر سويدنيك به جاي خبر ساعت هفت و نيم، . شدن را بپذيرند

  .زمان با اخبار ساعت پنج ادامه دادند روي خود را هم پياده
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***  
كنند  ي مخالف حكومت گوش ميها چه تعداد از مردم به برنامهكه  ايندانستن 

اخبار تلويزيون دولتي را  ي ها، برنامه تعدادي از لهستانيچه كه  ايننيز مانند دانستن 
. حلي پيدا كرد راه ،همبستگي براي اين مشكل هم .اي نبود كنند، كار ساده تماشا نمي

كرد تا  خبري مي ي طور غيرقانوني اقدام به پخش برنامه راديو همبستگي به
چه تعدادي به اين  كس مطمئن نبود كه پروپاگانداي رژيم را خنثي سازد، ولي هيچ

بنابراين . در آن شرايط عملي نبود نظرسنجي مطلقاً. دهند ها گوش مي برنامه
ترتيب كه از  اين به ؛جديدي زدند ي پخش راديو همبستگي دست به تجربهمسؤولين 

خود را  ي خاصي هنگام پخش خبر، چراغ خانه ي شنوندگان خواستند در لحظه
خصوص  به ؛ين عمل خطر كردن آشكاري بودبديهي است ا. روشن و خاموش كنند

سادگي مورد  كرد، به هايش را روشن و خاموش مي اگر فقط يك نفر در محله چراغ
  .شد شكن با او برخورد مي عنوان قانون گرفت و به شناسايي پليس قرار مي

زمان با پخش خبر در شهر ورشو،  ن سياسي، همااز مخالف »كنستانتي گبرت«
همكف  ي او متوجه شد كه ابتدا چراغ طبقه. ر خيابان بودد ،پايتخت لهستان

هاي تمام مجموعه آپارتمان و  مجموعه آپارتماني روشن و بلافاصله چراغ
  .روشن شد ،خيابان ي لحظاتي بعد همه

هاي آپارتماني  هاي مجتمع وقتي برگشت و پشت سرش را نگاه كرد، چراغ
اكي است كه آن شب در ها ح گزارش. هاي كريسمس روشن بود مانند درخت

توانيد  نمي«گويد  گبرت مي. شدند ها روشن و خاموش مي چراغ ،تمام سطح شهر
ن اساكن ي همه مقامات حكومتي بايد. »در آن لحظه ميزان شادي من را تصور كنيد

  .كاري از دستشان ساخته نبود ،كردند و براي همين ورشو را بازداشت مي
***  

كردند  ترين تشريفات دولتي، راهي پيدا مي رسمياعضاي همبستگي حتي در 
رهبر اتحاد شوروي  ،1984در سال . آبرو كنند تا رهبران منفور لهستان را بي

هاي عادي خود را براي  يوري آندروپوف درگذشت و تلويزيون لهستان برنامه
 ي جانشين سالخورده ،انتين چرنينكوستپخش مراسم تدفين، كه در آن كن

  .كرد، قطع كرد بالاي آرامگاه لنين در ميدان سرخ سخنراني مي آندروپوف، در
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گرژگرز لينكوفسكي  ي ساخته» كالسكه با اخبار تلويزيون«فيلم مستند 
پخش مراسم تدفين قطع شد و به جاي . دهد اين رويداد را نشان مي) 2006(

يوري آندروپوف، فرزند پرافتخار «گفت  كنان مي من صداي چرنينكو كه من
بينندگان لهستاني ناگهان صداي  »...ب كمونيست اين زندگي را ترك كرد حز

تلويزيوني همبستگي  ي جا رسانه اين«: ديگري را شنيدند كه اعلام كرد ي گوينده
ن بازداشتي و و سپس اسامي فعالا» ...ها و آقايان  شب به خير خانم. است

ي برخلاف مقامات بينندگان لهستان. هاي اپوزيسيون را اعلام كرد درخواست
پليس مخفي هرگز . دولتي به نحو زايدالوصفي از اين برنامه به هيجان آمدند

شرمساري براي حكومت و . كنندگان در اين مراسم را پيدا كند نتوانست اخلال
  .حاصل اين كنش بود ،مردم ي شادي براي بقيه

هايي كه روشن و خاموش  هايي كه تلويزيون حمل كردند، چراغ كالسكه
هاي اميد را در  تدفيني كه پخش آن با اخلال مواجه شد، شعله ي شدند و برنامه
با وقايع دراماتيكي كه چند سال بعد رخ داد، . ها زنده نگاه داشت دل لهستاني

  .ظاهر مستحكم، طي چند سال فرو ريخت رژيم به

  طنز يك خطي
شدت  راندند، به بر اروگوئه حكم مي 1973كه از سال  ينظاميان
شكنجه دستور . انداختند مين سياسي را به زندان امخالف. ناپذير بودند انعطاف
در مواردي حتي . صدها هزار نفر به خارج از كشور گريختند. روز بود
كنسرت پيانو «. شد هاي موسيقي كلاسيك تهديدي خرابكارانه تلقي مي كنسرت

 ،در عنوانش »چپ«خاطر وجود لغت  به را ظاهراً» راول«اثر » براي چپ دست
در طول دوازده سال ها  اين ي با همه. خطرناك تشخيص داده و لغو كردند

زمامداري نظاميان، همواره اعتراضي كوچك ولي قابل توجه، در مسابقات 
زماني كه سرود ملي پيش از مسابقات بزرگ، در استاديوم . شد فوتبال ديده مي

دون هيجان سرود شد، هزاران تماشاچي با صداي آرام و ب نواخته مي
لجاجت در نخواندن سرود با صداي بلند خودش يك نوع سرپيچي . خواندند مي

هنگامي كه به بخشي از . ها هنوز كنش بدتر در پيش بود بود، ولي از نظر ژنرال
رسيدند، انگار كه علامتي داده  مي» ستمگران به لرزه در افتادند«سرود ملي، يعني 



  15  شمار قدرت؛ گروهي بي فصل اول 

دادند و اين بخش را با صداي بلند  تكان مي ها را شده باشد، ناگهان پرچم
پس از آن، بار ديگر هيجان فروكش . »ستمگران به لرزه در افتادند«: خواندند مي

  .كردند سرود طولاني را با صداي آهسته زير لب زمزمه مي ي كرده و بقيه
توانستند كسي را در استاديوم دستگير، نه بازي را  مقامات حكومتي نه مي

نظاميان مدتي به فكر افتادند كه آن . سرود ملي را از برنامه حذف كنندلغو و يا 
جمله از سرود ملي را در مراسم بزرگ حذف كنند، ولي به اين نتيجه رسيدند 

چرا كه اگر آن بخش از سرود ملي  ؛شرمساري بزرگي خواهد بود اين، خودكه 
 كردند، عملاً مردم را كه مربوط به قرن نوزدهم بود حذف مي ي مورد علاقه

ناچار  رهبران نظامي به. هستندها  آنخود  ،پذيرفتند كه ستمگران مورد اشاره مي
و دوستانشان قدرت ها  آنكه  اينتحمل كردند تا  1985اين شرمندگي را تا سال 

توانند سرود  امروز مردم اروگوئه مي. را از دست دادند و دموكراسي پيروز شد
رهبران نظامي براي . ها بخوانند رس در استاديومملي را به طور كامل و بدون ت

. هايي كه در طول زمامداري مرتكب شده بودند به زندان افتادند جنايت
  .»ستمگران سابق به لرزه در افتادند«

  شلغم و انقلاب
هاي اجتماعي، سياسي و  شده براي كنش شمول و شناخته لغتي جهان» بايكوت«

. ولي اين لغت از هوا نيامده است ؛دانند را ميامروز همه معني آن . اقتصادي است
دار بزرگ  روزگاري شخصي به نام كاپيتان كانينگهام بايكوت، مباشر منفور زمين

تحت حكمراني  ي انگليسي، لرد ارني در ايالت مايو واقع در غرب ايرلند و منطقه
مستخدمين كاپيتان بايكوت در يك حركت  1880سپتامبر  23در . انگليس بود

. دست از كار كشيدند ،هاي غيرعادلانه بها و تخليه اگهاني در اعتراض به اجارهن
ها را نعل و  گاوهايشان را بدوشند، اسب ،بايكوت و خانواده مجبور شدند خود

خودداري ها  آنفروش جنس به از داران  مغازه. هاي خود را كشت كنند زمين
حاميان او را ترس . توقف كردرا مها  آنهاي  اداره پست، تحويل نامه. كردند مي

در لندن . تر از آن بود كه تلافي كند فراگرفته بود و بايكوت منزوي شده و ناتوان
اي كه تظاهر به مدنيت و  تاكنون هرگز در جامعه«مند بود كه  تايمز گله ي سرمقاله
  ».چنين تصويري از پيروزي آنارشيسم داده نشده است ،كند مداري مي قانون
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توان لغتي  دهندگان اين كنش معتقد بود كه نمي يكي از سازمانجيمز ردپت 
را يافت كه ميزان موفقيت اين طرد كردن را نشان دهد و تصميم گرفت كه 

او در جاي ديگري از كتاب خاطرات . سعي خود را براي يافتن چنين لغتي بكند
اشتني، د نظر كشيش دوست... «نويسد كه  مي» ايرلند ي هايي درباره گفته«خود، 

اش  اومالي سرش را پايين انداخت و با دستي به پيشاني. جان اومالي را پرسيدم
  »...زد و گفت چطور است او را بايكوت كنيم 

دهد كه چگونه  توضيح مي» ها بايكوت و ايرلندي«جويس مارلو در كتاب 
داوطلبان انگليسي همراه با هزاران سرباز براي حفاظت و همكاري با او به 

با خود چهارده گالن ويسكي، سي پوند تنباكو و چهار آژير ها  آن. د آمدندايرلن
آوري شلغم در باران،  بعد از چند هفته جمع. اعلام خطر مه گرفتگي آوردند

بايكوت به انگلستان گريخت و هرگز . هم بايكوت را رها كردندها  آنسرانجام 
  .دست آوردهاي بعد، استقلال خود را به  ايرلند طي سال. بازنگشت

به اين ترتيب، نام يك مباشر گمنام در ايرلند غربي، وارد فرهنگ لغات در 
رژيم ژنرال آگوستو پينوشه در شيلي از بايكوت . كشورهاي جهان شد ي همه

شيلي معترض بودند، آسيب  1973توسط كساني كه به كودتاي » سيب و شراب«
ار تلويزيون را بايكوت كردند اخب ،ها در اعتراض به رژيم كمونيستي لهستاني. ديد

. هاي خود را با كالسكه به خيابان آوردند اشاره شد، تلويزيون گونه كه قبلاً و همان
به دليل ها  اين ي هاي ديگر هم وارد شد و همه لغت بايكوت به فرهنگ لغات زبان

  .در ايرلند بود 1880بروز مشكلات محلي در برداشت شلغم در سال 

  سقوط كردندها  آن ي و سپس همه... 
. اي براي سانسور وجود دارد اقتدارگرا، همواره روند شناخته شدههاي  در رژيم

ناشران و . رساند كه حكومت آن را دوست ندارد يك نويسنده كتابي به چاپ مي
و ناشران  ي بقيه. افتند شوند و يا به زندان مي نويسندگان تهديد و جريمه مي

به اين ترتيب شادماني حداقل براي مدتي به اردوگاه شوند و  نويسندگان مرعوب مي
اين روش در كشور تركيه اجرا . اما روش دومي نيز وجود دارد. گردد بازمي رژيم
اصول اين روش . با سرسختي به اين عمل جنايتكارانه اعتراض كردندها  آن. شد

ولي  ،ستاي ا بديهي است كه بازپرسي از يك يا دو نفر كار ساده. بسيار ساده است
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خصوص، بيش از آن كه  از صدها و حتي هزاران نفر براي يك تخلف بهبازپرسي 
  .شود ن گرفتاري ايجاد كند، براي دولت دردسرساز ميابراي معترض

 ي نامه در هفته ل تركيههاسرشناس  ي ياشار كمال، نويسنده 1995در سال 
در برخورد با كردها رحمي دولت تركيه  اي به موضوع بي آلماني اشپيگل، در نوشته

براي توانست  ميتا اين جاي داستان، اوضاع . در جنوب شرقي اين كشور پرداخت
، ولي نويسندگان ديگر در حمايت از او سنگ تمام خيلي بد تمام شودكمال 

طور دسته جمعي، اقدام به نشر كتابي كردند كه شامل ده  نويسندگان به. گذاشتند
كتاب، از بيش از  ي در شناسنامه. مطلب كمال بودالانتشار از جمله  مطلب ممنوع

 185بيش از  ي دادگاهي براي محاكمه !هزار نفر به عنوان ناشر نام برده شده بود
ولي دادگاه در عمل براي دولت بسيار . نفر از روشنفكران برجسته تشكيل شد

فرسا و باعث شرمندگي سياسي شد و پس از دو سال كه تنها حاصل آن به  طاقت
: گفته بود كمال علناً. مايش گذاشتن حماقت مقامات دولتي بود، متوقف گرديدن
بازپرسان من محاكمه  زمان به ما ثابت خواهد كرد كه در اين دادگاه، عملاً«

  .بعدها در عمل ثابت شد كه او حق داشت. »خواهند شد
ولي  ،شكست خورد محاكمه دست كشيد و عملاً ي گرچه دولت از ادامه

اي كه كمپين  و نويسنده آهنگساز» سانار يورداتاپان« !وندگان ناراضي بودندش محاكمه
دادستان محاكمه را  تان خواستار آن بودند امتهمكند كه  نقل مي ،كرد را هماهنگ مي

  ».كرد خرگوش، سگ شكاري را دنبال مي«بار  اين ،ادامه دهد و به قول يورداتاپان
» آزادي انديشه«اي تحت عنوان  تاكنون هر ساله يك جلد مجموعه 2001از سال 

گرا  هاي مختلف، از چپ تا راست و از سكولار تا اسلام منتشر شده است كه ديدگاه
، كيك تولدي از اين سري كتابآن اولين ناشران در سالگرد انتشار . شود را شامل مي

اين چاپ شده از  دفرستند و آخرين جل مي ها ناكنند و براي قضات و دادست تهيه مي
  .برند ميهديه الانتشار را نيز براي دادستان  ممنوع هاي كتابسري 

. چيز را وارونه كرده بود از ديدگاه دولت، بازي خرگوش و سگ شكاري، همه
خود تلاش كنند و  ي ن براي تبرئهااي بنا بر اين است كه متهم در هر محاكمه ظاهراً

چيز برعكس شده بود  اما در تركيه همه. را محكوم كندها  آنكند كه  دادستاني سعي
ها هزار نفر  ده. يافت تر دادستاني اين بود كه اين جريان گسترش مي و مشكل بزرگ
  .هاي اخير مشاركت كردند الانتشار، در سال هاي ممنوع در انتشار نوشته
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  شستشو در مكان عمومي
جمهوري را كه   رييسرسد كه شستشو در مكان عمومي بتواند  نظر نمي  به

رحمي است، از كار بر كنار كند، اما  ناپذيري، فساد و بي معروف به انعطاف
 يمردم در مراسم شستشوي پرچم، عنصري كليدي در بركنار ي مشاركت عمده

  .بودپرو بود؛ فردي كه دو دهه در قدرت  جمهور رييس» آلبرتو فوجيموري«
هزاران نفر از مردم پرو هر جمعه از ظهر تا ساعت سه بعد  ،2000 هدر ماه م

شروع به ها  آن. شدند از ظهر در ماريو پلازا در ليما پايتخت پرو جمع مي
خواست نشان دهد كه  جمعيت مي. كردند شستشوي پرچم قرمز و سفيد پرو مي

  .آلود شده است شدت چرك پرو و پرچمش به
» ولاديميرو مونتسينو«. تهديد و ارعاب بود ،امات دولتيالعمل مق عكس

اعلام نارضايتي كرد و شويندگان » سرطان«هاي امنيتي، از اين  ل سرويسؤومس
اين اظهارات، اعتراضات در قالب رغم  عليولي  !پرچم را تروريست خواند
من «: هنرپيشه و معترض» ميگوئل اليزا« ي به گفته. شستن پرچم ادامه پيدا كرد

  .»خواهم كشورم را تميز كنم فقط مي
اعتراضات به سراسر كشور سرايت كرد و صدها هزار نفر در آن شركت 

پنج ماه پس از . سرانجام كنش شستشوي پرچم به هدف خود رسيد. كردند
  .فكس استعفا داداز طريق شروع اين كنش، فوجيموري كه در ژاپن بود 

: خود نوشت ي هزاره ي در آخرين شماره» لاريپابليكا«ي يپرو ي زنامهرو
ها هرگز فراموش  يييني شد كه ما پرويشستشوي پرچم، مراسمي نمادين و آ«

او به بيست . فوجيموري را به پرو بازگرداند 2009ژاپن در سال » .نخواهيم كرد
ش به وقوع پيوسته ا هايي كه در دوران زمامداري سال زندان به خاطر قتل و پنج

  .پرچم پرو اكنون تميز است. بود، محكوم شد
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 .»خنده«بسياري مؤثري دارد؛  ي بشر بدون شك اسلحه

  .تواند بايستد نمي» خنده« ي كس در برابر حمله هيچ
  مارك تواين  

  
  

العملي در برابر نااميدي و  هر دو عكس ،خنده و گريه
چون  ،دهم خنده را ترجيح مي من شخصاً. هستنددرماندگي 
  .هاي بعديش كمتر است تميزكاري

  كورت ونگوت  

  پيتزا با كيفيت رنگ عالي
ترين موارد در رويدادهاي انساني اين  يكي از جالب

  .شوند مي» قابل باور« ،»غيرقابل باورها«است كه 
  سلمان رشدي  
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اگر مردم . ساده دارد ي حزبي كم و بيش يك وظيفه پليس در كشورهاي تك
سيستم . شوند گيرند و يا بازداشت مي از دولت انتقاد كنند، يا مورد آزار قرار مي

راحتي قابل فهم  شونده به كننده و بازداشت است و براي بازداشت بسيار روشن
نحو غيرقابل قبولي  شود كه بعضي از شهروندان به اوضاع وقتي پيچيده مي. است

  !شوند ش از حد وفادار مينسبت به رژيم بي
كه در فصل اول در مورد  ـ در لهستان پس از ممنوعيت جنبش همبستگي

. اري عليه حزب كمونيست صورت گرفتشم بي تظاهرات ـ دآن بحث ش
از حزب كمونيست صورت » حمايت«در » جايگزين نارنجي«سپس تظاهرات 

خود خواستار هشت ساعت كار براي پليس مخفي در پلاكاردهاي ها  آن. گرفت
دانست كه چنين حمايت  هر كس مي. هاي پليس شدند و گلباران كردن ماشين

ق كمونيستي به يك شوخي يادن علاد خودجوشي، باور كردني نيست و نشان
 ي برايش مايه ،اگرچه ؛دانست دولت هم اين را مي. شبيه استتر  بيشمزه  بي

  .طور علني بپذيرد شرمساري بود كه آن را به
تظاهرات به طرفداري از حزب كمونيست به مناسبت هفتادمين سالگرد انقلاب 

عملي  وقت آن است كه بي«: با اين پيام مهيج آغاز گرديد 1987روسيه در سال 
سرخي از  ي تظاهركنندگان خواسته شد تا نشانه تمامياز . »مردم را بشكنيم ي توده

كفش سرخ، روسري سرخ يا حداقل . حزب كمونيست را با خود داشته باشند
ها كه هيچ چيز سرخ براي پوشيدن نداشتند، مقابل پيتزا فروشي  بعضي. ماتيك سرخ

تزا را به سس گوجه فرنگي آغشته كرده و بالاي سر هاي پي صف بسته و برچسب
پليس پيتزا فروشي را بست و حتي مشترياني را كه قصد خريد سس . داشتند نگاه مي

  .گوجه فرنگي داشتند، بازداشت كرد
دولت را با مطرح كردن كمبود اقلام مورد نياز مردم مورد  »جايگزين نارنجي«

چه كسي از دستمال «راسمي با عنوان طي م 1988در سال . داد تمسخر قرار مي
هاي لهستان  كه در آن زمان در مغازه ـيك برگ دستمال توالت » ترسد؟ توالت مي
دادند و به اين ترتيب دولت را مورد تمسخر  به رهگذران به رايگان مي ـناياب بود 
بت به مناس ـكه آن هم ناياب بود  ـدر رويدادي ديگر، نوار بهداشتي . دادند قرار مي

. هايي هم صورت گرفت روز جهاني زن، به رايگان توزيع كردند، كه البته بازداشت
آن گفتگوها به . در همان سال، دولت سرانجام با همبستگي به گفتگو نشست
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پيروزي همبستگي در . رفت تصورش هم نمي انتخاباتي رقابتي منجر شد كه قبلاً
مجبور شدند قدرت را واگذار ها  چنان چشمگير بود كه كمونيست 1989انتخابات 

وزير را با انتخابات آزاد براي اولين بار  در ماه آگوست، لهستان اولين نخست. كنند
سه ماه بعد ديوار برلين فرو ريخت كه يكي از . در بلوك اتحاد شوروي انتخاب كرد

سس گوجه غيرقانوني و . تواند سقوط كمونيسم در لهستان باشد دلايل آن مي
  .ت رايگان، هر كدام نقشي در اين ماجرا داشتنددستمال توال

  شما كدام طرفي هستيد؟
بر  ، دانشجوياندر شهر آكسفورد و بقيه شهرهاي دانشگاهي 1984در سال 
را روي » سياهان« ي ، كلمههاي خودپرداز بانك باركليز، با اسپري روي دستگاه
  .نوشتند ميرا روي دستگاهي ديگر » فقط سفيدپوستان« ي كلمهو يك دستگاه 

پوستان  سياه. داد نميتغيير در واقع چيز را  هاي غيرعادي البته هيچ اين نوشته
. توانستند از خودپرداز سفيدها و سفيدها از خودپرداز سياهان استفاده كنند مي

هاي خودپرداز براي بسياري از  بر دستگاه هاي سفيد و سياه اين برچسب
كساني كه اين عمل را انجام داده  ي واستهخ اتفاقاً. مشتريان باعث ناراحتي شد

كساني كه در . آن بود ي دربارهو فكر كردن ن آن مشتريان شد بودند، ناراحت
هايش با  صف خودپردازها ايستاده بودند، نسبت به بانك باركليز و همكاري

كشوري كه تابلوهاي . آفريقاي جنوبي و رژيم آپارتايد احساس خوبي نداشتند
تعداد كمي از . دستور روز آن بود» سياهان«و » انفقط سفيدپوست«

خواستند در  كردند، زيرا نمي التحصيلان براي استخدام به باركليز مراجعه مي فارغ
  .آن بود، باشند ي سياه و سفيد كه باركليز نمايندهآميز  تبعيضبندي  صف

 27از  تانهاي بانكي دانشجويان در انگلس ميزان سود باركليز از حساب
باركليز شكست را در برابر  ،1986در سال . درصد سقوط كرد 15درصد به 

خروج باركليز از آفريقاي جنوبي از . پذيرفتها  آنپيمانان  كنندگان و هم اسپري
ها عليه آفريقاي جنوبي بود كه رژيم آپارتايد بر  جمله پر سروصداترين تحريم

  .اثر آن متحمل خسارات زيادي شد
آفريقاي جنوبي  ي هاي نژادپرستانه لا كه براي مخالفت با سياستنلسون ماند

 1994در سال . سال آزاد شد 27پس از  1990در سال  ،حبس ابد گرفته بود
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 هاي عليه باركليز از خودپردازها پاك شد و نوشته رنگ. انتخابات آزاد برگزار شد
  .به آفريقاي جنوبي بازگشت مجدداً 2005در سال  اين بانك

  تيد؛ من و لباسم مال هم نيستيمبايس
مردان خدا هستند كه از ها  آن !اي نيست در ايران آخوند بودن كار ساده

رانند، اما  ها سال است كه بر اين كشور حكم مي و سقوط شاه، ده 1979انقلاب 
از سوار  رانندگان تاكسي مرتباً !توانند يك تاكسي بگيرند رسد نمي به نظر مي

مسافران . كنند اند امتناع مي ني كه در كنار خيابان ايستادهسرا به كردن عمامه
توانند كنار  خواهد ميبآخوندها هر چقدر دلشان  .معمولي، بله، ولي آخوندها نه

ها  تاكسي خيابان بايستند و براي توقف تاكسي دست تكان بدهند ولي ظاهراً
  .تر از آن است كه توقف كنند سرشان شلوغ

كنش كوچك اعتراضي راننده ) 2004(فيلم مارمولك  ي كمال تبريزي، سازنده
كار جزء  فيلم راجع به يك خلاف .را براي تماشاچيان ايراني جاودانه كرد ها تاكسي

تواند ديوار  مارمولك آن است كه او مي ي وجه تسميه. به نام رضا مارمولك است
. كند ر مييك آخوند فرا ي شده او از زندان با لباس سرقت. راست را بالا برود

آخوندها همه شبيه هم كه  اينبه خاطر ، كند تاكسي از سوار كردن او امتناع مي
. آشنايي است كه روزانه شاهد آن هستند ي براي ايرانيان صحنه  اين صحنه. هستند

هاي طولاني ايستادند و در سالن سينما با اين  ايرانيان براي ديدن اين فيلم در صف
احترام به روحانيت را رعايت نكرده بود، از ته دل هاي رايج  فيلم كه كليشه

از تر  بيشكار خرده پا،  دهد كه رضا مارمولك، خلاف داستان فيلم نشان مي. خنديدند
  .بند است ظاهر پارسا و پرهيزگار به اخلاقيات پاي آخوندهاي به

مقامات حكومتي پس . ترين فيلم تاريخ سينماي ايران شد مارمولك پرفروش
كه موفق به ديدن ها  آن. از چند هفته فيلم را توقيف كردند، اما بسيار دير بود

هنوز در . هاي آن را ديدند دي طور غيرقانوني سي به ،فيلم در سينماها نشدند
  .كنند نمي زندگي روزمره، رانندگان تاكسي براي آخوندها توقف

***  
 قانوني كه ظاهراً. اند زنان در ايران از ورود به مسابقات فوتبال منع شده

هاي جسمي و لفظي هواداران ورزش مردانه حفظ  را از خشونتها  آنقصد دارد 
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خطر رغم  عليكنند  زنان بعضي از اوقات سعي مي ،در اعتراض به اين عمل. كند
اين ممنوعيت نيز  ي كردن دربارهال سؤ. بازداشت، به اين مسابقات بروند

فيلمسازي كه تاكنون جوايز متعددي گرفته  ،اما جعفر پناهي. نيست هزينه بي
خاطر انتقاد از حاكميت بازداشت شده است، تصميم  است و چندين بار نيز به

  .نحوي اين موضوع را مطرح كند گرفت به
در جريان ورود به پناهي با الهام از يك رويداد واقعي، كه طي آن شش زن 

بازداشت شدند، تصميم گرفت فيلمي ) 2005(فوتبال ايران و بحرين  ي مسابقه
بنابراين  ؛گيرد دانست كه اين فيلم مجوز نمايش نمي او مي. كمدي بسازد

ولين داد و مجوز ؤاي را براي مجوز به مس قابل قبول و بدون مسئله ي فيلمنامه
پس از آن بدون توجه به فيلمنامه، . گرفت رسمي مورد نياز براي فيلمبرداري را

  .فيلمي كه در نظر داشت بسازد ؛متفاوتي ساخت فيلم كاملاً
طور پنهاني براي ديدن  خواهند به گروهي از زنان مي ،در فيلم آفسايد

را در جايي ها  آن. شوند فوتبال وارد ورزشگاه شوند كه بازداشت مي ي مسابقه
 نزنا .كنند حبس مي ، در كنار ورزشگاهيلهطوحصارهاي مانند با حصارهايي 

. توانستند مسابقه را ببينند توانستند صداي تماشاگران را بشنوند ولي نمي مي
توانند وارد ورزشگاه شوند،  نميها  آندهند كه  توضيح ميها  آننگهبانان براي 

زنان . برند كه زنان نبايد بشنوند كار مي تماشاچيان الفاظ ركيكي بهكه  اينبراي 
  »!دهيم كه گوش ندهيم ما قول مي«: جواب دادند

ها همه مردانه  يكي از زنان نياز به رفتن توالت داشت اما در استاديوم توالت
نحو عصبي   او به. آمدند نبايد به ورزشگاه مي ، زنان اصلاًهرحال اساساً است؛ به
خود را به  ،د كه زنكن شود و سرانجام يكي از نگهبانان پيشنهاد مي پا مي به مرتب پا

كند و صورت خود را با پوستر يكي از  زن همين كار را مي. صورت مردان درآورد
نگهبانان تمام مردان را از . رود ها مي پوشاند و به سمت توالت بازيكنان فوتبال مي

در نهايت زن . در اختيار زن قرار دارد ها منحصراً حالا توالت. كنند ها بيرون مي توالت
  .كند كه نگهبانان در نزديكي او هستند، به سرعت فرار مي با اين

زند، ركورد  گونه قوانين مي هايي كه به اين رفت آفسايد با كنايه انتظار مي
تصويبي، توقيف شد  ي اما فيلم به علت تفاوت زياد با فيلمنامه. فروش را بشكند

  .و البته پناهي هم انتظار اين توقيف را داشت
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سرعت  كه كپي آن غيرقانوني تكثير يافت، به د مارمولك پس از آنآفسايد نيز مانن
 ي در يك مسابقه ،هاي فيلم ثير شخصيتأتعدادي از زنان تحت ت. محبوبيت پيدا كرد

  .»خواهيم آفسايد باشيم ما نمي«دادند  فوتبال جلوي ورزشگاه شعار مي

  ها و ديكتاتورها سگ
هاي رژيم  قانوني ريختند تا به بي ها هزار نفر به خيابان ده 2007در سپتامبر 

 ي افزايش ناگهاني قيمت سوخت سبب جرقه. نظامي برمه اعتراض كنند
تر شده و مردم خواستار رعايت  سرعت گسترده ها به اما خواسته. اعتراضات شد
  .خود و آزادي شدند ي حقوق اوليه

بنا به . ن كرداارتش اقدام به ضرب و شتم، بازداشت و كشتار معترض
ها مرتب در  نظامي. حداقل سي و يك نفر كشته شدند ،هاي سازمان ملل زارشگ

شدت خطرناك  بهها  خيابانزدند و بنابراين هرگونه كنشي در  گشت ميها  خيابان
هاي  هاي با ذوق، راهي براي دور زدن اين مشكل پيدا كردند و از سگ اي برمه. بود

اي، سگ موجود پستي  برمهدر فرهنگ . ولگرد براي اعتراض استفاده كردند
شان اعمال  شود و بر اين باور هستند كه كساني كه در زندگي گذشته محسوب مي

د به يدر برمه اگر بخواه. آيند اند، در تولد دوباره سگ به دنيا مي خوبي انجام نداده
  .ايد كسي دشنام بسيار بدي بدهيد، اگر او را سگ بناميد به خطا نرفته

هاي ولگرد شايد به اميد شانس بهتري در  شهرها، سگدر رانگون و ساير 
و ساير رهبران نظامي بر گردنشان در » تان شو«شان، با تصوير  زندگي دوباره

هاي ولگرد را تعقيب  در سطح شهر نظاميان سگ. چرخيدند اطراف شهر مي
بار كه باعث  تلاشي بيهوده و عملي خفت ؛دهند تها را نجا كردند تا ژنرال مي

تايلندي كه در كشور همسايه منتشر  ي يك روزنامه. شد ن شهر مياساكن تفريح
. را بازداشت كردها  آنشود  نمي«: كند ن نقل مياشود، از قول يكي از ساكن مي

  .»كنند خيلي خوب فرار مي
  



  25  شانسي در ورزش  سومفصل 

  
  
  
  
  
  

  
  در ورزشنسي شا

  
مرگ و  ي بعضي از مردم معتقد هستند كه فوتبال مسئله

تر از اين  دهم بسيار مهم من به شما اطمينان مي .زندگي است
  .چيزهاست

  شانكلي» بيل«ويليام   

  تيم رويايي
كاكائو در  ي توليدكنندهترين  بزرگعنوان  ساحل عاج در آفريقاي غربي به

به عنوان كشوري با تر  بيشهاي اخير  اگرچه در سال. شود دنيا شناخته مي
پس از كودتاي سال . رحمانه معروف است هاي بي ثباتي خطرناك و درگيري بي

 ي ، كشور به دو قسمت جنوبي كه به دولت وفادار باقي ماندند و منطقه2002
سياسي و قومي عمق  هاي شكاف. شمالي تحت كنترل شورشيان، تقسيم شد

ها را  بيشترين آسيب غيرنظاميان معمولاً ،ها گونه درگيري در اين. بيشتري يافت
تجاوز، نقص عضو و جان باختن، حاصل برخوردهاي خشن ناشي از . بينند مي
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يابد، به  هاي جنگ كمي التيام مي زخمكه  اينحتي پس از . جنگ داخلي است
كمك يك مرد . ناپذير است ن طرفين امكانرسد رفع سوءظن و بدبيني بي نظر مي

هاي  سفر از يك طرف به طرف ديگر كشور به دليل درگيري. آن را تغيير داد
المللي فوتبال و متولد  بازيكن بين» ديديه دروگبا«. پذير نبود ها امكان داخلي، سال

  .اش را متحد كند ساحل عاج، تصميم گرفت به كمك فوتبال، كشور دوپاره شده
كرد، كاپيتان تيم ساحل  براي تيم چلسي لندن بازي ميكه  اينا علاوه بر دروگب

او اصرار داشت كه تيم بايد به لحاظ قومي مخلوط باشد و به اين . عاج نيز بود
 ،راه يافت 2006هنگامي كه تيم فوتبال ساحل عاج به جام جهاني . هدف نيز رسيد

تيم خود بقات به تشويق پارچه متحد شدند و در مسا ها يك تمام ساحل عاجي
  .برخاستند

دروگبا يك قدم جلوتر رفت كه حركتي ساده و در عين حال  2007در سال 
هاي آفريقا در  او اعلام كرد مسابقات فوتبال جام ملت. شد انقلابي محسوب مي

اين شهر پايتخت شورشيان در شمال است و . برگزار خواهد شد» بوكه«شهر 
. ، ورود نيروهاي دولتي به آن ممنوع بود2007صلح در سال  ي معاهدهرغم  علي

روز پيروزي فوتبال . ياد ماندني خواهد بود هي بزسوم ژوئن رو: گفت دروگبا مي
  .تر روز صلح خواهد بود و روز پيروزي براي مردم ساحل عاج و به زبان ساده

در  ،مردمي كه براي پنج سال  نتوانسته بودند اختلافات خود را حل كنند
بيست و پنج هزار نفر براي . براي تماشاي بازي فوتبال جمع شدند» بوكه«

بازي پنج بر صفر به نفع . تماشاي مسابقه بين ساحل عاج و ماداگاسكار رفتند
در دقايق آخر زد و بازي را » دروگبا«گل آخر را خود . ساحل عاج پايان يافت

  .انفجاري از جشن و شادماني در پي آمد. پايان داد
كه آن روز در » آستين مريل«. هاي زده شده نبود پيروزي ملي فقط براي گل

لازم نيست نگاه بسيار عميقي داشته : ورزشگاه حضور داشت، بعدها نوشت
 ي تري از يك مسابقه رويداد بسيار مهم ،باشيد تا متوجه شويد كه در آن روز

  .متحد كرده بوديك بازي زيبا كشور را  ،در آن روز. فوتبال در جريان بود
العمل خود در آن  عكس ،يكي از مقامات فدراسيون فوتبال» كريستف ديكت«

همسرم گريه . من موهاي تنم سيخ شده بود«: دهد گونه توضيح مي روز را اين
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ها، دمل  ما ساحل عاجي«: گويد او مي. »كردند مردم در تلويزيون گريه مي ؛كرد مي
به آن نيشتر بزنيم تا كه  ايناي نداشتيم جز  رههيچ چا. چركيني داشتيم؛ نوعي مريضي

  .»»دروگبا«جز  توانست اين كار را بكند به هيچ كس ديگري نمي. بهتر شويم
پنج گل، پنج سال «: ساحل عاج بعد از مسابقه اين بود ي تيتر يك روزنامه

  .»جنگ را پاك كرد

  تحقير امپراطوري
هندي در اوج  ي دهكدهيك ) 2001(» سرزمين ماليات«در فيلم باليوودي 

ها را در بازي كريكت به  اقتدار امپراطوري بريتانيا در قرن نوزدهم، انگليسي
ها بازي را  بندي بازي به اين صورت است كه اگر هندي شرط. طلبد مبارزه مي

ماليات  ببازند بايد ماليات بيشتري بپردازند، ولي اگر بازي را ببرند اصلاً
 ي آينده. اي اسكار شد پر از هيجان و تعليق استفيلم كه كانديد. نپردازند

. برند مردم دهكده در آخر بازي مي. اين بازي بستگي دارد ي دهكده به نتيجه
سال پيش، داستان ورزشي متفاوتي،  90الي است، اما حدود يالبته داستان فيلم خ

تيم  1911در سال . شدت نظر مردم هند را جلب كرده بود البته اين بار واقعي، به
دست  ههاي انگليسي پيروزي ب در مقابل تيم) گروه شيرين(» گانباموهان «فوتبال 

  .ور كرد ت شعلهدش مردم هند را به ي طلبانه آورد و اين پيروزي تمايلات استقلال
نگ ه«گان به فينال رسيد و تيم مقابلش تيم بازماني كه تيم موهان 

شد،  بود كه تيم برتر ليگ فوتبال انگليس در هند محسوب مي» شاير شرقي يورك
جولاي  21تاريخي فوتبال در  ي ا هزار نفر از مردم هند براي تماشاي مسابقهه ده

هاي مناسب نداشت و  ورزشگاه جايگاه. به محل برگزاري مسابقه رفتند 1911
. وانستند زمين بازي را ببينندت سختي مي تماشاچياني كه پشت جمعيت بودند به

موشك  ي وسيله آن دسته از تماشاچيان كه جاي مناسبي داشتند، نتيجه را به
بازيكنان هندي با پاي  .دادند كاغذي به تماشاچيان پشت سر خود اطلاع مي

  .هاي فوتبال پوشيده بودند، ظاهر شدند ها كه كفش برهنه در برابر انگليسي
پيروزي  .آخر دو گل زدند ي دند در پنج دقيقهها كه يك گل عقب بو هندي

ها در برابر استعمارگران، موجي از شادي و نشاط  شده دو بر يك تيم مستعمره
تماشاچيان پيراهن، كلاه،  ،وقتي سوت پايان مسابقه زده شد. با خود آورد
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جا را فرا  جيغ و فرياد همه. دستمال و چترهاي خود را به هوا پرتاب كردند
اين پيروزي فقط يك پيروزي . مردم به رقص و شادماني پرداختندگرفته و 

هر هندي سرشار از لذت و : نوشت» ناياك«اي  كلكته ي روزنامه. ورزشي نبود
خوار و مبتلا به مالاريا، با پاي  هاي برنج بيند، بنگالي شود وقتي مي افتخار مي

ا در ورزشي كه پ به مانند و چكمه خوار، هركول هاي گوشت برهنه بر انگليسي
  .هاست پيروز شدند ورزش ملي آن

بخشي از تصميم بعدي انگليس، انتقال پايتخت سلطنتي از كلكته به دهلي 
جايي كه تمايلات طرفداري از  ؛خاطر جلوگيري از تحقير در بنگال بود به

  .استقلال و فوتبال به هم آميخته بود
يك تيم فوتبال  انباگموهان : نوشت» آچينتا كومار سنگويا«شاعر هندي 

كم سرش  غلتد و اكنون كم نيست، كشوري زير ستم است كه در گرد و خاك مي
  ».جا كرد هيك امپراطوري را جاب ،فوتبال ي يك مسابقه«. آورد را بيرون مي

  صلح يك مبارز
كوتاهي كه  ي جمله» .كند كنگي مرا كاكا سياه خطاب نمي هيچ ويت«

هاي  خوبي در چهارچوب قابليت به زبان آورد و به 1966محمدعلي كلي در سال 
دقتي به برندگي تيغ  ؛شود سرعت درك مي به :گنجد عنوان يك قهرمان مي او به
  .است سهمگينآن  ي خواهد و قدرت ضربه گفتنش شهامت مي ؛دارد

ست يعني ويتنام آمريكا درگير جنگي طولاني در كشوري دور دكه  اينبا 
خشونتي بودند كه هدف آن  بي ي ن هم در داخل درگير مبارزهامعترض ،بود

محسوب  يينژادي بود كه نوعي آپارتايد آمريكا ويران كردن بنيادهاي تبعيض
و  ،ي علي، تناقض جنگيدن براي آزادي در خارج از مرزها جمله تك. شد مي

خود در داخل  ي وليهسركوب و ضرب و جرح كساني كه به دنبال حقوق ا
  .كشور بودند را به نمايش گذاشت

وزن بوكس جهان، شخصيتي بسيار جنجالي  ساله، قهرمان سنگين 25علي 
رسد، چرا كه  دانست كه حرفش به گوش دنيا مي ميسخنراني قوي بود و . بود

اي خود دست به  وي در اوج زندگي حرفه. از خبرسازترين مردان جهان بود
براي خدمت به نظام وظيفه احضار  1967وجهي زد؛ در بهار فداكاري جالب ت
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خود را به پايان  ي توانست با شركت در مسابقات نمايشي، دوره او مي ؛شد
وي . بند به اصول بود اما او مردي پاي. رساند و در عمليات نظامي شركت نكند

بخواهند بايد از من ها  آنچرا : پرسيد» لوئيزويل كنتاكي«با اشاره به زادگاهش 
ها بمب بريزم  كه يونيفورم بپوشم و ده هزار مايل دورتر از وطن بر سر ويتنامي

پوستان لوئيزويل مانند سگان رفتار  در حالي كه با سياه ،را به رگبار ببندمها  آنيا 
اند؟ نه، من ده هزار  انساني خود محروم كرده ي را از حقوق اوليهها  آنشود و  مي

ندن ملت فقير ديگري كمك كنم اروم كه به كشتار و سوز مايل دور از وطن نمي
  .پوستان دنيا ادامه پيدا كند داران سفيد، بر ديگر رنگين تا تسلط برده

از  ،وقتي نام علي را در مركز مقدماتي ارتش خواندند 1967آوريل  28در 
دانست ممكن است به  او مي. پذيرش امتناع كرد ي انجام دادن مراحل اوليه

ش نيز در خطر قرار بگيرد، ولي در عين حال يا حرفه ي بيفتد و آيندهزندان 
عنوان قهرمان جهان . علي بازداشت شد. خواست الگويي براي ديگران باشد مي

او براي . را از او پس گرفتند و از شركت در مسابقات بوكس نيز محروم شد
ه البته ك ـامتناع از خدمت سربازي، به حداكثر مدت حبس، يعني پنج سال 

و پرداخت ده هزار دلار جريمه محكوم  ـ دادگاه تجديدنظر آن را نقض كرد
توانست  زماني كه مي ؛سه سال طول كشيد ،مدت محروميت او از بوكس. شد

  .اي او باشد بهترين دوران زندگي حرفه
. تصوري كه اكنون از علي داريم در گذر زمان دستخوش تغيير شده است

انگيز  هاي بحث گيري آميز و نيز تصميم هاي تحريك نيهاما قدرت شخصيت و بيا
  .آمريكا را به چالش كشيد ي او، جامعه

هر . اي دارد ساده ي معروف سينما، مقايسه ي ريچارد هريس هنرپيشه
وزن جهان  بوكسوري در دنيا حاضر است روحش را بفروشد تا قهرمان سنگين

 ، روحش را مجدداًجهان يعلي چه كرد؟ او با رها كردن عنوان قهرمان ؛شود
  .دست آورد به

  متقابل ي ضربه
آزاد كه در آن  ي دموكراسي و جامعه ي من هميشه از ايده

هاي يكسان داشته باشند،  مردم زندگي هماهنگ و فرصت
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اي كه اميدوارم زنده باشم تا تحقق آن را  ايده. ام تقدير كرده
لازم باشد،  گويم كه اگر جا به خداي خود مي اما در اين. ببينم

  .حاضرم براي تحقق آن نيز بميرم
  ، پيش از محكوميت به حبس ابد1964خود در سال  ي محاكمه ي نلسون ماندلا، در جلسه

  
تاون  بزرگ بادخيزي است كه در چند مايلي كيپ ي صخره» رابن« ي جزيره

صورت سمبل بدنام آپارتايد سفيدپوستان آفريقاي  قرار دارد و در جهان به
قتل عام «آور آپارتايد كه آن را  نلسون ماندلا مخالف نام. جنوبي درآمده است

هاي زندان و  نامد، بيست و هفت سال از عمرش را پشت ميله مي» اخلاقيات
جرم او مقابله با رژيم آفريقاي جنوبي . رابن گذراند ي آن را در جزيرهتر  بيش

مشترك  ي عقيده. رزمانش پيوست هم او در زندان به تعداد زيادي از. ودب
مصمم ها  آن. ستي بودرزندانيان اعم از سياه و سفيد، بر خطا بودن و نفي نژادپ

مقاومت،  ي براي بالا رفتن روحيه. شكسته نشوند درهم ،بودند كه در زندان
ماندلا در . ودشده ب هاي بارز و شناخته تحصيل و فراگيري يكي از روش

به علت «: نويسد مي» راهپيمايي طولاني به سوي آزادي«اتوبيوگرافي خود، 
  ».ناميديم رابن را دانشگاه مي ي آموختيم، جزيره چيزهايي كه از هم مي

ها  آنهايي كه براي شكستن  با كوشش زندانيان سلاح ديگري براي مقابله
 1964ين بار زندانيان در سال اول. هاي فوتبال دهي تيم شد يافتند؛ سازمان مي

ساله به زندان آمد، از مقامات زندان خواستند  46يعني همان سالي كه ماندلاي 
مقامات زندان  ي برخورد اوليه .بازي فوتبال داده شود ي اجازهها  آنكه به 
» از يك بازي بودتر  بيش«در كتاب » ماروين كلوز«و » چاك كر«. آميز بود اهانت

كردند، با  كساني را كه درخواست بازي فوتبال مي زندان مرتباً يسري: نويسند مي
زندانيان از درخواست خود  ،ها اين ي با همه. كرد غذا تنبيه مي ي قطع سهميه

  .كردند نشيني نمي عقب
بازي فوتبال، به صورت مدل كوچكي  ي اي كوچك براي كسب اجازه مبارزه
كرامت و حقوق انساني در سرزمين  درآمد كه برايتري  بسيار بزرگ ي از مبارزه

  .آفريقاي جنوبي جريان داشت
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هاي سياسي  هدف مشترك، يعني اجازه گرفتن براي بازي فوتبال، گروه
رقيب را با هم متحد كرد و به همه يادآوري كرد كه دستاورد اين مبارزه، 

  .مراتب فراتر از زمين بازي رفته است به
دادند و زندانيان نيز بر  دادن اجازه ادامه ميمقامات زندان به امتناع خود از 

كه  اين ي درپي، درباره هاي پي هفتهها  آن. كردند خود پافشاري مي ي خواسته
بازي  ي ها، اجازه البته به آن. كردند دهي كنند، بحث مي چگونه بازي را سازمان

  .شد داده نمي
زندانيان . داي گشوده ش موقعيتي پيش آمد و پنجره 1966سرانجام در سال 

المللي صليب سرخ كه از خارج براي بازديد وضعيت  بين ي به اعضاي كميته
پس از سه سال امتناع و تنبيه، مقامات . زندانيان آمده بودند، شكايت كردند

موافقت كردند كه ها  آن. امتياز كوچكي دادند 1967زندان سرانجام در دسامبر 
  .زي كننداي يك بار فوتبال با زندانيان فقط هفته

غذاي اندك و كار سخت در معادن سنگ جزيره سبب شده بود كه  ي سهميه
ها  آنامكانات . سختي قدرت كافي براي بازي كردن داشته باشند بهها  آنخيلي از 

كمبود ها  آناما  ؛كه مجبور بودند با پاي برهنه بازي كنند طوري به ،هم اندك بود
  .دهي، جبران كردند هارت در سازمانامكانات را با گذاشتن انرژي زياد و م

را تشكيل دادند كه شامل هشت باشگاه » ماكانا«نام  هفوتبالي ب ي اتحاديه
 ها توسط انگليسي 1819سال قبل در سال  150نام مبارزي بود كه » ماكانا«. شد مي

ولين اتحاديه انتخاب شدند و اعضاي آن ؤمس. رابن تبعيد شده بود ي به جزيره
اعتراض و تخلفات تشكيل دادند كه در آن  ي كميته. آن را تنظيم كردند ي اساسنامه

  .نظر در تمام مراحل تصريح شد بر رعايت حقوق اعضا و تقاضاي تجديد
تمريني بود براي روزي كه در آن زمان، براي ها  آنفوتبال براي  دهي سازمان

نوبي شكل روزي كه حكومتي دموكراتيك در آفريقاي ج ؛قابل تصور نبودها  آن
هاي فوتبال به  تيم ي براي ادارهها  آنهاي دموكراتيكي كه  روش ي مقايسه. بگيرد

هاي زندان  را پشت ميلهها  آنقانون آپارتايد كه  كار گرفته بودند، با سيستم بي
بسيار  ي حفظ هويت شخصي نيز مسئله. انداخت، آگاهانه و قابل توجه بود مي

زندانيان را با شماره يا با القاب تحقيرآميز خطاب  زندانبانان در رابن،. مهمي بود
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دهد كه هميشه  كه مكاتبات مربوط به فوتبال زندانيان نشان مي حال آن ؛كردند مي
ها و  رفت و براي ارتباطات، آدرس پستي يعني مجتمع سلول به كار مي» آقا«لفظ 

با «رت عبا ،كه در پايان هر نامه ضمن آن. كردند سلول را قيد مي ي شماره
  .شد قيد مي» احترام

رابن بعدها نوشت، عجيب است  ي گونه كه آنتوني سوئز زنداني جزيره همان
دانستيم، در  فوتبالي كه در تمام دنيا بازي كردنش آزاد است و قدرش را نمي

كردند كه مبارزه را ادامه  شد و به نوعي ما را وادار مي زندان از ما دريغ مي
  .بدهيم

***  
از  1990سرانجام در فوريه  ،آورترين زنداني سياسي دنيا لا نامنلسون ماند
ها نفر صبورانه در  ميليون 1994آوريل  27در  ،چهار سال بعد. زندان آزاد شد

صف ايستادند تا براي اولين بار در انتخابات آزاد و تاريخي آفريقاي جنوبي كه 
  .ي بدهندأي داشتند، رأسياهان براي نخستين بار در آن حق ر

فعاليت نداشت با اكثريت  ي اجازه كه قبلاً ]ي جنوبي[ ملي آفريقا ي كنگره
. انتخاب شد جمهور رييسعنوان  چشمگيري در انتخابات برنده شد و ماندلا به

  .آوريل تعطيل عمومي اعلام شد و آن را روز آزادي ناميدند 27روز 
. ثبات سياسي نداشت 1994آفريقاي جنوبي حتي پس از انتخابات 

كه هنوز در نيروهاي امنيتي بودند، از ها  آنخصوص  سفيدپوستان تندرو و به
كارگيري  به ي هكردند و آماد آپارتايد امتناع مي ي يافتن دوره پذيرش پايان

د كه ورزش ماندلا بر اين باور بو. خشونت براي برگرداندن مسير تاريخ بودند
هايي كه  از جمله ورزش ـ ورزش. تواند اين خشونت جوشان را خنثي سازد مي

ثر بود و اكنون ماندلا ؤدادن به آپارتايد بسيار م در خاتمه ـ بايكوت شده بودند
  .خواست با كمك گرفتن از ورزش، صلح را هم به جامعه بياورد مي

ش سفيدپوستان و بسياري از مردم آفريقاي جنوبي ورزش راگبي را ورز
ماندلا مصمم بود كه اين . »آپارتايد در لباس ورزشي«شناختند،  سركوبگران مي

براي  1995قبل از مسابقات جهاني راگبي كه در سال . فرض را تغيير دهد پيش
اي در  شد، ماندلا استراتژي دوگانه نخستين بار در آفريقاي جنوبي برگزار مي
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و طرفداران » اسپرينگ باكس«جنوبي،  او تيم راگبي آفريقاي. پيش گرفت
ها  آنسفيدش را مورد تفقد قرار داد و در حركتي تاريخي دست به جلب نظر 

ها در شكستن  تواند دنيا را تغيير دهد و از دولت ورزش مي«: او گفت. زد
كنندگان  خواست مقاومت ماندلا مي. »كند بهتر عمل مي ديوارهاي تبعيض نژادي

سي از حكومت اكثريت نداشته باشند و در عين حال سياهان در برابر تغيير، تر
را نيز تشويق كند تا تيم را به عنوان بخشي از آفريقاي جنوبي نوين به رسميت 

  .بشناسند و از آن طرفداري كنند
حاميان ماندلا در ابتدا متقاعد نشدند و تمايلي به نزديك شدن تر  بيش
ماندلا بعدها راجع به . ندادند كنندگان سابق نشان به سركوب جمهور رييس
» اسپرينگ باكس«ت كرد و كلاه أطرفدارانش، وقتي جر ي العمل خصمانه عكس

  ».هو كردند«مرا ها  آن: ، گفتبرسرگذاشترا در مسابقات جهاني 
هاي آپارتايد از جمله كساني  بندان سابق زندان يكي از هم» بك جاستين بك«

هاي طولاني مورد  داري از تيمي كه مدتبود كه هرگز نتوانست خود را به طرف
بازي با «كتاب  ي رلين نويسندهاو بعدها به جان كا. نفرت بود، متقاعد كند

من همواره : گفت» اي كه باعث خلق يك ملت شد دشمن، نلسون ماندلا و بازي
ها و نشاني كه به آن افتخار »اسپرينگ باكس«ام ولي از  ماندلا را تحسين كرده

. آور آپارتايد بود براي من اين نشان هنوز سمبل نفرت. متنفر بودمكردند  مي
در » ناپذير شكست«وود با عنوان  فيلم كلينت ايست ي مايه كتاب كارلين دست

هر پيروزي تيم آفريقاي . بردار نبود ماندلا دست ،ها اين ي با همه. شد 2009سال 
ژوئن  24در . يابد بين سياهان افزايشها  آنشد كه محبوبيت  جنوبي سبب مي

هاي آفريقاي جنوبي و نيوزيلند برگزار شد،  فينال كه بين تيم ي ، در مسابقه1995
اكثريت جمعيت . ماندلا با كلاه سبز تيم اسپرينگ باكس وارد ميدان شد

منتخب به رسميت  جمهور رييسعنوان  سفيدپوست كه تاكنون او را حتي به
  .اد زدند كه تا آن زمان سابقه نداشتاي فري گونه شناختند، نامش را به نمي

بازيكنان سفيدپوست تيم راگبي، سرود ملي آزادي آفريقاي جنوبي را 
ها براي تلفظ درست جملات در  هفتهها  آن. »خدا آفريقا را حفظ كند«. خواندند

  .زبان سياهان آفريقاي جنوبي تمرين كرده بودند
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جاي  ها و در همه شهركها نفر از هر دو طرف در ورزشگاه، در  ميليون
 :يد كردأيبك استراتژي ماندلا را ت جاستين بك .كشور، پيروزي را جشن گرفتند

در عين حال در . مند به راگبي پيدا كنيد هتوانيد حتي يك علاق در شهر من نمي
يك ملت  چون همما به عنوان مردم آفريقاي جنوبي، اين پيروزي را  ،آن روز

برد، براي اين  دانستيم كه اسپرينگ باكس مي جود ميما با تمام و. جشن گرفتيم
  .انگيزي بود روز شگفت. خواستيم كه ببرد كه ما مي
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  دور زدن سانسور

  
توانيد خواننده را در قفس بيندازيد، ولي آواز را  شما مي

  .توانيد نمي
  هري بلافونته  

  

  هاي پنهان پيام
هايي كه بشر براي ارتقاء زندگي خود  در ميان آزادي

است كه  اي كند، آزادي از ترس، تنها آزادي جستجو مي
  .كند اهداف ديگر را برآورده مي ي همه

  سان سوچي آنگ  
 
خواهان  رحمي حكومت نظامي برمه، پس از قتل عام صدها نفر از دموكراسي بي

در سال . هاي جهان شد تيتر اول روزنامه 1988آميز در سال  در تظاهرات مسالمت
ها  ژنرال. قاطع انتخابات شد ي سان سوچي برنده حزب مخالف به رهبري آنگ 1990
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اين پيروزي را ناديده گرفته و كساني را كه شهامت اعتراض داشتند به زندان انداخته، 
خانگي قرار  صرسان سوچي تحت ح آنگ. اندندشكنجه كرده و حتي به قتل رس

  .شد گرفت و برافراشتن عكس او در اماكن عمومي و خصوصي به بازداشت منجر مي
دولت اقدام به . اتفاقي افتاد كه نگراني دولت را سبب شد ،در اين شرايط

كرده بود و از بدشانسي نظاميان، طراح اسكناس از  طراحي و نشر اسكناس تازه
سان سوچي بود و در اين مأموريت فرصتي براي يك  ياسي آنگطرفداران س

  .كنش سياسي يافت
سان سوچي،  آنگ ي اسكناس قرار بود منقش به تصويري از پدر درگذشته

خاطر نقش مهمي كه در  بنيانگذار ارتش برمه و به ،ژنرال. سان باشد ژنرال آنگ
  .م بودمورد احترام مردشدت  به ،استقلال برمه از انگلستان داشت

طراح، تصوير ژنرال را حك كرد، ولي ضمن كشيدن، تغييراتي در صورت و 
اين تغييرات . تر كشيد فك ژنرال داد و نيز چشمان، دهان و بيني او را ظريف

طرز ظريفي، به صورت  صورت پدر به. پا كرد ظاهر نامحسوس، آشوبي به به
  .دختر شبيه شده بود

يد أيشدند، طرح را تنپدر به دختر سانسورچيان كه متوجه شباهت تصوير 
هاي آينده، مردم  ها و ماه در هفته. اسكناس چاپ شده و به جريان افتاد. كردند

كردند و به بررسي  آن صحبت مي ي ها درباره گاه ها و عبادت خانه در قهوه
كردند،  وطنانش او را خطاب مي گونه كه هم ، آن»بانو« ي اسكناس جديد با پرتره

  .دمشغول بودن
دار و  اصلي، گل ي طرح زمينه. اين كنش تنها به تصوير اصلي محدود نبود
 ،تكرار چهار بار عدد هشت. شامل چهار دايره، مركب از هشت گلبرگ بود

ها بر اين باور بودند كه  بعضي. يعني تاريخ قيام مردم برمه بود 8/8/88 بازتاب
ولي همگي بر يك  ؛بيش از يازده پيام پنهان در طراحي اسكناس وجود دارد

سان سوچي به معناي لغوي نام او، يعني  نكته توافق داشتند كه تصوير آنگ
مردم . استها  آنترين  ، مشخص»هاي كوچك اي درخشان از پيروزي مجموعه«

ها نه تنها احساس افتخار  اما ژنرال. داشتند ها را با افتخار نگاه مي اسكناس
را غيرقانوني شناخته و از ) احد پول برمهو(بلكه اسكناس يك كياتي  ،كردند نمي
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اند، در حكم  آن دسته از مردم كه هنوز آن را نگه داشته. گردش خارج كردند
» اسكناس دموكراسي«امروز اين اسكناس به . كنند اي از آن مراقبت مي گنجينه

  .معروف است
***  

گر،  هاي حكومت رحمي ژنرال عدم تمايل مردم برمه براي تسليم در برابر بي
اين امر در انقلاب معروف به زعفران در سال . ها تغيير نكرده است در طول سال

رهبري  راهباناي كه توسط  در يك سلسله تظاهرات توده. خود را نشان داد 2007
از . نفر كشته و هزاران نفر كتك خورده و يا به زندان افتادند 31شد، حداقل  مي
كردند و كسي هم انتظار آن  عي را منعكس نميهاي دولتي اخبار واق جا كه رسانه آن

را نداشت، مردم شجاع برمه راهي پيدا كردند كه حتي در اوج اختناق، اخبار 
دوازدهم اكتبر  ي در شماره» روشني نوين ميانمار« ي روزنامه. واقعي را منتقل كنند

عكسي را چاپ كرد و مدعي شد كه تظاهرات عليه جنگ عراق در  2007
گونه اخبار را دوست داشتند، عكس را  برمه كه اين سانسورچيان. ستانگلستان ا

اي از تظاهرات عليه جنگ عراق نداشت و  عكس نشانه. به دقت نگاه نكردند
و راهبان آميزي بود كه در لندن به طرفداري از  تظاهرات مسالمت ،برعكس

، انجام مردم برمه كه چند هفته قبل سركوب شده بود ي خواهانه حركت دموكراسي
وضوح در  آرم كمپين برمه در انگلستان كه دولتيان از آن نفرت داشتند، به. شد

  .خورد و هيچ جايي از عراق نامي برده نشده بود تصوير به چشم مي
جايي تصوير سبب شد كه مردم از همبستگي جهاني  هجاب ي عمل شجاعانه

ها و  براي ژنرالعملي كه خشم  ؛براي حمايت از دموكراسي در برمه مطلع شوند
  .تسلي براي مردم برمه آورد

  اي هسته متلك
در » جام جم« ي در روزنامه 2007اي علمي در تاريخ دوازدهم آوريل  مقاله

ضرر  خود مقاله بي. را مورد بررسي قرار داده بودن ينشتيايران، تئوري نسبيت ا
در آن ن و تخته سياه پشت سرش بود كه ينشتيبود، اما همراه آن عكسي از ا

ولي با حروف  ،به اين معني كه پيامي به زبان فارسي ؛كاري شده بود دست
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ها با درخواست  ي كه سالجمهور رييسنژاد،  انگليسي براي محمود احمدي
د، بر روي رك هاي اتمي ايران مخالفت مي جهاني براي توقف فعاليت ي جامعه

بابا ! ... انداختماعجب غلطي كردم اين اتمو راه « :تخته سياه نقش بسته بود
  .»!خيال شو جون من محمود جون بي

تر از  نگاران را براي جرمي كم ايران و همكارانش كه روزنامه جمهور رييس
كسي كه . كردند، زماني متوجه شدند كه ديگر خيلي دير شده بود اين زنداني مي
شده بود،  جمهور رييسكاري كرده بود و سبب اهانت علني به  عكس را دست

  .خوبي رد خود را گم كرد و هرگز پيدا نشد به

  شايعات داغ
در غرب سودان شروع شد، » دارفور«كه جنگ در  2003در سال 

مداران دنيا قتل عام مردم توسط ارتش مورد حمايت دولت سودان را  سياست
ها  حتي زماني كه هواپيماهاي سوداني دست به بمباران دهكده. جدي نگرفتند

كردند طرف ديگر  ها سعي مي ار نفر را به قتل رساندند، دولتها هز زدند و ده مي
مداران  سياست ،سرانجام شهروندان نگران در گوشه و كنار جهان !را نگاه كنند

ديگر امكان نداشت كشتار را بشود . گوش كنندها  آنرا وادار كردند به صداي 
 ي زهشوراي امنيت به نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل اجا. ناديده گرفت

المللي جنايت عليه  جنايات دارفور را به دادگاه بين 2005دخالت داده و در سال 
دادستان قصد خود را براي اعلام جرم عليه  2008در سال . بشريت ارجاع كرد

  .عمرالبشير اعلام كرد
اين بار تو خالي نباشد، » دوباره هرگز« ي رسيد كه بالاخره جمله به نظر مي

ا، مردمي كه اين اخبار بيش از همه برايشان اهميت داشت، ه اين ي ولي با همه
اعلام  ي نگاران سوداني از نوشتن درباره مجاز نبودند آن را بشنوند؛ روزنامه

  .منع شده بودند ،جرم
اي را عليه  سابقه نگاران و سردبيران اعتراضات بي روزنامه 2008در نوامبر 

در اعتراض به . ناميدند، سازمان دادند» در نوشتنها  آنمحدود كردن «چه  آن
هاي  طور موقت دست از انتشار روزنامه نگاران به ممنوعيت آزادي بيان، روزنامه

ها  نگاران اقدام به بستن روزنامه رژيم نيز براي مجازات روزنامه. خود كشيدند
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ان نگار روزنامه ،از يك طرف. متضاد مشابه، ولي به دليلي كاملاً عملي كاملاً ؛كرد
دولت براي  ،دليل اعتراض به سانسور دست از كار كشيدند و از طرف ديگر به
جرأت كرده و دولت را به چالش كشيده بودند، اقدام به بستن ها  آنكه  اين

  .ها كرد روزنامه
گرفتند، هنوز با سانسور روبرو  ها انتشار خود را از سر زماني كه روزنامه

كه در ) هاي آزادي ناقوس(» اجراس الحريه« ي نگاران روزنامه روزنامه. بودند
اعلام جرم عمر البشير،  ي بودند كه درباره مصمم ،شد خارطوم منتشر مي

كه  ايندانستند كه در شرايط عادي امكان  ميها  آن. سودان بنويسند جمهور رييس
براي همين استراتژي جديدي . اين خبر را از زير سانسور رد كنند، وجود ندارد

نزديك ميزي كه او ها  آن ،دند؛ وقتي سانسورچي به سركار خود آمدابداع كر
به  ؛پرداختند شايعات داغ سياسي ي نشسته بود، جمع شدند و به گفتگو درباره

حواس . اين اميد كه حواس او را پرت كنند و او مطالب را به دقت نخواند
سانسورچي پرت شد و مطالب ممنوعه از دستش در رفت و چاپ شد و 

  ».متقابل بود ي راهي براي ضربه«گونه كه يكي از دبيران روزنامه گفت  نهما

  آور خبرهاي خنده
شاه . باره از بين رفت ها يك آزادي ي در نپال، شبانه همه 2005در سال 

او پس از . العاده اعلام كرد مجلس را منحل و در كشور حالت فوق» گيانندرا«
سلطنتي را  ي اعضاي خانواده ي در عالم مستي، شاه و بقيه اش كه برادرزاده آن

بازداشت شدند و خطوط  ،مداران منتخب سياست. قتل عام كرد، شاه شده بود
نپال به صورت . تلفن براي جلوگيري از تماس با خارج از كشور قطع گرديد

  .گيرترين كشورهاي دنيا از نظر سانسور درآمد يكي از سخت
عنوان  به. نگاران مرعوب نشدند ها، روزنامه بازداشت تهديدها ورغم  علي

كردند، ولي آن را  خبر را پخش مي ي برنامه» ساگارماتا«مثال، خبرنگاران راديو 
شود، ولي لغت  گفته مي» ساماچار«به خبر، در زبان نپالي . ناميدند مي» خبري بي«

سو «. ستكه معادل گپ و گفتگو ا» مال چال«كمتر رسمي ديگري هم دارند؛ 
به جاي : اي گفت بعدها در مصاحبه» ساگارماتا«سرپرست راديو » موهان بيستا

  .برديم را به كار مي» گپ«، »خبر«



 40  هاي كوچك ايستادگي كنش 

» خبر نيست، فقط گپ است« ي زودي متوجه برنامه مقامات حكومتي به
مال « ي شدند و تهديد كردند كه راديو را در صورت تعطيل نكردن پخش برنامه

ها پيدا  نگاران راه ديگري براي مطلع كردن نپالي وزنامهر. خواهند بست» چال
شد و مجاز بود،  سرگرمي محسوب مي ،هاي كمدي جا كه برنامه از آن. كردند

كمدي و با آواز  ي كمدين مشهوري را پيدا كردند كه اخبار را به شيوهها  آن
شدت عصبي شده  مقامات حكومتي كه از مقابله با خبرنگاران به. خواند مي

باز . مردم كردند ي هاي راديويي مورد علاقه بودند، اقدام به بستن اكثر ايستگاه
در شهر . رساني پيدا كردند اين مشكلات، راهي براي اطلاعرغم  عليها  هم نپالي

آمدند و يك نفر با بلندگو اخبار را  جمعيت زيادي گرد مي» بيرات ناگار«
  .گرفت ديگري جايش را ميشد، كس  وقتي اين شخص بازداشت مي. خواند مي

عزم مردم عادي نپال در ايستادگي بر مواضع بر حق خود، سبب شد كه 
صدها  2006در سال . نشيني تاريخي بزنند شكن، دست به عقب حاكمان قانون

هشدار دولت، كه رغم  علي، »كاتماندو«هزار نفر از مردم نپال در پايتخت آن 
پادشاه مستبد كه . ريختندها  خيابان، به اعلام كرده بود دست به كشتار خواهد زد

نشيني كرد و انتخابات آزاد در سال  اي روبرو بود، عقب با چنين مخالفت گسترده
خصوص  گويند؛ به راديوهاي نپال كماكان آزادانه سخن مي. برگزار شد 2008

  .مداران آن را دوست نداشته باشند وقتي كه سياست
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  جلوگيري از سرقت آراء

  
  .دموكراسي، شمردن آن است. رأي دادن دموكراسي نيست

  »كنندگان جهش«تام استوپارد،   

  جعل كردن
، استاد 90 ي طلب صربستان در دهه ميلوسويچ، رهبر جنگ اسلوبودان

شد، حتي  اما پايان بازي كه نزديك مي. بود كاري و تقلب در انتخابات دست
دانستند  نمي او و همدستانش مطلقاً. داد ميلوسويچ نيز مهارتش را از دست مي

جنبش دانشجويي . برآيند) مقاومت(» آتپور«چگونه از پس جنبش دانشجويي 
از دوستان ميلوسويچ حتي در اوج تر  بيشنشان داد كه قدرت بسيج مخالفان را 

بازداشت شده و مورد ضرب و شتم  مرتباًآتپور با آن كه اعضاي . اردقدرتشان د
  .كردند مقامات دولتي را مسخره ميگرفتند، باز هم  قرار مي

» كشيدن ديكتاتورپايين «اي براي فيلم مستند  در مصاحبه» سردجا پوپوويچ«
. من سرشار از طنز و طعنه هستم: گويد استيو يورك و پيتر آكرمن، مي ي ساخته
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شما هميشه بازنده  ،در اين بازي. كنيد زنيد و بازداشت مي وقت شما مرا مي آن
  .هستيد

هاي  شدت از موفقيت ، ايادي حكومت به2000قبل از انتخابات سپتامبر 
در بلگراد پايتخت صربستان حمله ها  آنپليس به دفاتر . خشمگين بودندآتپور 

تپور، براي يك انتقام آ. ردرا ضبط كها  آنبرد و كامپيوترها و ساير وسايل 
براي همين در  ؛شود هايشان شنود مي دانستند كه تلفن ميها  آن. ريزي كرد برنامه
اي بزرگ از پلاكاردها و ساير اقلام  انتقال محموله ي هاي خود درباره مكالمه

كه  ضمن آن ؛مشخص گفتگو كردندمورد نياز براي انتخابات در روز و ساعت 
در ساعت . دعوت كردند تا شاهد نقل و انتقال باشند عكاسان خبري را هم

ها از داخل كاميون و حمل آن به  جعبه ي داوطلبان شروع به تخليه ،مقرر
ها سنگين و  كردند كه جعبه نمودند و البته طوري وانمود ميآتپور دفترهاي 

  .حاوي تعداد زيادي پوسترهاي انتخاباتي است
البته از . ها كردند انه اقدام به ضبط جعبهها كه منتظر بودند، پيروزمند پليس

ها را مثل  ها، جعبه ها سبك بود تعجب كردند و پس از باز كردن آن جعبهكه  اين
جا كه دستور دستور بود، اگرچه  ولي از آن. خالي يافتندتوعمليات خودشان 

هاي  دست بياورند، اما در مقابل نگاه هخواستند نتوانستند ب چه را كه مي آن
  !زيادي كارتون خالي را ضبط كردند تمسخرآميز خبرنگاران و رهگذران، تعداد

***  
پذير است و  امكان عكاسي كاملاً ي افزارهاي ساده ترفند زدن با كمك نرم

اما اگر اين كار براي . توان در چند ثانيه جمعيتي را چندين برابر نشان داد مي
يت زياد باشد انجام شود و دادن جمع يك تصوير انتخاباتي كه هدف آن نشان

مانند تصوير انتخابات  ؛مردم متوجه شوند، باعث شرمساري بزرگي خواهد بود
ن اتوسط مخالف» دروغ كافي است« ي صربستان كه روي آن جمله 2000سال 

  .چاپ شده بود
اتوبوس براي  ي اجارهرغم  علي، 2000سپتامبر  24با نزديك شدن انتخابات 
هاي انتخاباتي  آيي ول، جمعيتي كه براي گردهمرفت و آمد و پرداخت پ

 كه قبلاً گونه دليل مهم نيامدن مردم، همان. آمدند، بسيار كم بود ميلوسويچ مي
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  .بود و اين مسئله باعث نگراني ايادي رژيم نيز شده بودآتپور اشاره شد، كمپين 
زمان رسيد براي آن  نظر مي هب اي رسيدند كه احتمالاً مقامات رژيم به ايده

» .توان جمعيت را چند برابر كرد با كليك ماوس مي«. درخشاني هم باشد ي ايده
هاي طرفدار  كاري شده از جمعيت طرفداران رژيم، در رسانه هاي دست عكس

طرفدار ميلوسويچ، جمعيت  ي اول روزنامه ي در صفحه. ميلوسويچ ظاهر شد
مبني بر حضور  رسيد، كه ادعاي مقامات حكومتي قدر زياد به نظر مي آن

تعداد زيادي از . عكس داد ي ولي ترفند نتيجه. نمود صدهزار نفر باور كردني مي
عنوان مثال پيرمردي با موهاي سفيد،  شدند و به افراد در عكس دو بار ديده مي

زن جواني با موهاي سياه بلند و مردي با موهاي خاكستري در جلوي جمعيت 
لوسويچ پوستر را دوباره چاپ كردند و دور ن ميامخالف. شدند دو بار ديده مي

شدند، دايره كشيده و نتيجه گرفتند كه تعداد جمعيت  كه دو بار ديده ميهايي  آن
اين مسئله «: پاسخ طرفداران رژيم اين بود. رسيد هزار نفر مي 15سختي به  به

اما دوازده روز پس از سرقت انتخابات، ميلوسويچ  !»ناشي از اشكال فني است
  .كار بر كنار شداز 

  حساب و كتاب، هزينه
  

جرأت در تاريخ بارها پيش آمده است كه اگر كسي 
مسئله اين نيست . شد ، مجازات مي2+2=4گفت  كرد و مي مي

كه آيا اين محاسبه پاداش دارد يا مجازات؟ مسئله اين است 
  شود؟ دانند كه دو به اضافه دو، چهار مي كه آيا مي

    »طاعون«آلبر كامو،   
فرديناند ماركوس بر فيليپين، حكومتي فاسد و  ي حكومت بيست ساله

گشت،  وقتي رهبر اپوزيسيون بنيگنو آكينو از تبعيد به كشور بازمي. رحم بود بي
فيليپين به خبرنگاراني او در بازگشت به . دانست با چه خطراتي روبرو است مي

من اين است كه با اگر سرنوشت : كردند در هواپيما گفت كه او را همراهي مي
 21او در فرودگاه مانيل در . يك آدمكش بميرم، بگذاريد اين طور شود ي گلوله

طرفداران ماركوس شايد اميد داشتند . به ضرب گلوله كشته شد 1983آگوست 
خورده و  را ترسوحشتي را خلق كند كه اپوزيسيون  كينو، جوآكه مرگ خشن 
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نو، كورازون كه مردم او را كوري خطاب كيآ ي جاي آن، بيوه ولي به منفعل كند
شود و  جاي همسرش نامزد رياست جمهوري مي كردند، اعلام كرد به مي

  .طلبد ماركوس را به مبارزه مي
او به . تعيين شد 1986فوريه  7ماركوس با انتخابات موافقت كرد و تاريخ آن 

اين انتخابات نيز داد كه در  دزدي و تقلب در انتخابات معروف بود و شواهد نشان مي
  .برد هم خواهد كرد و خشونت هم اگر لازم باشد به كار مي تواند تقلب كند و قطعاً مي

بردن در نتايج انتخابات را گروهي از زنان  كوشش رژيم براي دست
زنان مسئول تطبيق و ثبت آراء . نويس كامپيوتر با اشكال مواجه كردند برنامه

دستور دادند كه آراء ها  آنانتخابات به  شده بودند و وقتي مسئولين شمارش
از سالن شمارش آراء به عنوان ها  آن ،ون را حذف كننديمتعلق به اپوزيس

» اختلاف در شمارش آراء«خارج شده و اعلام  ،اعتراض به تقلب در انتخابات
شده را كه مدارك  همچنين چندين ديسك كامپيوتري و اوراق چاپها  آن. كردند

ليندا كاپونان سرپرست گروه . دال بر تقلب بود، با خود بردند غيرقابل انكاري
: گويد مي» قدرت مردم، شاهدي بر تاريخ«ها در گفتگويي در كتاب  نويس برنامه

هاي ما آسيب برسانند، ولي كرامت و شرف ما،  ممكن است بخواهند به خانواده«
خاطر  جال بهطرفداران ماركوس اصرار داشتند كه اين جن» .قابل مذاكره نيست

اپراتورها براي اين عصباني بودند كه «ها، مدعي بود كه  يكي از ژنرال. هيچ است
براي ها  آن«كه  اينو » كردند سنگ پرتاب ميها  آنسوي  كنندگان به اغتشاش

  .»گردند مي زودي باز اند و به استراحت رفته
مخالفت با كنفرانسي مطبوعاتي در ها  آن. زنان هرگز بازنگشتند ،در حقيقت

دخالت رژيم در انتخابات، در كليسا برگزار كردند و بعد از آن براي فرار از 
در مشاهدات خود از سقوط ماركوس » جيمز فنتون«. تلافي رژيم، مخفي شدند

هاي بسيار بسيار  خاطر مخالفت مردم به«: نويسد مي» آسا انقلاب برق«در كتاب 
  ».شدند تري كشته مي كوچك

كه ماركوس يازده ميليون و كوري آكينو نهُ ميليون رأي  دولت مدعي بود
خصوص  اين ادعا را، به. انتخابات معرفي كرد ي آورده است و ماركوس را برنده

كرد زنان  اسقف اعظم كشور، عمل. نويسان، كسي باور نكرد پس از خروج برنامه
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منزلت  با عدم مشاركت در تقلب انتخاباتي، مقام و«نويس را ستود كه  برنامه
  .»اند خود را پايين نياورده

آميز به  مسالمت ي نويس، صدها هزار نفر تظاهركننده پس از خروج زنان برنامه
ها را محاصره كرده و خواستار پذيرش پيروزي  هاي مانيل ريخته و تانك خيابان

اطرافيانش اطمينان داد كه پيروز شده است و  ي ماركوس به همه. آكينو شدند
ولي اندك زماني بعد، با همسرش ايملدا سوار بر . ت كنترل دارداوضاع را تح

نويسان كامپيوتر از مخفيگاه  برنامه. هليكوپتري آمريكايي شد و به هاوايي گريخت
دو به كه  ايناراده و پافشاري زنان بر . فيليپين شد جمهور رييسآكينو . خارج شدند

  .رژيم در كشور كمك كردشود، به تغيير  دو فقط برابر با چهار مي ي اضافه

  ايم نه، ما رأي نداده
 ي همسايه» اينگوشتيا«كشور كوچك  جمهور رييسرژيم مرات زيازيكوف 

رسيد الگوي كامل يك  چچن در جنوب روسيه، به نظر مي ي زده كشور جنگ
المللي و نيز روسيه موارد  هاي مدافع حقوق بشر بين سازمان. قانون باشد رژيم بي

هاي اخير را  بايي، شكنجه و قتل توسط نيروهاي امنيتي در سالر زيادي از آدم
مردم اينگوشتيا با رژيم زيازيكوف به مقابله پرداختند و نتايج . دادند گزارش مي

  .درخشاني گرفتند
تعداد كمي از مردم رأي دادند و دليل آن اين بود كه اكثريت  2007در سال 

دانستند كه  ند و از طرفي ديگر ميكاري و تقلب در انتخابات مطمئن بود از دست
نتايجي بود كه اعلام  ،جالب توجه. اين انتخابات هيچ تغييري ايجاد نخواهد كرد

هزار واجدين شرايط رأي، نود و هشت درصد  163رژيم ادعا كرد كه از . شد
نيز به حزب طرفدار مسكو و ها  آناند و اكثريت  در انتخابات شركت كرده

  .اند دادهرأي زيازيكوف 
خصوص كه رهبران روسيه  اعتراض به نتايج انتخابات غيرقابل تصور بود، به

اما زيازيكوف عزم و سرسختي شهروندان را . كردند حمايت مياز زيازيكوف 
  .دست كم گرفته بود

راه انداخته و اقدام به » ام من رأي نداده«ن كمپيني را تحت عنوان امعترض
اين كمپين موفق به اخذ . آوري امضا همراه با آدرس و مشخصات كردند جمع
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حداقل نود هزار نفر اعلام كردند . امضاي بيش از نيمي از واجدين شرايط شد
صد شركت در در 98معني اين كنش اين بود كه آمار . اند رأي نداده كه اصلاً

حماقتي واقعي و «زيازيكوف اعلام كرد كه اين عمل . انتخابات، اعتبار ندارد
تهديد به خشونت شدند، » ام من رأي نداده«ن كمپين فعالا. »معني است بي كاملاً

  .ولي فعاليت خود را ادامه دادند
گيري كرد و يكي از دلايل آن،  سرانجام مسكو، زيازيكوف را وادار به كناره

. آن را افشا كرد» ام من رأي نداده«آوري بود كه كمپين  م مشروعيت شرمعد
ها هزار نفر كه هيچ چيزي جز شهامت  به ده ،مردي كه به خشونت معروف بود

  .آوردندپايين هاي خود دادند، او را  با حركتي كه به قلمها  آن. نداشتند، باخت
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  »نه«گويند  زنان مي

  
اگر به شما بگويم كه من روشي را پيدا كردم : ليسيستراتا

  كنيد؟ دهد، آيا با من همكاري مي كه به جنگ خاتمه مي
  .كنيم، حتي اگر قرار باشد برايش بميريم كنيم، مي مي: ميرين

  .بايد از مردان خود دوري كنيمما همگي با هم : ليسيستراتا
اگر همگي اين كار را بكنيم آيا جنگ زودتر به : كالوئيس

  رسد؟ پايان مي
هاي  ما بايد در اندرون بنشينيم، با گونه: ليسيستراتا

نما، با مردان خود  سرخاب كرده و لباس ابريشمي بدن
گري داريم، به كار  صحبت كنيم و هرچه دلربايي و عشوه

تاب  خوابگي با ما بي ديوانه شده و براي هم ها آن. ببريم
براي رسيدن به ها  آن. وقت بايد امتناع كنيم شوند، آن مي

  .صلح شتاب خواهند كرد
  قبل از ميلاد 411، »ليسيستراتا« آريستوفان،  
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  هاي سفيد و خوانين محلي روسري
گرايان نااميد،  آل خشونت، داستان ايده هاي بي تاريخ كنش
خواه  جا و يا چند شخصيت آزادي جا و آن شهيداني اين

داستان واقعي مربوط به شهرونداني معمولي است كه . نيست
را به ميدان مبارزه كشانده و حركتي ها  آنهاي بزرگ،  جنبش
  .اند اي را شروع كرده ريشه

  »قدرتمندتري ينيرو«پيتر آكرمن و جك دوال،   
  

آمريكايي  ي توسط بردگان آزاد شده كهليبريا كشوري در غرب آفريقا است 
عشق به آزادي مرا «: بر آرم اين كشور اين جمله نقش بسته است. به وجود آمد

هاي آخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم،  اگرچه در سال. »جا آورد به اين
  .جز سرزمين آزادي ليبريا همه چيز بود به

دان عادي را ضرب و جرح ، شهرونمواد مخدرباندهاي نظاميان وابسته به 
نيروهاي دولتي و شورشيان، هر دو دست به تجاوز . رساندند كرده و به قتل مي

. صدهزار نفر دست به فرار زدند. مجازاتي در پي باشدكه  اينبدون  ،زدند مي
پايان به دام افتادند و نتوانستند  هاي بي ها و خشونت بسياري ديگر، در درگيري

فرزندان من در تمام زندگي «آورد كه  ريايي بعدها به ياد مييك زن ليب. فرار كنند
  .»ه بودندنخود گرس

گروهي از زنان تصميم گرفتند يك بار و براي هميشه به  2003در بهار سال 
مسير  ي هروزها در كنار جاد صدها نفر با لباس سفيد،. ها پايان دهند اين درگيري

جمهور  رييسشورشيان بود و حالا او رهبر  .نشستند چارلز تيلور مي ي هروزان
جمهور و گارد او هر روز نگاهي تحقيرآميز  رييساسكورت . شده بود

روزهاي باراني و آفتابي  ؛آمدند زنان اما، هر روز مي. شدند انداختند و رد مي مي
» كامفورت لامپتي« ي به گفته. رقصيدند كردند و مي دعا مي ؛كرد فرقي نمي
شدن و  شدن، شنيده زنان براي حق ديده«ح ليبريا كتاب جنبش صل ي نويسنده

گفت  كرد و مي را مسخره ميها  آنتيلور . »كردند آمدن، مبارزه مي حساب به
رهبران . شد تر مي گسترده ،اعتراضات ي دامنه. »شوند باعث شرمندگي خود مي«

. هاي زنان سخن گفتند ها در پشتيباني از خواسته ها و اسقف مذهبي، امام جمعه



  49  »نه«گويند  زنان مي  ششمفصل 

. دادند اي، گزارش مي داري از اعتراضات كنار جاده هاي راديو، به طرف ايستگاه
ما «: ها ظاهر شد و گفت يكي از رهبران معترض، در مقابل دوربين» ليما گبوي«

ما در مقابل اين كارها  ؛ايم شود خسته شده مان تجاوز مي از اين كه به فرزندان
مادر، شما در دوران : خواهند كردسؤال ا فرزندان ما فردكه  اينايم براي  ايستاده

  »كردي؟ بحران چه مي
او با رهبران زنان در . تيلور تحت فشار همه جانبه، با گفتگو موافقت كرد

هاي مختلف درگير جنگ، چند هفته  كاخ رياست جمهوري ملاقات كرد و گروه
وها زودي روشن شد كه اين گفتگ به. بعد در غنا گفتگوهاي صلح را آغاز كردند

هاي درگير، با تلفن دور جديدي از  رهبران گروه. برد راه به جايي نمي
زنان تصميم گرفتند . كردند ها را در مونرويا، پايتخت ليبريا رهبري مي درگيري

ها را به پايان برسانند و عزم خود را بر جلوگيري از تلفات انساني  كه درگيري
را در اطاق مذاكرات  درگير هاي نمايندگان طرفها  آن. جنگ متمركز كردند

كنندگان،  اي و يكي از مذاكره عبدالسلام ابوبكر، ژنرال نيجريه. زنداني كردند
صلح امضا نشود، هيچ كس حق  ي نامه گفتند تا موافقتها  آن«بعدها گفت 

با شيطان دعا كنيد و به جهنم باز «در فيلم مستند . »خروج از اطاق را ندارد
. شود ها اشاره مي كنندگان از در و پنجره برخي از مذاكره به فرار ناموفق» گرديد

سرانجام مردان مسلح با گفتگوهاي جدي موافقت كرده و قرارداد صلح را امضا 
المللي به  نيروهاي پاسدار صلح بين. چارلز تيلور از كشور خارج شد. كردند

  .مونرويا آمدند و با استقبال جمعيت روبرو شدند
اجمهور رييسعنوان  آميز به ف در انتخاباتي مسالمتن جانسون سيرليل 

گويد  آفريقا مي ي زن در قاره جمهور رييسسيرليف، نخستين الن . انتخاب شد
. »اين مردم معمولي ليبريا بودند كه خواستار صلح بوده و كشور را پس گرفتند«

 در زمان نوشتن اين كتاب، تيلور به جرم جنايات عليه بشريت به خاطر جنگ
  .شود در دادگاه محاكمه مي ،سيرالئون ،در كشور همسايه

  خاطر صلح امتناع، به
. ق يك اثر ادبي نبودلهرگز خ ،هدف آريستوفان از نوشتن داستان ليسيستراتا

نمايش او يك اثر كمدي و هجو بود كه خواستار پايان مرگ و ويراني در جنگ 
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داستان نمايش با . بود) دسال قبل از ميلا 500(طولاني بين يونان و پلوپونز 
رحمانه،  خوابگي با مردان، براي پايان دادن به جنگ بي امتناع زنان از هم ي ايده

  .رسيد آشكارا دور از ذهن به نظر مي
. داستان ليسيستراتا در نقاط مختلف جهان به واقعيت پيوست ،دو هزار سال بعد

روش را براي پايان دادن  در سودان، زنان سوداني اين 2002عنوان مثال در سال  به
. داخلي بين شمال و جنوب كشور به كار بستند ي به جنگ بيست و يك ساله

بسياري از زنان . شود كه در اين جنگ بيش از دو ميليون نفر جان باختند برآورد مي
ها  آنكردند و جنگ بيشترين اثر منفي را بر زندگي  ها زندگي مي كه در دهكده

  .گونه نفوذي بر رويدادها داشته باشند توانند هيچ نمي كردند داشت، احساس مي
اي براي قدرت عمل دادن به زنان  سميرا احد استاد سابق دانشگاه، برنامه

 ي نقشه برد متفاوت براي پيش ي او گروه معدودي از زنان را از دو طايفه. داشت
را در پيش » خوابگي امتناع از هم«خواست كه روش ها  آناز . خود انتخاب كرد

خوابگي،  زنان تصميم گرفتند با امتناع از هم. پيوستندها  آنهزاران نفر به . بگيرند
سميرا احد . مردان خود را وادار به صلح كنند و اين روش با موفقيت عمل كرد

براي پايان نه تنها به اين دليل، بلكه به دليل فشارهاي مختلفي كه «: گويد مي
  .»قرارداد صلح بين شمال و جنوب منعقد گرديد ،جنگ اعمال شد

***  
هاي  خشونت. در كنيا نيز به كار گرفته شد 2009روش ليسيستراتا در سال 

آميز قرار داده  جنگي فاجعه ي پس از انتخابات سال گذشته، كشور را در آستانه
. دوباره از سر گرفته شود ها بسياري از مردم نگران بودند كه اين خشونت. بود

 جمهور رييسو » رايلا اودينگا«وزير   روابط دو قدرت سياسي يعني نخست
ترسيدند تيرگي  هاي زنان كه مي گروه. نحو خطرناكي تيره بود به» مواي كيباكي«

اين روابط به از سرگيري درگيري و خشونت منجر شود، از مردان خواستند كه 
بر نقطه نظر خود تأكيد كرده باشند، كه  اينبراي . اختلافات خود را حل كنند

ها  دبير يكي از اين گروه» روكيا سوبو«استدلال . تهديد به اعتصاب جنسي كردند
شناسد،  قبيله نمي ؛جنسي راه حل اين مسئله است امورما ديديم «: اين بود

  .»افتد ها هم اتفاق مي خانواده ي حزب ندارد و در همه
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حتي . اي در سطح كشور به عمل آمد حمايت گستردهاز روش ليسيستراتا 
از آن » با جسم و جان«خودش  ي نيز به گفته» آيدا اودينگا«همسر نخست وزير، 

اعتصاب «مدير فدراسيون وكلاي زن گفت » پاتريشيا نيا اوندي«. حمايت كرد
خاطر بهبود كشورمان خود را  جنسي، اين پيام را در سراسر كنيا پخش كرد كه به

  .فروش را تشويق به اعتصاب كردند تننان حتي زنان آ. »ليم نكنيمتس
مردي به نام جيمز كيموندو به خبرنگاران گفت در نظر دارد كه از 

دهندگان اين برنامه، به خاطر مشكلاتي كه به او تحميل شده است،  سازمان
كيموندو مدعي شد كه اعتصاب جنسي، سبب پريشاني، اضطراب، . شكايت كند

موفقيت اين كنش  ،هاي زنان براي گروه. خوابي او شده است د و كمكمردر
اثر ها  آنكه بر زندگي  موضوعاتيها راجع به  كنيايي. بسيار خوشايند بود

مداران هم مجبور به  شد كه سياستكردند و اين سبب  گذاشت، گفتگو مي مي
. كردندهم سرانجام با گفتگو موافقت  جمهور رييسوزير و  نخست. گفتگو شوند

  .اعتصاب جنسي با دعاي جمعي پايان يافت
***  

ترين شهر در كشوري خشن نام  در كشور كلمبيا به عنوان خشن» پريرا«از شهر 
. ها و باندها بودند كنندگان، مردان جوان عضو دارودسته خشونتتر  بيش. شد برده مي

اين بود كه ها  آنترين  جوانان براي پيوستن به باندها دلايل زيادي داشتند، ولي مهم
. كند تر مي را براي جنس مخالف جذابها  آنزندگي،  ي كردند اين شيوه فكر مي

دانستند به اين نتيجه رسيدند كه بهترين راه براي پايان دادن به  زنان كه اين را مي
دخترها و همسران  دوست 2006در سال . ها استفاده از سلاح سكس است خشونت

ها  آنگونه مردان، براي اعتراض به خشونت، از هر گونه روابط جنسي با  اين
  .معروف شد» پا روي پا انداختن«اين اعتصاب به عنوان اعتصاب . خودداري كردند

خواهيم  ما مي«دختر يكي از اعضاي اين باندها  دوست» جنيفر بير«به گفته 
اي كه  ر هجده سالهماد» روت ماكاياس«. »بدانند كه خشونت سكسي نيستها  آن

بگوييم ما ها  آناين روش ما است كه به «دو فرزند داشت به خبرنگاران گفت 
تا وقتي كه . خواهيم بيوه شويم و فرزندانمان بدون پدر بزرگ شوند نمي

  .»نخواهند حرف ما را گوش كنند، جز اين رفتاري از ما نخواهند ديد



 52  هاي كوچك ايستادگي كنش 

ويل بدهند و يك آهنگ رپ خود را تح ي زنان از مردان خواستند كه اسلحه
هاي راديو پخش شد و در آن، از ديگر زنان  ضبط كردند كه از ايستگاه

پاهايمان را براي ... ما زنان بسيار با ارزشيم «بپيوندند؛ ها  آنخواستند كه به  مي
  »!اعتصاب سكس. اندازيم مردان خشن روي هم مي

، بسياري از مردم معمولي. در سطح كشور الگو شد» پريرا«كنش زنان 
شهرها به چالش  ي ها را در همسايگي، در محل كار و در حومه خشونت
راه را براي كنش عليه خشونت در » پريرا«هايي مانند كنش زنان  كنش. كشيدند

  .ساير نقاط باز كرد
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  »اگر حالا نه، پس كي؟«

  
اگر من براي خودم نباشم، كي براي من خواهد بود؟ اگر 
من فقط براي خودم نباشم، من كي هستم؟ اگر حالا نه، پس 

  كي؟
  لل، دانشمند و رهبر مذهبي يهودي، يك قرن قبل از ميلاديه  

  

  دهنده مخالفت تكان
نافرماني از نگاه كسي كه تاريخ خوانده باشد، فضيلت 

  .وجود آمد از نافرماني بود كه پيشرفت به. ي انسان استاصل
  اسكار وايلد  

  
صورت آشكار و پنهان،  در بسياري از رويدادهاي اين كتاب، اعمال قهرمانانه به

زدند، خطر » هاي كوچك كنش«كه دست به اين ها  آن. كوچك و بزرگ نقش دارند
ورت ممكن است به نظر در اين ص. اند آزار، بازداشت و حتي مرگ را پذيرا شده
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. و افرادي مانند او ارزش نداشته باشد» جان رنسالير«برسد كه پرداختن به داستان 
ايالت » نيوهيون«تحقيقاتي در شهر  آزمايشمهندس صنايع، براي » جان رنسالير«
. چهار دلار به او پرداخت شد آزمايشآمريكا داوطلب شده و براي اين » كانتيكت«

 ندمدعي بودآن محققان جريان داشت و  1963تا  1960هاي  سالاين تحقيقات بين 
مطالعه كه توسط استانلي ميلگرام از . كنند تحقيق ميماهيت حافظه  ي كه در زمينه

حافظه، بلكه در واقع  ي گرفت، نه براي تحقيقات در زمينه دانشگاه ييل انجام مي
ن آزمايش تحت تأثير اي. طراحي شده بود» برداري فرمان« ي براي تحقيق درباره

هولوكاست، به دنبال اين بود كه رفتار مردم معمولي را وقتي براي آزار و يا كشتن 
  .شوند، مورد مطالعه قرار دهد ديگران مختار مي

آموز  آموزگار و دانش ي به دو دسته ،صورت اتفاقي به كنندگان ظاهراً مشاركت
صورت پنهاني، همدست  بهو در واقع [آموز، بازيگر  دانش. شدند تقسيم مي
در  ؛نشاند يكي از كارمندان، آموزگار را پاي تابلوي كنترل مي. بود ]پژوهشگران

به صندلي بسته شده و كابل برق به بدن او  يطاق كناراآموز در  حالي كه دانش
يك  ،كرد و براي هر پاسخ اشتباه آموز سؤال مي آموزگار بايد از دانش. وصل بود

در . شد تر مي شوك برقي قوي ظاهراً ،داد و با هر جواب اشتباه يشوك برقي به او م
. طور كه گفته شد، بازيگر بود آموز همان دانش. حقيقت شوك برقي وجود نداشت

) ولت 15(هاي كليدهاي تابلوي كنترل، ميزان شوك برقي را از شوك آرام  برچسب
ولت نشان  450و در نهايت ) ولت 375( تا متوسط، خطرناك، خيلي خطرناك

 150از شوك برقي ) بازيگر(آموز  رفت كه دانش گونه پيش مي اين سناريو. داد مي
شد  متوقف شود و به آموزگار يادآور مي آزمايشكرد تا  بايست التماس مي ولت مي

يكي  خواست مطالعه را متوقف كند، معمولاً اگر آموزگار مي. كه قلبش ضعيف است
  .كرد كه ادامه بدهد شويق مياز دستياران آزمايشگاه او را ت

آموز  يافت، دانش سازي شوك برقي افزايش مي به همان نسبت كه صحنه
. كشيد هاي بلندتري مي داد و جيغ العمل نشان مي نيز متناسب با آن، عكس) بازيگر(

كرد كه  شد، دستيار آزمايشگاه او را وادار مي در صورتي كه آموزگار دچار ترديد مي
كرد كه از هوش  آموز وانمود مي درجات بالاي شوك برقي، دانشدر . ادامه دهد
كرد كه آموزگار شوك برقي  حتي در آن صورت هم دستيار پافشاري مي. رفته است

  .شد كه جواب ندادن را بايد پاسخ اشتباه محسوب كرد بدهد و مدعي مي
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 ي ستهكنندگان به خوا دو سوم از مشاركت تقريباً ؛نتايج مطالعه قابل توجه بود
بسياري از . دادند كارگيري بيشترين ميزان شوك برقي تن مي دستياران براي به

آموز شوند،  باعث صدمه زدن به دانش بابت كه نكندكنندگان ابتدا از اين  تمشارك
ها  آنكردند، ولي وقتي كه دستياران به  دادن به آزمايش ابراز ترديد مي در ادامه

چه  ول آنؤمسها  آناست و در هر صورت  آموز خوب گفتند كه حال دانش مي
چه دستياران  كنندگان به آن درصد مشاركت 65اتفاق بيافتد نيستند، بيش از  بعداً
  .كردند گفتند عمل مي مي

زد، ولي در  بندي خود به اخلاقيات مي عنوان مثال، زني بسيار دم از پاي به
بازدارنده [هايي بود كه فاقد اصول اخلاقي  كننده حقيقت جزء اكثريت مشاركت

من «: كرد گونه توصيف مي او خود را با افتخار اين. بودند ]در سطح اين آزمايش
ين حال آماده بود كه تا آخرين ولي در ع» .القلب و بسيار آرام هستم انساني رقيق

كه چند  البته پس از آن شوك برقي را به كار برده و آدم نيز بكشد؛ ي درجه
آموز  دانشاين زن وقتي ديد كه . حركت اعتراضي نمايشي را نيز اجرا كند

شدت  ديدگي از اطاق بيرون آمد، در حالي كه به گونه آسيب بدون هيچ )بازيگر(
هر دفعه «: باعث آزار او شده ابراز كردكه  اينخود را از  جا خورده بود، ناراحتي

لرزيدم؟ من داشتم  شما نديدي من چطور مي ؛ردمم دادم، مي كه كليد را فشار مي
كه خود او با  با آن» .دادم به اين مرد بيچاره شوك برقي ميكه  اينمردم از  مي
  .دكر چه انجام داد، موافقت كرده بود، ديگران را متهم مي آن

در كتاب » استانلي ميلگرام«برعكس، رنسالير جزء اقليتي بود كه به قول 
طور كامل  مسئوليت اعمال خود را به» برداري از مقامات فرمان«كلاسيك خود 

وقتي رنسالير از دادن شوك برقي امتناع كرد، يكي از كاركنان به او  .پذيرند مي
او جواب داد . »اين كار بسيار مهم و حياتي است و شما بايد ادامه بدهيد«گفت 

دستيار بر . »خارج شودخواهد  زند و مي كنم، اين مرد فرياد مي نه من نمي«
رنسالير  .»دنداريشما انتخاب ديگري «اساس سناريوي از قبل آماده شده گفت 

 ؛جا با ميل خودم آمدم چرا ندارم؟ من اين ؛من حق انتخاب دارم«جواب داد 
  .آزمايش پايان يافت. »دهم ديگر ادامه نمي. خيلي متأسفم

ها  آناز . دادند نافرمانش، كار زيادي نبايد انجام مي همگنانرنسالير و ديگر 
امتناع ها  آنكه  ،ار بدهندخواسته شده بود چند سؤال بكنند، چند كليد را فش
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نه ريسكي كردند، نه شغلشان به خطر ها  آن. هايشان برگشتند كردند و به خانه
. دادند پرداخت شده بود بايد پس ميها  آنافتاد و نه حتي چهار دلاري كه به 

  .شرطي نداشت گونه پيش آزمايش هيچ
به دليل  ؛آميز بايد در يادها بماند اين كنش كوچك اعتراض ،در عين حال

از جمله آن زن  ،در اقليت قرار داشتند و اكثريت همگنانشاو و كه  اين
وقتي از  همگنانشرنسالير و . حاضر به كشتن يك ناشناس بودند ،»القلب رقيق«

خواسته شد كه شوك كشنده را به كار بگيرند، امتناع كرده و ثابت كردند ها  آن
  .ه نيستورزي يك استثناء است و قاعد كه اين خشونت

اما . ما همگي دوست داريم كه كنش كوچك مقاومت رنسالير را تكرار كنيم
كه شامل تكرار آن در ساير كشورها نيز » ميلگرام«حاصل از آزمايشات آمار 
در اين مورد بياييد از رنسالير و اقليتي . كند شود، داستان متفاوتي را بيان مي مي

انسان  ي به حقوق اوليهها  آناقليتي كه ايمان . بگويند» نه«بياموزيم كه آماده هستند 
هاي ديگر، جان تعداد  ها و امتناع از برخي كنش سبب شد تا با قبول بعضي كنش

مهم را  ي داستان رنسالير به ما اين نكته. شماري از مردم را نجات دهند بي
  .ستيمقادر به تغيير ه فكرش را كنيمكه  از آنتر  بيشكند كه شايد ما،  يادآوري مي

  تحقير هيتلر
كشتار يهوديان اروپا را با سرعت به  ي ها برنامه نازي 1943در اوايل سال 

به نابودي كامل گتوي ورشو تنها چند ماهي بيش نمانده بود، . بردند پيش مي
ولي هنوز گروهي از يهوديان آلمان كه با زنان غيريهودي ازدواج كرده بودند، از 

  .تعرض مصون مانده بودند
معماران هولوكاست تصميم گرفتند كه وقت آن است  1943فوريه  27در 

كه برلين را از آخرين يهوديان بازمانده، جارو كنند و بايد آن را تبديل به 
. با چه كسي ازدواج كرده باشندكه  اينفارغ از  ؛شهري بدون يهودي نمايند

با  قدرتمند و مخوف تبليغات هيتلر، جوزف گوبلز در خاطرات خود رييس
توانيم برلين را  ايم و مي اكنون به پايان بازي رسيده«نويسد  رضايت كامل مي

 ي همه ،يكشنبه«نويسد  چنين مي او هم. »اعلام كنيم» بدون يهودي«شهري 
مردان را در يك مركز . »كنيم آوري كرده و به شرق اعزام مي را جمعها  آن
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را ها  آند هم آورده و در مركز برلين گر» روزنتراس«اجتماعي يهوديان در 
  .نمودند هاي مختلف مي اعزام به اردوگاه ي آماده

ندارد و آن، حمام خوني است كه تر  بيشرسيد داستان يك پايان  به نظر مي
رژيم هيتلر به روشني، قدرتمندتر از آن بود كه بشود . ها به راه خواهند انداخت نازي

هاي كمتر  ترين داستان توجه يكي از قابل چه اتفاق افتاد، ولي آن ؛با آن رويارويي كرد
صدها زن جلوي مركز اعزام  ،در روزهاي بعد. جنگ جهاني دوم است ي گفته شده

  .اعتنا به تهديدها، خواستار آزادي شوهران خود شدند روزنتراس جمع شده و بي
گونه  الرا هولزر كه شوهرش، رودي، در روزنتراس زنداني بود، صحنه را اين

جا  انبوه جمعيتي را ديدم كه در آن ،من شش صبح كه رسيدم«: كند توصيف مي
خيابان كوچك مملو از جمعيتي بود كه مانند موج حركت . گرد آمده بودند

شوهران ما را پس «زدند  زنان فرياد مي. خورد كرد و مثل يك بدن تاب مي مي
زدند  ياد ميفر ها متقابلاً كردند و زن ها تهديد به تيراندازي مي نازي. »بدهيد

  .»كردند و از رفتن امتناع مي» ها آدمكش«
ها را  رحمي و خشونت، زنان، تهديد نازي ها در بي نازي ي با توجه به سابقه

. زنند در چنين مواردي بلوف نميها  آندانستند  همه مي. براي كشتار جدي گرفتند
گونه  همان. باري داشته باشد توانست عواقب مرگ انتقادآميز مي ي تنها چند جمله

كه چند روز قبل، سوفي و هانس شول، دانشجويان شجاعي كه جرأت پخش 
  .آتش روبرو شدند ي اعلاميه عليه جنگ را به خود داده بودند، با جوخه

ها ادامه  ها به تهديد زن نازي. داستان متفاوت بوددر اين مورد پايان 
تظاهرات در قلب پايتخت براي  ي ادامه. شدند متفرق نميها  آندند، ولي دا مي

» زنان ما«ها اسباب سرشكستگي بود و از طرف ديگر كشتار زنان آلماني،  نازي
پس از چند روز . شد باعث شرمساري ميتر  بيشنيز در يك مكان عمومي، 

انگيزي  يان حيرتتظاهرات در اين مكان عمومي، به ناگهان داستان به پا ي ادامه
 ،يتس برده بودندورا كه به آشو ييها آنحتي  ؛مردان آزاد شدند. رسيد

  .اي كه مشابه آن ديده نشده بود پيروزي. بازگرداندند
نظير روزنتراس و اثرات  از پايان جنگ جهاني دوم، تظاهرات بي  ها سال پس ده

علت اين بود كه در . ودا توجهي به آن نشده بيآن براي مردم، هنوز ناشناخته بود و 
توانست در مقابل رژيم هيتلر  كس نمي شد هيچ جا گفته مي شرايطي كه در همه
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  .بايستد و زنده بماند تا براي بقيه تعريف كند، مقاومت روزنتراس قابل هضم نبود
رژيم هيتلر ناپذيري  شكستچه در مورد  زنان روزنتراس ثابت كردند آن

ها  آنهاي اخير در مراسمي عمومي از  در سال. ودواقعيت نب ي ههم ،شد گفته مي
كارگردان آلماني، فيلمي » تروتا مارگارت ون« 2003در سال . تقدير به عمل آمد

داستان اين مقاومت اكنون در كتب درسي آلمان نيز . از مقاومت زنان ساخت
خشونت حتي در  هاي بي آموزان نشان دهند كه كنش شود تا به دانش تدريس مي

اگر : شوند بپرسند آموزان تشويق مي دانش. ترين شرايط نيز كارآيي دارند سخت
ها نفر تصميم به مقابله با ديكتاتور خودكامه  به جاي صدها زن، ميليون

  يافت؟ گرفتند، تاريخ چگونه تغيير مي مي

  خشونت، خطرناك بي
ها، به  خشونت كنش تاريخ به ما آموخته كه اگر وجه بي

خشونت، استدلال خود را  گران بي كنشخشونت تبديل شود، 
  .اند و از بين خواهند رفت باخته

  »درس از كتاب تاريخ عقايد خطرناك 25خشونت،  بي«مارك كورلانسكي، 
  

ها  تاكنون ده. خشونت، مهاتما گاندي باشد شايد مشهورترين مثال ايستادگي بي
شته و ساخته شده زندگي او نو ي كتاب، يك فيلم هاليوودي و حتي يك اپرا درباره

نظير وكيل پابرهنه و مقاومي كه بيست و چهار روز پياده به سمت  داستان بي. است
برداشت، تا در اعتراض به جا و در حضور مردم، مشتي خاك  دريا رفت و در آن

  .ها كه براي توليد نمك ماليات وضع كرده بودند، نمك توليد كند انگليسي
درستي نوشته شده  ها به سياري از كتابدستاوردهاي گاندي در ب ي درباره

دوست نزديك و متحد او در مبارزه با امپراطوري انگلستان،  ي است، اما درباره
با آن كه دستاوردهاي  ؛ها كمتر گفته شده است يعني عبدالغفارخان، رهبر پشتون

خان در رويارويي با استعمار خشن انگلستان در شمال غربي هندوستان، 
  .كند از بسياري جهات با گاندي برابري مي پاكستان فعلي،

دهم كه هيچ پليس و ارتشي  من به شما سلاحي مي«خان به پيروانش گفت 
به » پادشا خان«. »كاري است آن سلاح، صبر و درست. نتواند در برابرش بايستد
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خشونتي را مركب از پنجاه  آور بي ، ارتش نيرومند و حيرت»امپراطور خوانين«معني 
حتي . ناميده شدند» خادمين نيرومند خدا«خشونت  اين ارتش بي. تو بنا نهادهزار پش

اكنات «. خشونت، ترديد داشت گاندي در تعهد لشكر پشتوهاي خان به روش بي
را ها  انساناين كه مرداني كه «: كند نويس خان، از گاندي نقل مي ، بيوگرافي»ايسواران

مقابل درخواست يك نفر، سلاح خود  كشند، در به راحتي مانند مرغ و گوسفند مي
برتر انتخاب كنند، به  ي خشونت را به عنوان اسلحه روش بيرا زمين بگذارند و 

اين كنش واقعي «گاندي بعدها به اين نتيجه رسيد كه . »شبيه استتر  بيشها  افسانه
خشونت او فقط حرف  هاي بي كنش. شود است و دستورات پادشا خان اطاعت مي

خان در برابر كساني كه از تبعيت . »وجودش آن را باور دارد ي با همهنيست و او 
او . كردند، ناشكيبا بود خشونت، اظهار شگفتي مي هاي بي مسلمانان پشتو از روش

. جديدي نيست ي خشونت ايده بي ي مبارزه«هميشه دوست داشت اشاره كند كه 
  .»كرد ده ميهزار و چهارصد سال قبل، پيامبر اسلام از اين روش استفا

خشونت، مانند طرفداران گاندي،  هاي بي از روش» خادمين خدا«تبعيت 
بازداشت خان درسال . محافظت كند را در برابر خشونت حاكمانها  آننتوانست 

اين . آميزي در شهر پيشاور را زد تظاهرات بسيار بزرگ مسالمت ي جرقه 1930
تعمارگر آتش گشوده و تظاهرات با خشونت بسيار سركوب شد و نيروهاي اس

سربازاني كه از دستور تيراندازي  .بيش از دويست نفر را به قتل رساندند
تمام جناياتي كه «خان بر اين باور بود كه . سرپيچي كردند به زندان افتادند

كند و آن،  شوند، تنها يك هدف را دنبال مي ها عليه پشتوها مرتكب مي انگليسي
سرانجام استعمارگران حاكم مجبور شدند كه  .»به خشونت استها  آنتحريك 

خان با رهبران پس از استقلال پاكستان هم توافقي . قدرت را واگذار كنند
سالگي درگذشت، به  98كه در سن  1988او تا پايان عمر در سال . نداشت

 ي ها هزار نفر تابوت او را از تنگه ده. بند ماند خشونت خود پاي بي ي فهسفل
  .خيبر تشييع كرده و در مراسم تدفين او در افغانستان شركت كردند

  پيروز شدندها  آن
اي بايستد و يا كاري براي بهتر  هرگاه كسي براي عقيده

عدالتي به مبارزه  شدن زندگي ديگران انجام دهد يا با بي
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ها موج  ميليون. فرستد برخيزد، موج كوچكي از اميد مي
تواند  سازد كه مي ياني را ميكوچك از منابع مختلف، جر

  .ديوارهاي بزرگ ظلم و بيداد را فرو بريزد
  1966آفريقاي جنوبي،  ي رابرت كندي، درباره  

  
دانند كه  ها نفر مي ميليون. به درستي در جهان شناخته شده است سرزا پارك

خياطي  ي دو ساله و شهر مونتگمري آلاباما، زن چهلدر  1955در اول دسامبر 
سه  ،چند ايستگاه بعد. ها نشست وبوس شد و بر روي يكي از صندليسوار ات

سياهان جاي خود را به سفيدها «راننده دستور داد . مسافر سفيد سوار شدند
نشسته » فقط سفيدها«در عقب اتوبوس و درست پس از رديف  سپارك. »بدهند
 سده از پاركرانن. ها مجاز نبود اما اگر سفيدها ايستاده بودند، نشستن سياه. بود

وقتي راننده او را تهديد به . »نه«او گفت » خواهي بلند شوي؟ نمي«پرسيد 
  .»خواهي بكن هر كاري مي«: اين بود سبازداشت كرد، جواب معروف پارك

ها در مونتگمري شد كه  اتوبوس ي سبب بايكوت يك ساله سبازداشت پارك
 ي مقابله. داشت برد نهضت حقوق مدني در آمريكا نقش بسيار مهمي در پيش

انداز سياسي را در آمريكا تغيير داد و به خاطر آن همواره از او  چشم ،آرام او
  .در مونتگمري آلاباما است سرزا پارك ي موزه. شود تقدير مي

در . اي است شده تر شناخته پانزده ساله، داستان كم» كلودت كلوين«داستان 
، او در اتوبوس از سرزا پارك ، يعني نُه ماه قبل از ماجراي1955دوم مارس 
او را از اتوبوس پياده كرده و بازداشت . به مسافر سفيد امتناع كرد دادن جايش

: آورد ها سال بعد، كلوين به ياد مي ده. سمشابه رزا پارك شرايطي كاملاً ؛ باكردند
دانستم كه داراي حقوقي  من مي. خوانديم ما در كلاس، قانون اساسي را مي«

كه  اينخودم فكر كردم چرا بايد از جاي خودم بلند شوم؟ فقط براي با . هستم
هاي  كلوين الهام گرفته از درس» يا چون كه سياه هستم؟ ؟گويد راننده به من مي

بود كه يكصد سال قبل، عليه » سوجورنر تروث«و » من هاريت تاب«زناني چون 
ا را وقتي راننده به ه توانست اين شخصيت او نمي. داري مبارزه كرده بودند برده

فكرم مشغول تاريخ  ي همه«. او دستور بلند شدن داد، از ذهن خود بيرون كند
من حس «او بعدها گفت . »دانيد چه ظلمي بر ما رفته است شما مي. سياهان بود
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 رطرف ديگ» سوجورنر تروث«يك طرف من و  »من هاريت تاب«كردم كه  مي
  .»نتوانستم از جاي خود بلند شوم. گذارند تكان بخورم اند و نمي مرا گرفته

كلوين شاهد كليدي دادگاه دولت فدرال در آلاباما بود كه جداسازي 
اتوبوس را به چالش كشيد و سرانجام به حكم دادگاه عالي آمريكا، جداسازي 

. آور بود ترس حضور در دادگاه براي كلوين. براي هميشه غيرقانوني اعلام شد
گفت » كلوين، دو بار به سوي عدالت«كتاب  ي نويسنده» فيليپ هوس«او به 

تو يك مسيحي هستي  ،گفتم كلودت بعضي اوقات در عالم تخيل به خودم مي«
را جلوي شيرها مسيحيان ديدم كه  در تصورم دادگاه را مانند آن ميداني مي ... و

داشتم كه بايد در سنا را گفتن  انداختند و من تنها يك بار فرصت سخن مي
در سيزدهم نوامبر . او در حقيقت چنين هم كرد. »بردم بيشترين بهره را از آن مي

، رأي به غيرقانوني بودن سرزا پارك ي دادگاه عالي آمريكا در مورد پرونده 1956
ها داد و مارتين لوتر كينگ، كلوين را براي مبارزات و  جداسازي در اتوبوس

  .خواند» بانوي جوان شجاع« ،دادگاه شهادتش در
كلوين از ديدگاه تاريخي تا حدود زيادي ناديده انگاشته  ،ها اين ي با همه
هاي نامناسب شهر به دنيا آمده بود و  علت آن، اين است كه در محله. شده است

خود او در جواني توسط مرد مسني مورد تجاوز قرار گرفته و صاحب  ي به گفته
بند به  هاي بالا و پاي دانشجويي روراست و آرام، با رتبه. دفرزندي شده بو

ساز  ازدواج نكرده، داراي فرزند بود، زني مشكلكه  ايناخلاقيات، تنها به علت 
  .شهامت او را ناديده گرفتند و به دست فراموشي سپرده شد. شناخته شد

راني  او سبب بايكوت اتوبوس ي ، به عنوان زني معروف شد كه پروندهسپارك
نقشي رغم  عليكلوين . تغيير مسير تاريخ در آمريكا شد در مونتگمري و نهايتاً

ها سال به  كلوين براي ده. تاريخي كه ايفا كرد، جايگاه درخور خود را نيافت
از او براي اولين بار در مجامع عمومي  اخيراً. كار كرد» برانكس«عنوان پرستار در 
آميز وي، از او  نيم قرن پس از كنش اعتراض، 2005در سال . تقدير به عمل آمد

  .قديمي خود در مونتگمري سخنراني كند ي دعوت به عمل آمد تا در مدرسه
گيري براي بلند نشدن از صندلي اتوبوس  براي كلوين دلايلي كه منجر به تصميم

عدالتي بود، بلكه  كرد كه تنها نبايد نگران بي او احساس مي .شد، بسيار ساده بودند
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» فيليپ هوس«در گفتگوي خود با . ستادن در مقابل آن نيز اهميت حياتي دارداي
به عنوان يك نوجوان، من هميشه : دهد خود را چنين توضيح مي ي ذهنيت آن دوره

توانيد  گويند؟ شما نمي تر از من، چيزي نمي كردم كه چرا اطرافيان مسن فكر مي
  .»اين درست نيست«و بگوييد  بايد موضعي بگيريد. ناراستي را لاپوشاني كنيد

***  
اندازند،  در حكومتي كه مردم را غيرعادلانه به زندان مي

  .طلب، همان زندان است هاي عدالت جاي واقعي انسان
  1849، »نافرماني مدني«، ثوروهنري ديويد   

  
خشونت گاندي را در هند آموخته بود،  گري كه اصول بي جيم لاوسون، موعظه

. سميناري مذهبي در ابرلين اوهايو، با مارتين لوتر كينگ آشنا شددر  1956در 
راني مونتگمري آلاباما كه آن روزها  مارتين لوتر كينگ در ماجراي بايكوت اتوبوس

. هر دو مرد بيست و هشت ساله بودند. جريان داشت، شهرتي به دست آورده بود
نت به هيجان آمده بود، خشو هاي بي هاي لاوسون در مورد روش كينگ كه از داستان

  .»به تو احتياج داريم تر بيا، واقعاً هرچه سريع«. اصرار داشت كه او به جنوب برود
هاي آموزشي براي تدريس روش  لاوسون به نشويل رفت و كارگاه

و او و شاگردانش، اعم از سياه يا سفيد، بارها . خشونت گاندي به راه انداخت بي
كردند  نت قرارگرفتن را تمرين كردند و سعي ميكتك خوردن و مورد اها ،بارها

هاي مكرر، بنياني را  نقش بازي كردنتمرين اين امر در قالب . كه تحريك نشوند
خشونت،  هاي بي يعني پيروزي كنش ؛تر قابل تصور نبود پايه گذاشت كه پيش

  .هاي گاندي در بيست و پنج سال قبل از آن مانند پيروزي
عدالتي  بيو در عين حال تبعيض  ي رد سادهلاوسون به جستجوي يك مو
ي براي قانون ماليات يبه دنبال يك معادل آمريكا ؛آشكار بود تا آن را به چالش بكشد

هاي  او و شاگردانش تصميم گرفتند نهارخوري. بر نمك در زمان گاندي بود
سياهان مجاز . مخصوص سفيدپوستان در مركز شهر نشويل را به چالش بكشند

ها و  هاي سفيدها خرج كنند، ولي مجاز نبودند از توالت ل خود را در مغازهبودند پو
لاوسون و يارانش مصمم به تغيير اين مقررات . نيز غذاخوري سفيدها استفاده نمايند

  .هايي زدند كه تاريخ را تغيير داد چند ماه بعد دست به كنش. شدند
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يك پوشيده و با ، گروهي از دانشجويان لباس ش1960فوريه  27روز شنبه 
. ها، در تمام نقاط نشويل نشستند سر و وضعي آراسته جلوي در غذاخوري

. شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند بعضي بازداشت شده و بعضي ديگر به
  .انتظار اين برخوردها را داشتند و براي آن تمرين كرده بودندها  آن

آلاباما و  ي ومهعلوم ديني از ح ي جان لوئيس دانشجوي بيست و يك ساله
عنوان  هاي انبوه را به ها، بازداشت دهندگان اعتراضات غذاخوري يكي از سازمان

گام زدن با «لوئيس در خاطراتش،  .آورد يكي از نقاط عطف زندگي خود به ياد مي
به سمت . »گنجيدم من سرحال بودم، از شادي در پوست خود نمي«نويسد  مي» باد

تا پايان روز،  ها براي ما كه مجموعاً وللس. خوانديم ميرفتيم آواز  ها كه مي سلول
توانست با امواج  پليس به سختي مي. هشتاد و دو نفر شده بوديم، كوچك بود

به محض . شدند، مقابله كند ها جايگزين يكديگر مي دانشجوياني كه در غذاخوري
  .كرد مي را پرها  آنشد، گروه بعدي به آرامي جاي  يك گروه بازداشت ميكه  اين

. آميز همراه با بازداشت و خشونت، ادامه داشت ده هفته تظاهرات مسالمت
در . ها متوقف شود سرانجام شهردار نشويل پذيرفت كه جداسازي در غذاخوري

بار در تاريخ شهر نشويل،  هاي مركز شهر براي نخستين رستوران 1960 هدهم م
  .پوست را پذيرفتند مشتريان سياه

***  
تواند عواقب بسيار  و سرسختي جمعي، مي استقامت

  .نيرومند سياسي داشته باشد
  »خشونت دامن زدن به مبارزات بي«جين شارپ،   

هاي نشويل، دادگاه عالي  هفت ماه پس از لغو جداسازي در غذاخوري
 ي ، رأي بر غيرقانوني بودن جداسازي و جمله1960ايالات متحده در دسامبر 

هاي انتظار،  ها، اطاق م تأسيسات، شامل رستوراندر تما» فقط سفيدپوستان«
. اما حكم دادگاه اثر چنداني نداشت. داد... و ها  هاي اتوبوس بين ايالت ايستگاه
دانشجو بودند، تصميم به  ن سياه و سفيد كه عمدتاًاهاي مخلوطي از مسافر گروه

  .تغيير وضع موجود گرفتند
ا به مقصد ايالات جنوبي آمريكا ، واشينگتن ر1961 هم 4در » سواران آزادي«

هاي اين ايالات را به چالش  ترك كردند تا جداسازي در تأسيسات و سرويس
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اول سفر، هيچ  ي در مرحله. در ابتدا همه چيز به خوبي پيش رفت. بكشند
ن جان لوئيس از فعالا. يدياما اين آرامش ديري نپا. برخورد خشني پيش نيامد
ويل، از كساني بود كه در كاروليناي جنوبي، هاي نش تظاهرات در غذاخوري

در آلاباما، جمعيت با حمايت پليس . شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت به
. »ي را كباب كنيدتسياهان لعن«زدند  محلي، اتوبوس را به آتش كشيده و فرياد مي

رغم  علي. مصمم باقي ماندند ،سواران آزادي، در راهي كه در پيش گرفته بودند
كردند،  تشويق ميتر  بيشرا به خشونت ها  كلان سوكمقامات محلي، كوكل كه آن
 ي به گفته. هاي خود را نوشته و به سفر ادامه دادند نامه وصيت »سواران آزادي«

آي، در  بي هاي اف قل از يكي از خبرچينبه ن» كودكان«ديويد هالبسترام در كتاب 
بيرمنگهام آلاباما، تام كوك دستيار بل كانر، رييس پليس شهر، به رهبران 

پرتاب ها  آنبمب به سمت  ؛را بزنيدها  آنتوانيد  مي« :گفت ها كلان كوكلوكس
دهم و  اهميتي نمي مطلقاً ؛را بكشيدها  آن ؛را ناقص كنيدها  آناعضاي بدن  ؛كنيد
  .»بازداشتي در كار نخواهد بود اًمطلق

ها و اخبار شامگاهي  خشونت عليه تظاهركنندگان در صفحات اول روزنامه
ها نفر را نسبت به واقعيت  يافت و اذهان ميليون تلويزيون، انعكاس مي

ها نفر در زندان معروف  ده. ساخت نژادپرستي و اهميت اين تظاهرات روشن مي
» سواران آزادي«در عين حال . پي زنداني شدند سي سي در مي» پارچمن فارم«

  .ها از شمال ادامه داشت رسيدند و آمدن اتوبوس ميتر  بيشو تر  بيش
ها و مسافران سياه و سفيدي پر شده بود  هاي متوالي، جنوب از اتوبوس هفته

سيصد تن از سواران . را فرو ريزند» جداسازي«كه آمده بودند تا ديوارهاي 
رابرت كندي، . زن بودندها  آنيك چهارم . بستان به زندان افتادندآزادي در آن تا

كمي از حرارت خود  ،خواست كه براي مدتيها  آندادستان كل كشور از 
دهندگان پاسخ او را چنين  جيمز فارمر يكي از سازمان. و سردتر شوندبكاهند 

  .»!يمترسم اگر سردتر شويم يخ بزن ما صد سال است كه سرد بوديم، مي«: داد
و ديگران بر اثر فشارهاي همه جانبه از زندان ، لوئيس 1961در ژوئن 

با توجه به اصول خود، از دادن تعهد امتناع كردند؛ ها  آن. پارچمن آزاد شدند
بار با  دو ماه بعد دولت آمريكا براي اولين. اند معتقد بودند خطايي مرتكب نشده

  .اي اتوبوس را گرفته استفاده از زور جلوي جداسازي در ايستگاه
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هاي  خشونت در برابر خشونت هاي روش بي هاي بعد، پيروزي طي سال
تغييرات كنند كه  گونه استدلال مي بسياري اين. ، ادامه يافتيافته سازمان رسميِ

ناچيز و  ،انباشته شوند، باز هم در برابر واقعيت موجودكوچك، هر قدر هم كه 
او . اما مارتين لوتر كينگ با اين استدلال موافق نبود ؛معني خواهند بود بي

من به «: تكرار كرد 1964سي در  بي بيني رابرت كندي را در مصاحبه با بي پيش
من در طول چند سال گذشته تغييراتي در ايالات ... بين هستم  آينده بسيار خوش

در كمتر از  ام كه مرا متعجب كرده است و معتقدم امكان دارد كه ما متحده ديده
  .»پوست داشته باشيم جمهور سياه يك رييس ،ل سالهچ

، جان 2009اكنون در بيستم ژانويه . تعداد كمي حرف او را باور كردند
پنجم ايالت جورجيا،  ي از حوزه 1987كنگره از سال  ي ساله، نماينده 69لوئيس 

نگ از ديويد رمي. جمهور دعوت شده بود براي صرف نهار در روز تحليف رييس
اي دريافت كرد كه او را  لوئيس عكس امضا شده«گويد  نيويوركر مي

هاي  هاي نشويل، ضرب و جرح گرداند به نيم قرن مبارزه، بازداشت بازمي
به خاطر تو، «: اين بودنوشته شده در كنار امضا پيام ؛ ...جنايتكارانه در آلاباما و 
  .»وباماباراك ا«و امضا شده بود » .جان، من اين جا هستم

  بهار غيرقابل توقف
قيد و  من باور دارم كه حقيقت غيرمسلح و عشق بي

زنند و به همين علت  شرط، حرف آخر را در دنياي واقعي مي
  .است كه شكست موقتي، بهتر از پيروزي شيطاني است
  »بلند كردن صدايم«مارتين لوتر كينگ، به نقل از ملالي جويا در كتاب خاطراتش، 

  
هاي شديدي را در  محدوديت 2001تا  1996هاي  ن بين سالحكومت طالبا

بازي  ضرري مانند بادبادك هاي بي افغانستان اعمال كرده بود و از آن جمله سرگرمي
شمار طالبان، قطع اعضاي بدن  كلي ممنوع و مجازات شكستن قوانين بي و شطرنج به

ز نبود و پوشيدن تحصيل براي زنان و دختران مجا. و اعدام در انظار عمومي بود
پوشاند براي زنان در سراسر افغانستان  برقع، لباسي كه از فرق سر تا مچ پا را مي

  .حتي حق خنديدن با صداي بلند را نيز نداشتندها  آناجباري بود و 
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دنياي نو را به  ي نيز نتوانست طليعه 2001شكست طالبان در سال  ظاهراً
افغانستان بياورد تا صداي مردم معمولي شنيده شده و به صداي زن نيز احترام 

كارانه  خوانين محلي با سوابق جنايت ،در نقاط مختلف كشور. گذاشته شود
  .هنوز در قدرت باقي مانده بودند

 2003دسامبر  17ناشناس جواني در   ماجرا وقتي دراماتيك شد كه زن
ر مجلس لويي جرگه كه شوراي قانون اساسي افغانستان بود ظاهر ناگهان د به

خواهم  من مي«او گفت . شد و درخواست فرصتي براي صحبت كردن نمود
  .»اي حرف بزنم جناب رييس چند كلمه

رييس تقاضا كرد كه حضار آرام باشند و براي صدها نماينده توضيح داد كه 
 ي جا آمده است، به او اجازه و به اينچون اين دختر راه طولاني را طي كرده است 

ن آمد و به اعضاي وساله پشت ميكروف 25دختر . دهد سه دقيقه صحبت كردن مي
خوانيني ها  آندر ميان . مجلس كه همگي با عمامه و ريش نشسته بودند، نگاه كرد

با نيروي خارجي جنگيده بودند و كسي ها  آنبودند كه در جنگ آبديده شده بودند؛ 
  .هنوز با خود سلاح داشتندها  آناي از  عده. را نداشتها  آنجرأت مخالفت با 

ن را به وجا كرد و ميكروف روسري خود را جابه. او به آرامي شروع كرد
نه  ؛كس از او توقع نداشت دست گرفت و شروع به گفتن حقايقي كرد كه هيچ

ي جويا و از استان فراه لاسم من ملا«او گفت . كس ديگر چتنها از او، كه از هي
شما چرا اجازه داديد  ؛وطنانم در اين محل انتقاد كنم دوست دارم از هم. هستم

ل وضعيت وخوانيني كه مسؤ. كاران در لويي جرگه شركت كنند كه جنايت
كه بقيه با  حال آن ،چند نماينده او را تشويق كردند. »كنوني كشور هستند

به زنان ها  آن«: او ادامه داد. حركت نشسته بودند هاي مانند سنگ و بي ورتص
 ستانمردم افغان. كشور ما را ويران كردند و بايد محاكمه شوند. ستم كردند

  .»را نخواهد بخشيدها  آنرا ببخشند، ولي تاريخ ها  آنممكن است 
هايشان را در  نمايندگان بلند شدند و دست .اي از ميان جمعيت برخواست همهمه

او از اين . خواهر ادب را رعايت نكرد. بنشينيد«رييس فرياد زد كه . هوا تكان دادند
  .»او را بيرون بيندازيد. او را بيرون كنيد. شود و حق برگشت ندارد مجلس اخراج مي

او نزد مردم معمولي . توان در يوتيوب ديد سخنراني ملالي جويا را مي
بلافاصله . سالار را خشمگين كرد كرد ولي خوانين جنگمحبوبيت پيدا  ستانافغان
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پس از اين رويداد او را تهديد به مرگ كردند، ولي در شهر زادگاهش، مردم از 
براي من حقايق را گفتن، يك انتخاب «او بعدها نوشت . او استقبال كردند

. »من دنبال شهرت و شناساندن خود نيستم، ولي بايد حرفم را بزنم ؛نيست
با اكثريت قاطع آرا به عضويت پارلمان افغانستان انتخاب  2005ي در سال ملال
 2007در سال . پرده سخن گفتن او براي بسياري از افراد، يك تهديد بود بي. شد

پنج رغم  علياو . او را به علت بيان انتقاداتش، از نمايندگي مجلس تعليق كردند
توانند بكشند، براي  صداي مرا نميا ه آن«او گفت . بار ترور نافرجام، كوتاه نيامد

توانيد شاخه گل را  شما مي. است ستانزنان افغان ي صداي من صداي همهكه  اين
  .»توانيد جلوي آمدن بهار را بگيريد قطع كنيد، ولي نمي

  يافتن انسانيت
يلي را ياوقات مقامات اسراتر  بيشهاي اشغالي،  خشونت در سرزمين مقاومت بي

آورد؛ چرا كه رويارويي با  آميز به خشم مي هاي خشونت قاومتاز متر  بيشحتي 
نام  خشونتي به بي جنبش عمدتاً. تر است سادهها  آنآميز براي  هاي خشونت مقاومت
هاي اشغالي جريان  در سرزمين 1993تا  1987هاي  بين سال) شورش(انتفاضه 
اللحم در  در نزديكي بيت» بيت ساحور« ي ن دهكدهاساكن 1989در سال . داشت
خشونت ديگري را سازمان  اعتراضات بي ،يليشده توسط اسرا غربي و اشغال ي كرانه

دهندگان  سازمان. بود» دهيم بدون نماينده، ماليات نمي«دادند كه شعار اصلي آن 
را دعوت نكرديم كه ها  آنما . ما نيستند ي نماينده ،نيروهاي نظامي«اعلام كردند كه 

دانستند كه جواب  ميها  آن. »ها را نيز از ما بگيرند و پول گلولهفرزندان ما را بكشند 
  .است، بنابراين از پرداخت ماليات خودداري كردند» نه«

ضرب و شتم همراه با بازداشت، بخشي از مجازات شديدي بود كه مقامات 
مقررات منع عبور و مرور شبانه گذاشتند و  ،علاوه بر آن. يلي اعمال كردندياسرا

از . لفن را قطع كردند و جلوي ورود مواد غذايي به شهر را گرفتندخطوط ت
هاي هوادار به شهرك جلوگيري  يلييها و اسرا نگاران، ديپلمات ورود روزنامه

از ماليات وضع تر  بيشها را غارت كرد و املاك را كه بسيار  ارتش مغازه. شد
اكتبر  31بر تا سپتام 23شهر از  ي محاصره. شده ارزش داشتند، مصادره كرد

از  اگرها  يليياسرا«راجر كوهن در نيويورك تايمز نوشت . ادامه يافت 1989
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، ولي در داشتندحق  كردند ها شكايت مي كار بردن خشونت توسط فلسطيني هب
يل يكار گرفتند و اين اسرا خشونت را به هاي بي ها روش بيت ساحور، فلسطيني
  .»ر شدمتوسل به زوها  آنبود كه براي سركوب 

شهر  ي اي را آماده كرد كه طي آن از محاصره شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه
يل كه منجربه گرفتاري و رنج براي مردم عادي فلسطين شده بود، انتقاد يتوسط اسرا

چهارده عضو شوراي امنيت رأي موافق دادند و تنها كشوري كه آن را وتو . ه بودكرد
پيام اين حركت، يعني سد كردن حمايت از . دايالات متحده آمريكا بو ،كرد
يل، در حقيقت يخشونت در برابر تحركات غيرقانوني دولت اسرا هاي بي كنش

  .هاي گذشته را تكرار كنند هاي سال كرد كه خشونت ها را وادار مي فلسطيني
***  

تواند  مندي است كه ميوژنرال، تانك شما خودروي نير
اما يك نقص . د را له كندجنگل را در هم بشكند و صدها مر

  .به راننده نياز دارد: دارد
  برتولت برشت  

  

سرگشاده در سال  ي يل، متن بالا را در يك نامهيايگال بونر، يك عضو ارتش اسرا
هاي  يل در سرزمينياو و صدها نفر ديگر از خدمت كردن به ارتش اسرا. گنجاند 2002

عضو نيروهاي ويژه بودند كه در عمليات جنگي شركت ها  آن. اشغالي امتناع كردند
بسياري براي سرپيچي از خدمت در . كرده و جان خود را به خطر انداخته بودند

. معروف شدند» ها سرونيك«نام  بهها  آن. هاي اشغالي به زندان افتادند سرزمين
  .تاس» امتناع«است كه در زبان عبري معني آن » سرو«سرونيكس از مشتقات لفظ 

رزمان خود و مردم دنيا را به اثر غيرانساني اشغال  ها، توجه هم سرونيك
هاي اشغالي  يل و نيز سه ميليون فلسطيني در سرزمينيفلسطين، بر مردم اسرا

ناميدند پافشاري  مي» رزمان هم ي نامه«چه آن را  بر آنها  آن. جلب كردند
خواهيم بر مردم  زيرا نمي جنگيم نمي 1967ما بيرون از مرزهاي سال «: كردند مي

ما به اين . را اخراج و تحقير كنيم و گرسنگي بدهيمها  آنسلطه پيدا كنيم و 
البته در  ؛دهيم يل ادامه مييكنيم كه به خدمت در ارتش اسرا ترتيب اعلام مي

هاي اشغالگري و  موريتأم. يل باشديكه هدف آن دفاع از اسراهايي  مأموريت
  .»نخواهيم داشتها  آنگنجد و ما نقشي در  ارچوب نميستم بر مردم در اين چه
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هاي اشغالي دعوت  به ژنرالي كه او را براي خدمت در سرزمين »بونر« ي نامه
يك سرباز داوطلب و ارتش بود كه به او دستور  ي كرده بود، انعكاسي از رابطه

زماني » بونر«براي . گنجيد اش هم نمي انجام كارهايي را داده بودند كه در مخيله
آمده بود و به او دستور داده بودند  اي پيش چي تانك بود چنين تجربه كه مسلسل

من «بونر نوشته بود . را به طرف گروهي از مردم شليك كند كه يك موشك
من آخرين . جنگي هستم ي كوچك در چرخ اين ماشين پيچيده ي آخرين دنده
است فرمان را اطاعت ترين حلقه در زنجير فرماندهي هستم و قرار  و كوچك

 صداي. چون و چرا پايين بياورم بي ي كنم و خودم را در حد يك اطاعت كننده
را كه بشنوم، ماشه را بچكانم و طرح را كامل كنم و بايد اين عمل را به » آتش«

تكان خوردن تانك و بيرون پريدن پوكه  بات انجام دهم و اصلاًوسادگي يك ر
  .»و پرواز گلوله و اصابت آن به هدف را حس نكنم

سربازي با استعداد خاص و ويژه نيست، كه  اينهمچنين نوشته بود با » بونر«
كند و  كردن سرپيچي مي ولي قادر به فكر كردن است و به همين دليل از شليك

كنيد او را قبل از  كند و شما سعي مي اي است كه وزوز مي مانند پشه«داند كه  مي
اخطار او به ژنرال و رهبران سياسي . »كش له كنيد خارج شود با مگسكه  اين
يك تانك را از كار  تواند ي نمييتنها يك پشه به«: يل بسيار قوي بودياسرا

ناداني و  ي نخواهد توانست يك ستون تانك و رژه طور قطع پس به. بيندازد
اما سرانجام، دير يا زود، تفنگداران، رانندگان و حتي . حماقت را متوقف كند

بينند و شروع به فكر  هدف را مي كشتارهاي بيتر  بيشو تر  بيشفرماندهان، 
اكنون ما صدها نفريم و نيروي صداي وزوز . كردن و وزوز كردن خواهند كرد

اي تبديل خواهد شد كه در گوش شما و فرزندان شما  رش كركنندهبه غ
بنابراين ژنرال، قبل . هاي تاريخ ثبت خواهد شد اعتراضات ما در كتاب. پيچد مي
  .»مرا از سر راه خود برداريد، بهتر است كمي فكر كنيدكه  ايناز 

***  
ز و جنايات، سرپيچي ا هايك راه براي جلب توجه افكار عمومي به آزار

راه ديگر آن، . ها كردند گونه كه سرونيك است، آن ها مشاركت كردن در آن
شكستن «گروهي به نام . اند است چه ديده و يا انجام داده آن ي افشاگري درباره
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سازماندهي شده  2004يلي از سال يكه توسط سربازان سابق اسرا» سكوت
را تشويق ها  آنآوري مشاهدات شخصي سربازان نموده و  است، اقدام به جمع

فرهنگ  اين گروه با نشر خاطرات سربازان، عملاً. به بيان خاطرات خود كردند
  .تكذيب را تضعيف نموده و ديگران را براي گفتن حقايق تشويق نمودند

سرب «يل اصرار داشت كه قوانين جنگي را در عمليات يدولت اسرا
ست فلسطيني در طول در اين عمليات هزار و دوي. زيرپا نگذاشته است» گداخته

 ،زمان با آن هم. در غزه كشته شدند 2009و ژانويه  2008چند هفته در دسامبر 
نفر را  13يل راكت شليك كرده و يگروه حماس نيز به مناطق مسكوني اسرا

سخن گفتن در . يل موافق نبودنديبسياري با گزارش رسمي اسرا. بود كشته
. كند جاعت خاصي را طلب ميل آن، هميشه شيشرايط جنگي، پيرامون مسا

يلي با يكنندگان، سربازان اسرا امتناع«گونه كه سوزان سونتاگ در كتاب  همان
جان  ي اگر كسي بگويد كه جان افراد دشمن به اندازه«نويسد  مي» وجدان
هميشه برخلاف افكار عمومي خواهد بود و  ،ها ارزش دارد خودي

اي از سربازان  عده ،اين واقعيترغم  علي. »رسد نظر مي  پرستانه به غيروطن
در عمليات سرب گداخته شاهد بوده و يا ها  آنآزارهايي كه  ي يلي دربارهياسرا

اقدام به » شكستن سكوت«. اند، لب به سخن گشودند خود مرتكب شده
  .يلي كردياثرگذار سربازان اسرا ي ها خاطره آوري و چاپ ده جمع

اي  طرف ديگر نشانه از. يل شدياسراچاپ اين خاطرات سبب خشم دولت 
باختگان اين عمليات با حقايق  جان ي خواستند درباره براي كساني بود كه مي

عامدانه عليه «و » حد و مرز حملات بي«سازمان ملل آن را . روبرو شوند
بلند كرده بودند در   كه حتي پرچم سفيد همهايي  آن. خواند» غيرنظاميان در غزه

نقش خود در عمليات غزه به  ي يلي دربارهيك سرباز اسراي. امان نبودند
ها را  بين، مورچه مانند اين است كه كسي با ذره«گويد  مي» شكستن سكوت«

  .»بيست ساله نبايد اين بلاها را سر مردم بياورد ي يك بچه. بسوزاند
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  آشكار كردن رازها

  
  .اگر راستي نباشد، كرامت انساني هم وجود ندارد

  سيسرو  
  

ممكن است جلوي ديدن . حقيقت مانند خورشيد است
  .رود آن را براي مدتي گرفت، ولي خورشيد جايي نمي

  الويس پريسلي  
  

  بسيار شجاع
. داشت نفرتها  ادعاي آلماني، از نازي پايه و بي ديپلمات دون» فريتز كلب«

او بارها زندگي خود را به خطر انداخت تا اسناد بسيار مهم هيتلر را به متفقين 
. او سبب شد كه روند جنگ جهاني دوم تغيير كند ي هاي شجاعانه كنش. برساند
به او . ن داشتندارفتاري مانند خائنها، پس از جنگ در آلمان با او  اين ي با همه

هاي اخير  سرانجام در سال. توجهي نكردند و كارهاي او به سادگي فراموش شد
  .بود كه خدمات او مورد توجه قرار گرفت
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گري  جايي كه كلب در كنسول ؛از مادريد شروع شد 1935داستان از سال 
گري آمد  ني به كنسولبازرگان يهودي آلما» ارنست كوچلتالر«. كرد آلمان كار مي

حتي در آن ملاقات . ها، ترك تابعيت كند تا در اعتراض به قوانين ضديهود نازي
متوجه شد كه كلب شور و شوقي نسبت به آرمان نازيسم » كوچلتالر«كوتاه، 
مند شده بود، بعد از مدت كوتاهي او را به  هكوچلتالر كه به كلب علاق. ندارد

تو «كوچلتالر به كلب گفت . ا هم دوست شدندآن دو ب. صرف قهوه دعوت كرد
  .»خواهم با او صحبت كنم هستي كه مي اي تنها آلماني

. كلب به آفريقاي جنوبي منتقل شد و كوچلتالر به سوئيس نقل مكان كرد
به برلين بازگشت، ابتدا شغلي اداري به او ) 1939(وقتي كلب در اوايل جنگ 

به مدارك بسيار حساسي دسترسي پيدا تدريج توانست  واگذار شد، ولي او به
كلب به ستاد فرماندهي هيتلر در شرق مسافرت كرد و زماني كه او . كند

  .زده شد دت وحشتش دست آورد، به اطلاعات بيشتري از ماشين كشتار هيتلر به
يكي از دلايل . عنوان پيك اسناد ديپلماتيك انتخاب شد او به 1943در سال 

ي بود كه در سنگرهاي اختصاصي ضدبمب با وي آشنا اين انتخاب گفتگو با زن
. او حمل اسناد ديپلماتيك به سفارت آلمان در سوئيس بود ي وظيفه. شده بود

او همراه با اسناد رسمي، اسناد . نظيري بود اين براي كلب مأموريت بي
آوري كرده بود، در شلوار خود مخفي كرده  ها جمع ي را كه ماهغيررسمي و سرّ

از طريق . پيچيد مي او اسناد را اطراف ساق پاي خود با نخ. برد ئيس ميو به سو
هاي انگليسي سفارت انگليس در برن،  دوست خود كوچلتالر به ديپلمات

ها  آن. ها از ملاقات با او خودداري كردند انگليسي. پايتخت سوئيس نزديك شد
  .ر داردفريبي در س گيرد حتماً با خود استدلال كردند كسي كه پول نمي

يس بعدي يهاي اطلاعاتي آمريكا در سوئيس و ر يس سرويسيآلن دالاس ر
سيا هم با احتياط برخورد كرد، اما او يك ماجراي ديگر هم به خاطر داشت؛ 

تر، قرار بازي تنيس، با يك  بيست و شش سال پيش او به علت يك قرار مهم
بود كه به روسيه آن مرد نامش ولاديمير لنين . راديكال روسي ملاقات نكرد

بنابراين دالاس تصميم گرفت اين بار . را رهبري كرد 1917بازگشت و انقلاب 
  .با اين ميهمان مرموز ملاقات كند
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  كرد و به تعبير لوكاس دلاتر، بيوگرافي فريتز كلب، سند پشت سند رو مي
بازي  او مانند شعبده«، »كلب، جاسوسي در قلب رايش سوم«نويس او در كتاب 

كلب به هيچ عنوان پول . »آورد كه چيزهاي عجيب از آستين خود بيرون ميبود 
در طول دو سال . »آرزوي من كوتاه كردن جنگ است«گفت  كرد و مي قبول نمي

ي بسيار مهمي به متفقين داد و بارها جان خود را بعد، كلب به كراّت اسناد سرّ
نيز داستان خوبي به خود از هتل  ي هاي شبانه او براي غيبت. به خطر انداخت

ها برود و  خانه  روسپيمند است به  هگفت كه علاق مي. عنوان بهانه پيدا كرده بود
يك دكتر متخصص امراض مقاربتي را نيز به عنوان مدرك نگاه داشته  ي نسخه
سند بود كه به قول ريچارد هلمز،  2600اطلاعاتي كه او داده بود بالغ بر . بود
هم او . »لاعاتي بود كه يك مأمور به متفقين داده بودترين اط مهم«يس سيا ير

  .»ترين منابع اطلاعاتي جنگ بود كلب يكي از برجسته«گفت 
عنوان   به 1945رسيد كلب بعد از پايان جنگ در سال  كه به نظر مي با آن

عنوان   يك قهرمان مورد تشويق قرار گيرد، ولي دولت آلمان اجازه نداد كه او به
او به وطن خود «ه كار خود ادامه دهد و استدلال اين بود كه يك ديپلمات ب

گفتند كه سوابق كاري او در گذشته به نحو  اي ديگر مي عده. »خيانت كرده است
مشكوكي تميز است و در نتيجه وضع او عادي نيست و مشكوك به نظر 

مند بود دانشمندان نازي را به آمريكا  هعلاقتر  بيشدولت آمريكا هم . رسد مي
  .ادعايي كه ديگر به او نياز نداشتند، كمك كند به مرد بيكه  اينببرد تا 

 1971اره برقي شد و در سال  ي جا فروشنده كلب به سوئيس رفت و در آن
آلمان، اطاقي را به نام  ي بيش از سي سال بعد، وزارت خارجه. در گمنامي مرد

» خائن«اخراج كرد و وي را اي كه او را  خانه رد؛ همان وزارتگذاري ك او نام
 ي هصفح«نويسد  آلمان مي ي گونه كه يوشكا فيشر، وزير خارجه آن. ناميد

  .»پرافتخاري در تاريخ وزارت خارجه نبود
يس دفتر خدمات استراتژيك در برلين بود، ير 1945پيتر سيچل كه در سال 

او مانند بسياري از مردان بزرگ ديگر، «گفت شش دهه بعد، از او تقدير كرد و 
چه لازم است انجام شود را بايد انجام داد و  دانست كه آن انساني ساده بود و مي

  .»كرد در مورد عواقب آن فكر نمي
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  امنيت شوراي بي
كس ديگر، از جمله خود من هرگز كاري را كه   هيچ

خود، او با به خطر انداختن . كاترين گان كرد، نكرده است
او اين حقايق را پيش . شد گفت حقايقي را كه نبايد گفته مي

اين . از شروع جنگ و شايد براي جلوگيري از آن افشا كرد
ترين افشاي خبري است كه من تاكنون  ترين و شجاعانه مهم
  .موقع و بالقوه، مؤثرتر از اوراق پنتاگون ام؛ بسيار به ديده

  دانيل اليزبرگ  
  

هشت ساله، مترجم زبان چيني در ستاد مركزي كاترين گان بيست و 
اي براي  طبق معمول قهوه 2003ژانويه  31او در . ارتباطات دولت بريتانيا بود

وقتي كامپيوتر خود . خود خريد و به سر كار رفت و پشت ميز كار خود نشست
  .كلي تغيير داد چه را كه خواند، زندگي وي را به را روشن كرد، آن

كيو كه معادل .اچ.اس .اي سازمان جي هاي منطقه هدف فرانك كوزا مدير
. سازمان امنيت ملي آمريكا در فورت ميد مريلند است، يك ايميل فرستاده بود

كوزا در اين ايميل درخواست كرده بود كه گان و همكارانش مكالمات مقامات 
هاي متحد آمريكا و  دولتهاي عضو شوراي امنيت، از جمله  كليدي دولت

ت متحده و دولت ايالا. شنود كنندها  آنهاي خانه و محل كار  را از تلفنا بريتاني
دست آمده استفاده كرده و  متحد آن، بريتانيا ممكن است بتوانند از اطلاعات به

دستانه  پيشريزي  هايي را كه از ورود به جنگ با عراق اكراه دارند با برنامه دولت
  .با جنگ موافق كنند

شنود مكالمات خصوصي بود و براي اين كار حقوق » گان« ي كار روزانه
دهد  كرد، اما گان باور داشت كه او تنها به مكالمات افرادي گوش مي دريافت مي

او هرگز انتظار . تانيا و متحدانش باشنديكه ممكن است خطري براي امنيت بر
نداشت كه جاسوسي كشورهاي دموكراتيك عضو شوراي امنيت مانند فرانسه، 

ها، وسواس نشان دادن نسبت به جنگ  شيلي و مكزيك را بكند كه تنها جرم آن
  .پيشنهادي جورج بوش بود
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ها  آنكرد، اين بود كه يك هفته قبل،  ناراحت مي چه گان را مخصوصاً آن
كيو اطمينان .اچ.سي.رسمي دريافت كرده بودند كه طي آن به كاركنان جي يايميل

در ايميل . كار غيرقانوني خواسته نخواهد شدها  آنداده شده بود كه هرگز از 
دانم بعضي از شما  الاتي كه شما پرسيده بوديد، من ميؤبا توجه به س«آمده بود 
اگر اين . هايي نسبت به اخلاقي و قانوني بودن جنگ عليه عراق داريد نگراني

كيو بخشي از آن باشد، مطمئن باشيد كه از .اچ.سي.و جيجنگ شروع شود 
در كتاب . »ن آن خواسته نخواهد شد كه اعمال غيرقانوني انجام دهندكاركنا

 ي ، نوشته»خواست جنگ را متوقف كند كه مي جاسوسي كه محاكمه شد، چرا«
مارشا و توماس ميچل، آمده است كه در آن زمان اين ايميل باعث آسودگي 

  .اد بودولي ايميل كوزا به نحو آشكاري با ايميل اول در تض. خاطر كاركنان شد
گان پس از چند روز دردآور و سخت، ايميل را به يكي از دوستانش نشان 

. بزرور براي چاپ آن ترديد داشتآ. بزرور دادآ ي داد و او هم آن را به روزنامه
آور ممكن است ساختگي باشد و  سردبيران روزنامه فكر كردند اين ايميل بهت

تواند چنين  به كنار، آيا هيچ دولتي ميها  اين ي همه. دام گذاشته باشندها  آنبراي 
  شرمانه قصد آغاز جنگ داشته باشد؟ بي

بزرور در آ ي نماينده. رسيد كه مثبت بود جواب اين سؤال به نظر مي
واشنگتن به سازمان امنيت ملي زنگ زد و خواست كه با فرانك كوزا صحبت 

ه است، ديگر دير تا زماني كه منشي كوزا متوجه شد كه اين تلفن از روزنام. كند
  :مكالمه چنين بود ؛يد شده بودأيوجود شخصي به نام كوزا ت شده و عملاً

 توانم با فرانك كوزا صحبت كنم؟ دفتر فرانك كوزا؟ مي -

 توانم بپرسم شما كي هستيد؟ مي -

 بزرور لندنآ ي اد ووليامي از روزنامه -

 )سكوت(

 خواستيد صحبت كنيد؟ با كي مي -

 فرانك كوزا -

  .ام اسم اين شخص را نشنيدهمتأسفم، هرگز  -
اي  هاي خشمگينانه هاي دنيا شد و واكنش بزرور تيتر اول روزنامهآداستان 
به  ؛هايي كه هدف اين شنود قرار داشتند دولتاز طرف از جمله  ؛برانگيخت
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 .شيلي كه پانزده سال قبل دوران پينوشه در آن سرآمده بود ،عنوان مثال
ها واقع شوند، ولي  كه هدف اين نيرنگ كردند ها ديگر فكر نمي شيليايي

  .افشاگري اخير در مورد شنودها نشان داد كه اين مسئله پايان نيافته است
جرم او . درز خبر آغاز شد و گان بازداشت شد ي در بريتانيا تحقيق در زمينه

زنداني خواهد شد،  رسيد كه او حتماً چنين به نظر مي. افشاي اسرار دولتي بود
هيچ مدركي  محاكمه شروع شد، دادستاني عملاً 2004در سال كه ولي هنگامي 

شده هاي بازي ساخته  اي كه از ورق مانند خانه ؛ارائه نكرد و پرونده فرو ريخت
خواستند كسي  مي. گيري خود شد متوجه بيهودگي موضع دادستاني ظاهراً. باشد

آن هم  ؛ت را براي شروع جنگ افشا كرده بودهاي دول را محاكمه كنند كه كنش
جنگي كه بسياري از جمله كوفي عنان، دبير كل سازمان ملل آن را غيرقانوني 

  .دانستند مي
اعلام كرد مدارك كمي براي محكوم كردن گان در ) اس.پي.سي(دادستاني 
عني تر ي به زبان ساده» دفاعيات ي عدم توانايي دادستاني در ارائه«. اختيار دارد

ت منصفه ممكن است به اين نتيجه برسد كه گان كار بسيار شجاعانه و أهيكه  اين
اي انجام داده است و دوازده مرد و زن آزاد در هيأت منصفه، ممكن است  شايسته

ممكن بود نتيجه كه  اينخلاصه . »شد اين خبر بايد افشا مي«نتيجه بگيرند كه 
  .سزاوار مجازات هستند تا گانتر  بيشهاي آمريكا و بريتانيا  بگيرند كه دولت

واكنش فرانك كوزا به اين ماجرا در جايي ثبت نشده است، اما كوزا تنها 
مدتي را براي افشاگري   گان آماده بود زندان طولاني. كسي نبود كه ساكت ماند

قانوني دولت آمريكا بپذيرد، ولي اين موضوع در كشوري كه  بي ي بارهرحقايق د
 اهميت بيقانوني به اطلاع همگان برسد،  ياز داشت كه اين بيبيش از همه ن

  .شناخته شد
هاي آمريكا در مورد اين مسئله سكوت كردند تا آن كه سردبيران،  رسانه

بيدارباشي از خارج كشور خوردند؛ زماني كه شون پن و ديگران  ي ضربه
پن او را قهرماني براي روح بشري ناميد و . ماجراي گان را عمومي كردند

هاي آمريكا به اين نتيجه رسيدند كه ممكن است  بالاخره سردبيران رسانه
را براي افشاي كارهاي غيرقانوني دولت ماجراي گان كه خطر زندان رفتن 

گان در اين . جذاب باشدها  آنن و خوانندگان اريكا پذيرفت، براي مخاطبآم
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به قيمت «او گفت . ماجرا به صورت كسي شناخته شد كه حقيقت را گفته است
  .»از دست دادن شغلم تمام شد، ولي هيچ تأسفي ندارم

  هاي زشت صحنه
ه تاريخ از بعضي افشاگران نام برده است، مانند ران رايدن هدر كه توج

. جلب كرد 1968در ويتنام در سال » ماي لاي« ي عام دهكده جهانيان را به قتل
افشا كرد و سبب  1971همچنين دانيل اليزبرگ كه اوراق پنتاگون را در سال 

شده است،  رافشاگرها كمتر تقدي ي از بقيه. تسريع در پايان جنگ ويتنام شد
عنوان مثال،   شته است؛ بهاثرات بسيار بزرگي داها  آنهاي  حتي اگر افشاگري

او . كرد جوزف داربي، سرباز وفاداري كه در ارتش آمريكا در عراق خدمت مي
اي از آزار زندانيان توسط سربازان  دهنده هاي تكان عكس 2004در ژانويه 

به او قول داده شد كه هويت او محفوظ . آمريكايي در زندان ابوغريب بغداد ديد
  .اقتش مجازات نشودخواهد ماند تا به خاطر صد

ها  ها آمد و ميليون اول روزنامه ي ها افشا شد و به صفحه چند ماه بعد عكس
دونالد رامسفلد، وزير دفاع آمريكا برخلاف قولي كه به داربي . نفر را شوكه كرد

، داربي و 2004 هم 7در . در مورد حفظ هويت او داده شده بود، عمل كرد
بغداد نشسته بودند و متوجه اخبار تلويزيون  سربازان ديگر در سالن شلوغي در

هاي ابوغريب  عكس ي بودند كه ناگهان رامسفلد، داربي را به عنوان افشاكننده
  .معرفي كرد

چه اتفاق افتاد را چنين توضيح  آن ،سي بي اي با بي داربي بعدها در مصاحبه
و » !ي منخدا«من گفتم . من لقمه در دهانم بود كه او اسم مرا آورد«: دهد مي

كساني كه دور ميز نشسته بودند، غذا خوردن را متوقف كردند و همگي به من 
آمد  كساني كه با او نشسته بودند، بلافاصله متوجه شدند كه پي. »نگاه كردند

بايد از ! دارب«گفت ها  آنيكي از . سخنان رامسفلد بسيار جدي خواهد بود
  .»جا بيرون برويم اين

ها  آنبعضي از . رزمش بسيار دوستانه بود ازان همبرخورد بسياري از سرب
برعكس، در شهر زادگاهش . دستش را فشردند و صداقتش را تحسين كردند

افشاگري داربي از . كورگان ويل مريلند، برخوردها بسيار خصمانه بود
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و » موش خائن«هاي بعضي سربازان آمريكايي سبب شد كه او را  كارهاي خلاف
گفتند  مردم بسيار بدجنس بودند، مي«گويد  ت، همسر داربي ميبرناد. بخوانند... 

زند در حالي كه چشم گاوي روي  او قدم مي ؛رود اي است كه راه مي او مرده
  .»سرش است

جا  اش گفته شد كه براي حفاظت خود هم كه شده از آن به داربي و خانواده
هاي  استهاي ابوغريب و سي كلمه راجع به عكسهزاران . نقل مكان كنند

شايد در . جورج بوش كه اجازه داد چنين اعمالي اتفاق بيفتد، نوشته شده است
هاي  چه تاكنون نصيب افشاگري تري از آن هاي تاريخ، اعتبار بيش آينده كتاب

  .ل شوندئجوزف داربي شده است، قا
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  هاي شخصي؛ اثرهاي عمومي زندگي

  
  هاي شن ديدن دنيا در دانه

  ويليام بليك  

  يك عشق عالي
در شهرك كوچك سنترال پوينت،  1958روز يازدهم جولاي  ي در ساعات اوليه

پليس شهر، معاونش و زندانبان كه مجموعه نيروهاي   واقع در ايالت ويرجينيا، رييس
ميلدرد و ريچارد لاوينگ  ي دادند، به خانه انتظامي كارولين كانتي را تشكيل مي

واب طبقه پايين پس از ورود به خانه كه درش باز بود، به اطاق خ. هجوم بردند
  .هاي خود را بر روي صورت تازه عروس و داماد انداختند قوه  رفته و نور چراغ

رييس پليس از ريچارد كه از خواب پريده بود، خواست تا برايش توضيح 
ريچارد هنوز جواب نداده . كرده است در رختخواب چه مي» آن زن«دهد كه با 

كه بر ها  آنيچارد به گواهي ازدواج ر. »من همسر او هستم«بود كه ميلدرد گفت 
جا قابل قبول  اين گواهي در اين«رييس پليس گفت . ديوار آويزان بود اشاره كرد
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لاوينگ كه تنها چند هفته پيش ازدواج كرده بودند، به زندان  ي خانواده. »نيست
آن دو از دوران نوجواني عاشق هم بودند و وقتي ميلدرد حامله . منتقل شدند

ها  آن. سروصدا ازدواج كردند جا بي سي سفر كرده و در آن اشينگتن ديشد به و
ممنوعيت ازدواج  ي توانند مسئله كردند با سفر به خارج از ويرجينيا مي تصور مي

در ويرجينيا و ايالات اطرافش، عوام براي . بين دو نژاد مختلف را حل كنند
زن  ،در هر صورت. بردند ازدواج بين دو نژاد مختلف تعبير زشتي هم به كار مي

ازدواج غيرقانوني و «با توجه به قانون، اتهام . كردند و شوهر جوان اشتباه مي
ها  آنبا يكديگر، به  را براي خروج از ويرجينيا و زندگي غيرقانوني» تبهكارانه

به يك سال زندان محكوم شدند و مدت زندان تعليق شد، به ها  آن. م كردنديتفه
. جا بازنگردند عنوان زوج به آن يا را ترك كرده و هرگز بهكه ويرجين شرط آن

جا  سي نقل مكان كردند كه ميلدرد راضي به زندگي در آن به واشينگتن ديها  آن
هر از چند گاه براي ملاقات دوستان و خانواده به ويرجينيا ها  آن. نبود

  .آمدند ه ميگشتند، ولي مجاز نبودند كه با هم بيايند، بلكه بايد جداگان بازمي
ديدند حقوق مسلم  ميكه  اينبراي  ؛هنوز اين زوج از شرايط خود ناراضي بودند

اي به رابرت  پنج سال پس از محكوميت اوليه، ميلدرد نامه. شود رعايت نميها  آن
درخواست او بسيار ساده . كندي، دادستان كل كشور نوشت و از او كمك خواست

ود تا با يكديگر به ويرجينيا رفته و فاميل و بود؛ به او و همسرش اجازه داده ش
هاي  با كمك گرفتن از اتحاديه آزاديها  آن. جا ملاقات كنند دوستان خود را در آن

نظر  دادگاه تجديد. نظر كردند هم تقاضاي تجديداز دادگاه ويرجينيا  مدني آمريكا،
تحريم «داد كه  را رد كرد و قاضي لئون بازيل توضيحها  آنتقاضاي  1965در ژانويه 

. ».نظر خداوند براي برقراري نظم مناسب در دنيا است ،ازدواج بين نژادهاي مختلف
در بخش استدلالات » ويرجينيا هميشه براي عشاق نبوده است«فيل نيوبك در كتاب 

خداي توانا، نژادهاي مختلف سفيد، سياه، «: آورد پرونده، نظر قاضي را چنين مي
. هاي مختلف و جدا از هم قرار داد را در قارهها  آنآفريد و زرد، سرخ و مالايي را 

ها وجود  گونه ازدواج براي جلوگيري از اخلال در نظم خداوند، نبايد دليلي براي اين
او نژادهاي مختلف آفريده است دليل بر آن است كه كه  ايندر حقيقت . داشته باشد

اين زوج با پايدار ماندن در  ،ديگربه عبارت . »خواهد نژادها با هم مخلوط شوند نمي
  .كردند خدايي خود را ثابت مي عشق خود، بي
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بار از ديوان  ولي اين ،نظر كردند لاوينگ، بار ديگر تقاضاي تجديد ي خانواده
من همسرم «: ريچارد لاوينگ اين بار قلب ماجرا را هدف گرفت. عالي آمريكا

عدالتي  ر ويرجينيا زندگي كنيم بيتوانيم د ما با هم نميكه  اينرا دوست دارم و 
، 1967سرانجام قضات ديوان عالي موافقت كردند و در ماه ژوئن . »است

اگرچه اين  ؛محكوميت او و نيز تحريم ازدواج بين نژادهاي مختلف لغو شد
  .تحريم هنوز در بعضي از ايالات آمريكا وجود دارد

هاي  ازدواج از آزادي آزادي در«: ساده رسيدند ي به يك نتيجه قضات متفقاً
اين آزادي از . شده و بسيار اساسي در زندگي خصوصي انسان است شناخته

. هاي ضروري براي رسيدن به شادكامي و خوشبختي افراد است جمله آزادي
  .»ها لغو گردد محكوميت ي شود كه كليه دستور داده مي

 ي جايي كه بقيه ؛خود در سنترپوينت بازگشتند ي لاوينگ به خانه ي خانواده
هشت سال پس از تصميم دادگاه عالي، ريچارد . جا گذراندند عمر خود را در آن

درگذشت و ميلدرد يك چشم خود را از  1975در يك تصادف اتومبيل در سال 
هاي بعد كمتر در  كرد و در دهه او فرزندان خود را بزرگ مي. دست داد

  .رفت به كليسا مي هاي اجتماعي شركت داشت، اما مرتباً فعاليت
شش ماه بعد . سالگي درگذشت 68در سن  2008 هميلدرد لاوينگ در ماه م

زماني كه چهل . باراك اوباما به رياست جمهوري آمريكا انتخاب شد ،از مرگ او
ازدواج بين مادر كانزاسي  ،به دنيا آمد 1961جمهور آمريكا در  و چهارمين رييس

هاي آمريكا  در نيمي از ايالتاو ) وستپ سياه(و پدر كنيايي ) سفيد پوست(
  .ميلدرد و ريچارد لاوينگ آن را تغيير دادند. غيرقانوني بود

  قدرت شلوار
 153 ي هنگار سوداني با توجه به ماد ، لوبنا حسين، روزنامه2009 در جولاي

جرم او چه بود؟ . به دادگاه احضار شد» پوشيدن لباس نامناسب«قانون، به اتهام 
  .گروهي از دوستانش در كافه نشسته بود و شلوار پوشيده بودبا كه  اين

نيز اعلام جرم شده ها  آندوازده زني كه با او در كافه نشسته بودند و عليه 
. به ده ضربه شلاق و پرداخت جريمه محكوم شدندها  آن. بود، جرم را پذيرفتند

او هيچ كار خطايي انجام . لوبنا مسئله را علني كرد و بر افشاي آن پافشاري كرد
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براي رسيدن به هدفش تلاش نداده بود، بنابراين دولت را به چالش كشيد تا 
  .كند

كرد و  لوبنا به عنوان كارمند اطلاعات عمومي براي سازمان ملل كار مي
جاي آن از سازمان ملل استعفا داد تا براي  ولي به ؛توانست تقاضاي مصونيت كند يم

من توانستم رو در روي مقامات سوداني بايستم و «او گفت . اين پرونده مبارزه كند
او حتي . »پندارند را وادار كنم تا به دنيا نشان دهند كه چه چيزي را عدالت ميها  آن

دعوت كرد تا در مراسم ها  آننگاران فرستاد و از  هنامه براي روزنام صدها دعوت
  .شلاق خوردنش، اگر كار به آن جا رسيد، حضور داشته باشند

دولت سودان كه در سروصداي تبليغاتي اين پرونده شرمسار شده بود، دو 
بار دادگاه را به عقب انداخت و وقتي سرانجام دادگاه تشكيل شد، قاضي كه 

اما  ؛ه چه كند، از او خواست تا تقاضاي مصونيت نمايددانست با اين پروند نمي
هاي خود  خواست با شلاق زدن او به گرفتاري دولت نمي. لوبنا امتناع كرد

وكيلش . براي همين حاضر بود سر و ته قضيه را با جريمه به هم آورد؛ بيفزايد
نا او را از جيب خودش بپردازد، اما لوب ي پيشنهاد كرد كه دويست دلار جريمه

او ترجيح . كرد مخالفتا پرداخت جريمه براي جرمي كه مرتكب نشده بود، ب
  .داد به زندان برود و همين هم شد مي

پرسم در  شناسم و مي من مسلمان هستم و قوانين اسلام را مي«لوبنا گفت 
او هرگز از عقايدش . »توانند شلوار بپوشند؟ كجاي قرآن آمده است كه زنان نمي

. ت خود را در روزي كه قرار بود به زندان برود نيز نشان دادبرنگشت و مخالف
لوبنا گفت . را پوشيد كه براي آن بازداشت شده بود» نامناسب«او همان شلوار 

نيز فكر ها  آن ي كنم، بلكه به دختران جوانم و آينده من فقط به خودم فكر نمي«
مبارزه كرديم، ها  آن ي كنم نسل آينده ببيند كه ما براي آينده من دعا مي. كنم مي

  .»كه خيلي دير شود پيش از آن

  روزنامه، مو و ماتيك
. آوردهاست ترين دست رسيدن به وضعيتي عادي و حفظ آن، گاهي اوقات از مهم

سارايوو،  ي محاصره ي ، در دوران سه ساله1995تا  1992هاي  ده هزار نفر بين سال
مردم . د هزار نفر در تمام بوسنيپايتخت بوسني، تنها در اين شهر كشته شدند؛ ص
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تيراندازان  تك ي آب و نان در حال دويدن زير گلوله ي سارايوو هر روز براي تهيه
» اسلو بوجنه« ي جاي شهر، از جمله دفتر روزنامه هاي توپ بر همه گلوله .صرب بودند

مداران  هاي نژادپرستانه و نيز سياست اين روزنامه عليه نفرت. آمدند ميفرود 
كمال كورسوپاهيچ، سردبير . پاشيدند وگسلاوي سابق بود كه نفت بر آتش جنگ ميي

به كاركنان روزنامه كه مخلوطي از  ،روزنامه، مدت كوتاهي پس از شروع جنگ
سارايوو زير آتش ... تمام «هاي مسلمان بودند گفت  ها و بوسنيايي ها، كروات صرب
جا را  خواهند اين كه ميها  آن. اريمجنگي قرار د ي ترين منطقه ما در خطرناك. است

ما . خواهند كار را ادامه بدهند، بمانند كه ميها  آن. توانند بروند ترك كنند، مي
روزنامه نه تنها آن روز، بلكه به مدت سه . »امروز را تمام كنيم ي خواهيم روزنامه مي

  .سال، هر روز در شرايط مرگبار جنگي منتشر شد
اوقات برق نداشت و به علت كمبود باطري، مردم به راديو تر  بيششهر سارايوو 

ها  آنو تلويزيون دسترسي نداشتند، در نتيجه روزنامه تنها منبع خبري موثق 
يافت، ولي كمبود كاغذ در شهر  تقاضا براي روزنامه افزايش مي. شد محسوب مي

ه چاپ محاصره شده، سبب شد كه نتوانند روزانه بيش از چند هزار نسخه روزنام
مند  زدند و علاقه هاي روزنامه به اين در و آن در مي مردم براي پيدا كردن كپي .كنند

در . دانست اي بودند كه خود را موظف به انتشار حقايق مي به خواندن روزنامه
هاي مختلفي ابداع  شهري كه همه چيز با كمبود روبرو بود، مردم بوسني، روش

در مركز . ن شهر بتوانند روزنامه را بخواننداساكنترين تعداد از  كردند تا بيش مي
: اسلو بوجنه براي اجاره، قيمت«كوچكي به ديوار زده بودند  ي سارايوو در اعلاميه

  .دادند تا روزنامه بخوانند ايستادند و سيگار مي مردم صف مي. »يك نخ سيگار
ها سارايوو را محاصره  چند ماه پس از شروع جنگ، صرب 1992در ژوئن 

دفتر روزنامه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و . باران كردند كرده و شهر را گلوله
. اي درآمد اي آن به آتش كشيده شد و به صورت خرابه رنگ شيشه برج سياه

به ها  آن. دادند نگاران به كار خود ادامه مي اين شرايط، روزنامهرغم  علي
شده بود، نقل مكان كرده و  هاي زيرزميني كه براي حملات اتمي ساخته پناهگاه
اي هفت روز  شدن را كاهش دهند، هفته خطر بيرون رفتن و كشتهكه  اينبراي 
 ي توان با گلوله آزادي بيان را نمي«كورسوپاهيچ اصرار داشت كه  .كردند كار مي
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يكي از نويسندگان اين كتاب در آن زمان از دفتر اين . »تانك ساكت كرد
هاي كوچك  در سارايوو معجزه«او همان زمان نوشت . روزنامه بازديد كرده بود

ها امروز هم  آن جمله. »هاست ترين آن فراوان است، ولي اين روزنامه برجسته
  .رسند واقعي به نظر مي

وردان «هنرمند سوليست، . زندگي فرهنگي نيز در سارايوو ادامه داشت
و نفر را در ها بيست و د توپ صرب ي هر روز در محلي كه گلوله» اسمالويچ

موزيكال ضد . نواخت را مي» آلبينوني«، اثر »آداگيو«صف خريد نان كشته بود، 
در . شد، بر روي صحنه بود حتي زماني كه كشتارها بدتر و بدتر مي» هير«جنگ 
هاي آن، اثر معروف  حتي فستيوال تئاتري برگزار شد كه از جمله نمايش 1993

ه به كارگرداني سوزان سونتاگ، نويسنده كبود » در انتظار گودو«ساموئل بكت، 
دو شخصيت اصلي نمايش در . و فعال سياسي آمريكايي روي صحنه رفت

اي  در لحظه. شد بودند كه بيايد، ولي او ظاهر نمي) گودو(اي  دهنده انتظار نجات
گويد كه آقاي  شود و به دو شخصيت اصلي مي از نمايش، جواني ظاهر مي

. آيم مي آيم، ولي فردا شب حتماً بگويم كه امشب نميگودو به من گفت به شما 
دنيا رهايش  ي كرد همه خصوص در شهري كه احساس مي به» گودو«شخصيت 

بوسنيايي  ي كننده هريس پاسويچ، تهيه ي به گفته. يافت اند، مصداق مي كرده
فهميديم كه  آيد و هر شب مي كرديم كه گودوي ما مي هر روز فكر مي«سونتاگ 

هايشان از سونتاگ  هاي راحت خانه بسياري در غرب در صندلي. »نخواهد آمد
ولي مردم . راه انداخته استدر بوسني » توريسم جنگي«كردند كه  انتقاد مي

اين نمايش در وسط ميدان  اجراي. ديدند بوسني اين داستان را متفاوت مي
داد كه حداقل كساني در خارج هستند كه به  اين اطمينان را ميها  آنجنگ، به 

به عنوان شهروند افتخاري  2009سونتاگ در سال . دهند اهميت ميها  آن
پنج سال پس از مرگش و چهارده سال پس از پايان جنگ، . سارايوو شناخته شد

  .گذاري كردند و نامميداني را در سارايوو به نام ا
***  

كساني كه در ايام . ها بر اهميت چيزهاي كوچك نيز تأكيد داشتند بوسنيايي
آلايشي،  گويند كه زنان سارايوو در عين بي اند، مي جنگ به سارايوو سفر كرده
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ترين نيازهاي زندگي در  كه ابتدايي پوشيدند و حتي با آن هاي زيبا مي لباس
نگار،  گودونا كنزويچ، روزنامه. خط چشم غافل نبودنددسترس نبود، از ماتيك و 

ها حتي يك  بوسنيايي 1993 هدر م. نامد مي» ترور ي تحقير متمدنانه«آن دوران را 
اي غيرمتعارف بر روي صحنه  نوشته ملكه زيبايي گذاشتند و پارچه ي مسابقه

  .»نگذاريد ما را بكشند«نصب كردند؛ 
، نوشته شده براي موسيقي متن فيلم مستند »سارايوو ي دوشيزه«آوازي به نام 

دهد؛ مردم  بيل كارتر، كه به همان نام است، يك حقيقت ساده را نشان مي
  :سارايوو چيزي جز حسرت يك زندگي معمولي ندارند

  آيا زماني براي خط چشم و ماتيك هست؟
  آيا زماني براي كوتاه كردن موي سر هست؟

  يابان هست،آيا زماني براي خريد در خ
  كه لباس مناسبي پيدا كنيم و بپوشيم؟

زندگي حتي . جواب البته اين بود كه زمان مناسب و غيرمناسب وجود ندارد
  .كند در بدترين شرايط نيز ادامه پيدا مي

هاي  باران، اجراي نمايش تيراندازان و گلوله تكرغم  عليانتشار روزنامه 
ماتيك زدن و انتخاب لباس آن،  و رفتن مردم براي ديدن» گودو«و » هيرو«

  .مناسب براي پوشيدن، هر كدام خودش يك كنش كوچك مقاومت است

  جهنده ي ستاره
اي تلويزيوني براي انتخاب  ، برنامه»آمريكن آيدل«، معادل »ستانافغان ي ستاره«

شدت مورد اقبال مردم افغانستان  هاي اخير به بهترين خواننده است كه در سال
سوم جمعيت  ، يعني يك2007واقع شده است و بيش از يازده ميليون نفر در سال 

رأي در آن ها نفر از طريق پيامك تلفني  افغانستان، آن را تماشا كردند و ميليون
معناي بيشتري از شركت در مسابقات مشابه  ستانافغان ي شركت در ستاره. دادند

حق  ي اين يك نوع اثبات دوبارهها  ستانينابراي افغ. يگر دنيا دارددر جاهاي د
جايي است كه خوانين  ،تلويزيوني ي هبرنام. در زندگي استها  آنانتخاب 

 ستانها نفر از مردم معمولي افغان سالار قدرتي براي دخالت ندارند و ميليون جنگ
  .و عادلانه خواهد بود دهند كه مطمئن هستند انتخابي آزاد اي رأي مي در مسابقه
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كه طالبان  با آن. كنندگان در اين مسابقات با خطر جاني روبرو هستند شركت
دانند، اما  هنوز در افغانستان نيرومند هستند و موسيقي را نيز غيراسلامي مي

هاي زير بيست و يك سال كه شصت درصد  مندي و پيگيري جوان علاقه
 ي هدم معمولي افغانستان به برنامدهند و اكثريت مر جمعيت را تشكيل مي

  .، نشان داد كه با طالبان موافق نيستندستانافغان ي ستاره
 ستانافغان ي هاوانا ماركينگ، كارگردان فيلم مستندي كه راجع به ستاره

 ي همردم به برنام ي اقبال عامه«گويد  جايزه است، مي ي هساخته شده و برند
 ي اين برنامه به عنوان هويت و شناسنامهسبب شده است كه  ستانافغان ي ستاره

همين امر سبب هراس نسل قديمي . شناخته شود ستاننسل جوان افغان
  .»افغانستان شده است

زاده، دختر بيست و دو ساله از شهر هرات در غرب افغانستان،  ستاره حسين
ها را  ها، خيلي از سنت با رقصيدن قبل از آواز نهايي خود در جلوي دوربين

كافي خودسري بود، ولي عمل  ي رقص او در برابر دوربين به اندازه. تشكس
ضمن رقص روسري او از سرش پس رفت و . تر كرد بعدي او ماجرا را برجسته

سالار عمل او  وزرا و خوانين جنگ. او بدون اعتنا به آن، رقص خود را ادامه داد
وي پس از . كردنشيني ن ستاره تهديد به مرگ شد، ولي عقب. را محكوم كردند

هنوز . اي شود اي حرفه پايان برنامه، به كابل پايتخت افغانستان رفت تا خواننده
  .كنند را تماشا مي ستانافغان ي ستاره ي ي با اشتياق زياد برنامهستانها افغان ميليون
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  شاهد

  
اي براي سكوت  اي با يكديگر توطئه در اطاقي كه عده

  .دارند، گفتن حقيقت مانند شليك گلوله است
  چسلاو ميلوش  

  هاي امپراطور لباس
تقلاي فرومايگان براي غارت، تاريخ وجدان بشري را 

  .كند دار مي براي هميشه لكه
  جوزف كنراد  

  
دوم، پادشاه بلژيك در اواخر قرن نوزدهم بر اكثريت كنگو حكم لئوپولد 

اروپاي غربي وسعت داشت،  ي همه ي تنهايي به اندازه كشوري كه به. راند مي
او از محل عاج و لاستيك كنگو، ثروت . تحت اختيار شخص او بود كاملاً

ديدند، كتك  هنگفتي به دست آورده بود، اما در عوض مردم كنگو آزار مي
رغم  عليمداران  نگاران و سياست روزنامه. شدند خوردند و كشته مي يم
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آميزي لئوپولد را ستايش كرده و او را  رحمي و خشونت او، به نحو اغراق بي
ادموند دن «سرسختي . ناميدند مي» بشر دوست«و پادشاه » انسانيت ي نمونه«

چيز را  يك كارمند اداري در يك شركت كشتيراني در ليورپول همه» مورل
  .تغيير داد

كرد، قراردادي  اي كه مورل برايش كار مي كمپاني» آلدر پستر«
اما مورل . انحصاري با لئوپولد براي حمل كالا به كنگو و برعكس داشت

رغم  علي. ورپ متوجه شد وضعيت بسيار نامطلوب است در سفر به آنت
ارزش بسيار بالايي كه عاج و لاستيك وارداتي از كنگو داشت، 

 ؛رفتند، كالاهاي با ارزشي نداشتند ميهايي كه به مقصد كنگو  كشتي
مورل كه . تعداد زيادي تفنگ و گلوله و مقداري اندك از اقلام ديگر

خالق شرلوك هلمز، دوست شده بود، به » سر آرتور كنان دويل«با  اخيراً
مورل به نقل از كتاب  ي هبه نوشت. گيري غيرقابل اجتناب رسيد يك نتيجه

كار اجباري وحشتناك و «آدام هوچ چايلد  ي هنوشت» روح شاه لئوپولد«
هاي بسيار  من از انبوه يافته. مداوم بايد چنين سود گزافي را توجيه كند

برخورد اتفاقي با يك قتل به . مهم ترسيده و دچار تزلزل شده بودم
ن من با يك انجمن مخفي از قاتلا. دهنده و بد است كافي تكان ي اندازه

رؤساي مورل از او خواستند . »آن بود ي كاره روبرو بودم كه يك شاه همه
خواستند قرارداد بسيار پرسود بلژيك را از  نميها  آن. كه ساكت باشد

در سن بيست و هشت سالگي  1901مورل قبول نكرد و در . دست بدهند
يك رسوايي قانوني «. او مصمم به افشاگري بود. از آلدر پستر استعفا داد

ها، سبب نابودي زندگي  از جناياتي كه همراه با عواقب غيرقابل تصور آن
  .»شده بودها  انسانشماري از  تعداد بي

مورل در جواب . كرد اظهارات مورل را تكذيب مي سخنگوي لئوپولد، مكرراً
اين مدارك توسط . كرد رو مي شان مدارك بيشتري دال بر خطاكاري مرتباًها  آن

برده  شد كه به اهميت تحقيقات مورل پي يستم درز داده ميافرادي در داخل س
گونه شكي، بيدادي را كه  كوهي از مدارك كه او عرضه كرد بدون هيچ. بودند

  .پشت آن سودهاي كلان بود، ثابت كرد
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هاي مورل را، بعضي  كرد اثرات افشاگري لئوپولد كوشش مي ي نماينده
در يك . اوقات با تهديد و بعضي اوقات با پيشنهادهاي جذاب، خنثي سازد

در بين «گويد  گونه كه خود او مي آن. مورد مورل را به شام دعوت كردند
مورل . »السكوتي، به عنوان دسر پيشنهاد شد هاي مفصل، قبول حق شراب

  .نپذيرفت
 تواين نمايش طنزي. مورل با مارك تواين ملاقات كرد 1904در سال 

كه در آن لئوپولد، خشم » ي شاه لئوپولديگو تك«نوشته بود تحت عنوان 
 ي خود را از كساني مانند مورل كه جرأت كرده بودند حقايق را درباره

لئوپولد در نمايش تواين گله . داد ها بگويند، نشان مي نقش او در جنايت
چون  ،كنند شدت عصباني مي هاي نوظهور، مرا به اين دوربين«كرد كه  يم

هاي  ها هزار گوينده و نشريه هميشه حرف ده. بردار نيستند كه رشوه
نحو  زنند و نقص عضو و ضرب و جرح را به خوبي راجع به من مي

كه هر  يارزش وقت كداك كوچك بي آن. كنند اي تكذيب مي كننده قانع
يك كلمه كه  اينتواند آن را در جيبش حمل كند، بدون  اي مي بچه

  .»دهد را نشان ميها  آن ي بگويد، حماقت همه
خواست داستان واقعي زندگي و مرگ در كنگوي تحت اشغال  مورل مي
برتراند راسل، فيلسوف انگليسي . با صدايي رسا گفته شود بلژيك، حتماً

سادگي به  شناسم كه چنين قهرمانانه و به را نمي هيچ مردي«او گفت  ي درباره
  .»جستجوي حقايق سياسي برخاسته باشد

كارهاي او . و در سن پنجاه و يك سالگي درگذشت 1924مورل در سال 
كشوري كه اكنون به نام  ،هاي اخير در سال. درس بزرگي براي امروز است
بع طبيعي خود، گرفتار خاطر منا به شناسيم، مجدداً جمهوري دموكراتيك كنگو مي

منابعي كه در عين موهبت باعث جنگ و نكبت هم  ه است؛درگيري و جنگ شد
  .شود مي

  از روزنامه در مترو تا جنبش جهاني
، پيتر بنسون، وكيل انگليسي در لندن با مترو 1960نوامبر سال  19در 

رفت كه خبر كوتاهي در روزنامه نظر او را جلب  به محل كار خود مي
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جرم  .نده بوددو دانشجوي پرتغالي به هفت سال زندان محكوم شد. كرد
اي در ليسبون، در مخالفت با ديكتاتور پرتغال،  اين بود كه در كافهها  آن

هاي خود را بالا برده و به سلامتي آزادي نوشيده  آنتونيو سالازار، گيلاس
  .بودند

تدا فكر كرد به اب. چه خوانده بود قرار گرفت تأثير آن  شدت تحت بنسون به
جاي آن به كليساي سنت مارتين  پرتغال برود و اعتراض كند، ولي به سفارت

او مصمم شد كاري . جا نشست و فكر كرد در ميدان ترافالگار رفت و در آن
انجام دهد تا نظرها را نسبت به كساني كه فقط براي ابراز عقيده به زندان 

 ي اول روزنامه ي بي در صفحهاو مطل 1961 هم 28در . افتند، جلب كند مي
او  ،در طي اين مطلب. منتشر كرد» از ياد رفته زندانيانِ«بزرور با عنوان آ

آوري مدارك پرداخته و افكار  اندازي كمپيني شد كه به جمع خواهان راه
را ها  آنزندانياني كه او . عمومي را نسبت به زندانيان عقيدتي هشيار سازد

  .ناميد »زندانيان وجدان«
بينيد  روزنامه را باز كنيد، در هر روز و هر هفته، گزارشي مي«بنسون نوشت 

كه عقايد و يا مذهبش از طرف دولت  اي از دنيا، كسي به جرم اين كه در گوشه
خوانندگان از . غيرقابل قبول است، به زندان افتاده، شكنجه و يا اعدام شده است

حالا اگر ما اين . ايندي ندارندآيد، احساس خوش برنمي انكاري از دستشكه  اين
صورت يك كنش عمومي درآوريم، ممكن است  احساسات ناخوشايند را به

  .»ثري صورت دادؤبتوان كار م
هزاران نفر براي . هاي فراواني شد اين فراخوان براي كنش، سبب واكنش

مطلب بنسون در بسياري از كشورهاي . روزنامه نوشتند و اعلام حمايت كردند
» الملل سازمان حقوق بشر و عفو بين«ز تجديد چاپ شد و سبب تولد جهان ني

كرديم كه  تري فكر مي بايد به گروه بزرگ«گونه كه بنسون بعدها گفت  آن. شد
حقوق تر  بيشبتواند احساسات مردمي را كه در سراسر جهان خواستار رعايت 

ها  آناي  دانند عدهها ب اصل اوليه اين بود كه اگر دولت. بشر بودند، كاناليزه كند
نظر دارند و داستان رفتارهاي غيرعادلانه با زندانيان مرد و زن در   را تحت

  .»نظر خواهند كرد جا انعكاس خواهد يافت، در رفتار خود تجديد همه
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يكي از «يكي از كساني كه در اين مورد شك داشت، طرح اوليه را 
كرد كه  ولي زمان ثابت. »هاي زمان دانست حماقتترين  بزرگ
هاي گروه، مورد  يكي از اولين موفقيت. كنندگان در اشتباه بودند شك

بود كه توسط مقامات حزب كمونيست در » جوزف براون«اسقف 
براون هجده ماه بعد . چكسلواكي به چهارده سال حبس محكوم شده بود

الملل از  هاي اعضاي عفو بين نگاري هاي كمپين و نامه بر اثر فعاليت
از آن زمان تاكنون » زندانيان وجدان«شماري از  بي تعداد .اد شدزندان آز
بنسون به نبردش براي حقوق بشر تا هنگام مرگ در سال . اند آزاد شده

امروز سازمان عفو . ، در سن هشتاد و سه سالگي ادامه داد2005
  .الملل دو ميليون نفر عضو دارد بين

  فهرست آزارها
آزادي . يل تحت حكمراني نظاميان بود، برز1979تا  1964هاي  بين سال

حتي . رساند كرد و به قتل مي بيان محدود بود و رژيم مردم را شكنجه مي
در پشت ها  آنها، قدرت را به غيرنظاميان تحويل دادند،  كه ژنرال پس از آن

شدت  فضاي رعب و ترس به. صحنه، همچنان قدرتمند باقي مانده بودند
راندند، هنوز هم آزادي  نظاميان ديگر حكم نميدر شرايطي كه . ادامه داشت

چاپ ي  كاري آماده پنهانالعاده، در نهايت  در اين بين كتابي فوق. نبود
  .شد مي

اين كتاب حاوي توصيف دقيق . چاپ شد 1985در » برزيل، دوباره هرگز«
هاي گذشته انجام شده  هايي بود كه توسط نظاميان برزيل در طي سال شكنجه

هاي پرقدرتي را در اختيار  گران هنوز پست از بدترين شكنجهبعضي . بود
بر اساس اسناد خود ارتش بود و ديگران آن را كه  اينكتاب به علت . داشتند
  .آوري نكرده بودند، قدرتي مضاعف داشت جمع

، كشيش »جيمي رايت«. اين امر با همكاري سه عضو كليسا شروع شد
نظاميان به قتل رسيده بود، نخستين پرسبيتريني كه برادرش شكنجه و توسط 

، »پائولو آرنس«كاردينال . مطرح كرد 1979كسي بود كه اين ايده را در سال 
فراوان از اين پيشنهاد پشتيباني  ي اسقف اعظم كاتوليك در سائوپولو، با علاقه



 92  هاي كوچك ايستادگي كنش 

پشتيبان  ي را در املاك كليسا مخفي كرد و عملاًاو اسناد و مدارك سرّ. كرد
جهاني  ي ، متولد دومينيكن و دبيركل اتحاديه»فيليپ پاتر«. شداصلي پروژه 

آوري پول براي  اش اقدام به جمع كليساها در ژنو، از طرف همكاران برزيلي
مافيا  مالي را به خدمت گرفت كه معمولاً ي هاي مخفيانه پاتر روش. پروژه كرد

چاپ  كردند و شباهتي به حمايت مالي كليسا براي براي شستشوي پول مي
صدها هزار دلار توسط اشخاص . نقض حقوق بشر نداشت ي كتابي در زمينه

به برزيل حمل شد و كاردينال آرنس براي جلوگيري از درز كردن خبر با 
همكاران كشيش خود هم مشورت نكرد و حتي واتيكان را هم در جريان 

  .نگذاشت
انگيزي  جانو به طرز هي طلبانه اصلي كتاب به نحو غيرمعقولي جاه ي ايده
از جمله توصيف دقيق  ،ي نظامي تمامي اسناد محاكماتدادگاه سرّ. ساده بود
لارنس وشلر . داشت ر آرشيو خود نگاه ميشدگان د ها را از زبان شكنجه شكنجه
، از »گران يك معجزه، يك جهان، تسويه حساب با شكنجه«كتاب  ي نويسنده

كردند كه بايد به كسي  نمي ها هرگز تصور هم ژنرال«كند  قول رايت نقل مي
طور  ها را به كرد كه فرم هاي اداري، ايجاب مي اما سيستم. حساب پس بدهند
  .»هم كردندها  آنمنظم آرشيو كنند و 

، از طريق وكلاي مورد اعتماد به اين »برزيل، دوباره هرگز«نويسندگان كتاب 
افراد مختلف را  ي هبه اين ترتيب كه وكلا، پروند ؛ها دسترسي پيدا كردند پرونده

ها  دسترسي به پرونده. كردند ن خود درخواست ميموكلا ي در رابطه با پرونده
شد، ولي بايد پس از بيست و  با توجه به قانون جديد عفو عمومي ميسر مي

سرعت در سه  ها به بعضي اوقات انبوه پرونده. شد چهار ساعت پس داده مي
نام و نشاني كه در برازيليا،  هاي بي ناين كارها در ساختما. شد نسخه كپي مي

هاي بيشتري را  روز بعد پرونده. گرفت پايتخت برزيل اجاره شده بود، انجام مي
طور مخفيانه،  كنندگان به گروه كپي. گرفتند كپي ميها  آنآوردند و از  بيرون مي

ق اورا ،از برازيليا. گرفتن مشغول بودند اي هفت روز از صبح تا شب به كپي هفته
جا  در آن .به اطاقي متعلق به اسقف اعظم سائوپولو ؛شد تري برده مي به جاي امن

بيش از يك  مجموعاً. شد از اوراق ميكروفيلم تهيه شده و به ژنو فرستاده مي
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هاي ويرايش شده، مبناي كتابي تاريخي شد  نامه شهادت. ميليون صفحه كپي شد
  .كه مانند توپ صدا كرد

، درست »برزيل، دوباره هرگز«انتشار و پخش  تصميم بر اين بود كه
 1989تاريخ انتشار، پانزدهم جولاي . هاي مطرح و پرفروش باشد برعكس كتاب

ني كه قصد انتشار كتاب را دارند، اكاردينال آرنس اصرار داشت كه ناشر. بود
آن تبليغات نكرده و تاريخ انتشار كتاب را  ي درباره بايد تضمين بدهند كه قبلاً

. انتشار كتاب بود ي هدف از اين كار ملاحظات امنيتي درباره. ز اعلام نكنندني
مخفي  ،جا كه ممكن است ها بر اين بود كه پخش كتاب تا آن كوشش ي همه
در صدر ليست  »برزيل، دوباره هرگز«در طي چند هفته، ها  اين ي با همه. باشد

  .ها قرار گرفت ترين كتاب پرفروش
چگونگي نشر كتاب آغاز كرد  ي ثمري را درباره بي ارتش تحقيقات وسيع و

گيري  هاي نظامي تشكيل جلسه داد تا بلكه بتواند با بهره و شوراي عالي دادگاه
ها شايد متوجه شدند كه  ژنرال. از قوانين موجود، كتاب را توقيف كند

زمان  كه هم چرا ؛دهد عكس مي ي براي توقيف كتاب، نتيجهها  آنهاي  تلاش
و تلاش براي توقيف آن  هدر ايالات متحده به بازار آمدهم انگليسي آن  ي نسخه

  .در برزيل عبث بود
ترين كتاب باقي ماند و  كتاب به مدت دو سال در برزيل پرفروش

در بيست و سوم سپتامبر . ترين كتاب غيرداستاني در تاريخ برزيل شد پرفروش
سازمان ملل در خصوص  ي ، دو ماه پس از انتشار كتاب، برزيل معاهده1989

  .منع شكنجه را امضا كرد

  حقايقي از گور
من، مقامات  آن ، در بيستمين سالگرد قتل عام ميدان تيان2009در ژوئن 

من  آن تيان ي چه آن را حادثه آن ي ي دربارهثچيني مايل بودند هرگونه بح
يز آم صدها و شايد هزاران نفر در تظاهرات مسالمت. نامند، مدفون شود مي

آمار واقعي هرگز منتشر نشده . ، جان خود را از دست دادند1989چهارم ژوئن 
. نيز ممنوع شد »قتل عام«و  »قتل« ي كار بردن كلمه ها، به با تمام اين. است
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كلي از بين  من هرگز به آن تيان ي شجاعت يك مرد سبب شد كه حقايق درباره
  .نرود

من  آن ل عام دانشجويان در ميدان تيانخاطر بيان مخالفتش با قت ژائو ژيانگ به
هاي قبل از مرگش در  او در سال. ، از حزب كمونيست اخراج شد1989در سال 

رسمي و  ي سالگي، مخفيانه مشغول كار بود تا نسخه 85در سن  2005سال 
ژائو . عنوان تنها سند تاريخي باقي بماند من نتواند به آن تيان ي غيرواقعي از واقعه

را در حبس خانگي بود و تنها در چند مورد به قيمت  1989پس از  هاي سال
خشمگين كردن نگهبانانش، مخفيانه براي بازي گلف از خانه خارج شد، اما با 

ها نوار كاست، حدود سي ساعت،  نظر نگهبانان بود، مخفيانه در ده  كه تحت آن
چگونه اتفاق افتاد، توضيح چرا و كه  اينو  من آن قتل عام تيان ي حقايق را درباره

  .داد
مقامات چيني اگر از وجود نوارهاي خاطرات ژائو اطلاع داشتند، به هر 

زدند كه  را از بين ببرند، ولي هرگز حدس نميها  آنزدند تا  كاري دست مي
هايش مخفي  هاي نوه بازي كامل نوارها، جلوي چشم و در بين اسباب ي مجموعه
  .شده باشد

گيري و سركوب مرگبار  شود كه به تصميم ائلي مربوط ميخاطرات او به مس
شدت به اعتبار  من، به آن سالگرد كشتار تيان انجاميد و پس از انتشار در بيستمين

به حوادث ميدان  خواست مردم اصلاً دولت مي. مقامات چيني لطمه زد
ممكن ، آن را غير2009من فكر نكنند، ولي انتشار خاطرات ژائو در سال  آن تيان

  .ساخت
زنداني دولتي، خاطرات «گفتند كه كتاب  كنگ مي فروشان در هنگ كتاب
ترين كتاب در طول بيست سال گذشته  ياب كم» وزير ژائو ژيانگ نخست ي مخفيانه

در سرزمين مادري ژائو، چين، جايي كه نام ژائو ژيانگ از تاريخ آن  .بوده است
ردند كتاب را توقيف كنند، ولي شدت تلاش ك زدوده شده بود، منابع دولتي به

  .سرعت در اينترنت مورد استقبال قرار گرفت ها، كتاب به تلاش آنرغم  علي
رو  ه بعد از مرگ وي صورت گرفت، سبب روبهككنش مبارزاتي ژائو 

از تر  بيشحقايقي كه مقامات چيني . شدن مردم چين با حقايق تاريخي شد
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تايم در زمان مرگ او در  ي مجله گونه كه آن. ترسيدند همه چيز از آن مي
تر از حيات او براي دولت  مرگ ژائو ممكن است خطرناك«نوشت  2005

  ».چين باشد

  منظم ي يك پرونده
ديكتاتور سركوبگر حاكم بر چاد در غرب  80 ي حسن هابره، در دهه

ها هزار نفر  ل مرگ دهواو مسؤ. كرد آفريقا بود و آمريكا از او حمايت مي
سال حكومت خود بود، ولي در عين حال، غيرقابل  در طول هشت

دسترسي و مصون از مجازات براي دوران ديكتاتوري خود باقي مانده 
كه او  كردند ، مردم چاد فكر مي1990حتي پس از سقوط او در سال . بود
هاي قدرت خود كرده است، مورد  خاطر جناياتي كه در سال وقت به هيچ

گر امروز اين فرضيه متفاوت به نظر ا. خذه قرار نخواهد گرفتؤام
رسد، به علت اراده و عزم دو مرد است؛ سليمان گوئن گوئن،  مي

زنداني حسن هابره بود و  حسابدار و فعال سياسي چادي كه خود شخصاً
شكارچي «ريد برودي؛ وكيل و فعال حقوق بشر كه به او لقب 

  .داده شده است» ديكتاتورها
هاي هابره در تاريخ ثبت  بودند جنايت گوئن گوئن و همكارانش مصمم

شده  با صدها محكوم شكنجهها  آن. ن اين جنايات مجازات شوندشده و عاملا
اي در  كننده برودي نيز مدارك محكوم. مصاحبه كردند و مدارك را تلفيق نمودند

هاي  سال. پيدا كردها  آنهرج و مرج پس از فرار نيروهاي امنيتي، از ستاد 
 تنها به آمدي نخواهد داشت، ولي اكنون نه رسيد اين مدارك پي ر مينظ متمادي به

چيز  دلايل بسيار ديگري، همه  هاي برودي و گوئن گوئن، بلكه به دليل فعاليت 
در بلژيك عليه حسن هابره به دليل جنايت عليه بشريت، . در حال تغيير است

  .اعلام جرم شده است
اگر شما يك نفر را «كند  نقل مي »شكار ديكتاتور«برودي از فيلم مستند 

شما را به  ،اگر چهل نفر را كشته باشيد ؛رويد به زندان مي ،كشته باشيد
اما اگر چهل هزار نفر را كشته باشيد، با يك حساب بانكي  ؛برند خانه مي ديوانه

خواهند اين  گوئن گوئن و برودي مي. »شويد به يك كشور خارجي تبعيد مي
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امكان ندارد كه حسن هابره  ،اين دو نفر ي ن عزم و ارادهوبد .روال را تغيير دهند
زمان محاكمه  ،به دست عدالت سپرده شود، اما به علت وجود اين دو نفر

من تا وقتي هابره به زندان نيافتد، «گوئن گوئن  ي گفته به. شود نزديك مي
ل دهم تا براي نس ن انجام ميآمن اين كار را براي . كنم احساس آرامش نمي

  .»اين اتفاقات تكرار نشود ،آينده
  



  97  قدرت هنر  يازدهمفصل 

  
  
  
  
  
  

  
  قدرت هنر

  
ها مخفي  هايي كه در ميان گل مانند توپ» پيانوي شوپن«

تزار روسيه اگر قدرت . شده باشند، اثرات براندازانه دارد
  .كرد را ممنوع مي دانست، آن موسيقي شوپن را مي

  رابرت شومان  
  

  انقلاب جنبنده
ها لباس  هيپي ي كه به شيوه» مردم پلاستيكي جهان«گروه موزيك 

ن جدي براي رژيمي باشند كه با پشتيباني ارسيد مخالف نظر نمي  پوشيدند، به مي
و پس از تهاجم مسكو به  1968ولي بعد از . ها به قدرت رسيده بود تانك

مقامات حزب كمونيست وفادار به مسكو در اين كشور، اين گروه چكسلواكي، 
  .ديدند گونه نمي موزيك را اين

» مخملين زيرزميني«و موسيقي » اندي وارهول«هوادار گروه مردم پلاستيكي 
. خوابيم تمام روز را مي«: مانند اين شعر. سياسي بود عموماًها  آناشعار . بودند
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كنيم، موهاي  پرهاي به رنگ خونمان مخفي مي مان را زير پريده هاي رنگ بدن
  .»پيچانيم بلند سياهمان را به دور سرمان مي

اما . ندها براندازانه نيست بسياري ممكن است با اين موافق باشند كه اين گفته
خود  خودي مردم پلاستيكي جرأت كردند كه با ديگران متفاوت باشند و اين به

گروه . را ممنوع كردها  آنرژيم اجراي كنسرت . براي رژيم بسيار خطرناك بود
كنسرت ممكن بود . هاي ديگري پيدا كرد تا ممنوعيت را دور بزند سرعت راه به

مورد اندي  ،تاريخ هنر باشد كه در آن ي اي درباره صورت جلسه به ظاهراً
اي براي  نهايت به بهانهمخملين زيرزميني بحث شود و در وارهول و موسيقي 

در موارد ديگر كنسرت در . اجراي كنسرت چند ساعته توسط گروه تبديل گردد
در يك مورد، زن و شوهري كه از هم . شد هاي خصوصي برگزار مي ميهماني

اي براي اجراي كنسرت گروه  جدا شده بودند، دوباره ازدواج كردند تا بهانه
  .ايجاد شود

اي كه به  مانند واقعه ؛كرد با خشونت بازداشت ميپليس طرفداران گروه را 
اتفاق  1974معروف است و در بيست و نهم مارس » چك بودجنويچ«قتل عام 

» چك بودجنويچ«هزاران نفر براي شنيدن موزيك گروه پلاستيك در شهر . افتاد
را سوار ها  آنصدها نفر از هواداران با باتوم كتك خوردند و . جمع شده بودند

گروه پلاستيك آن شب برنامه اجرا نكرد، ولي به . ار به پراگ بازگرداندندبر قط
  .شد هاي غيرقانوني ادامه داد كه باعث خشم رژيم مي دهي كنسرت سازمان

 هايي را كه رسماً سرانجام مقامات تصميم گرفتند جلوي اجراي موسيقي
، در 1976 رژيم در هفدهم مارس. اند، يك بار براي هميشه بگيرند ممنوع نشده

العمل نشان داد و بيست و  عكس» بوجانويس«برابر برگزاري فستيوالي در شهر 
بودند، بازداشت و عليه ها  آنهفت نفر را كه برخي از اعضاي گروه هم در بين 

گفته شد كه . بود» اخلال در آرامش عمومي«ها  آناتهام . اعلام جرم كردها  آن
گرايي، فساد و ويراني و  ستايش از پوچ اثرات ضدسوسياليستي،«ها  آنآوازهاي 

 ي ها دولت را به اندازه موزيسين ،به عبارت ديگر. دارد »نيز وابستگي مذهبي
اگر چه اين  جدي هستند،ها  آنثابت كرد كه ها  نازند. كافي جدي نگرفته بودند

  .اتفاق نه تنها پايان نبود، بلكه شروعي بود بر بروز مشكلات جديدي براي رژيم
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» راك اند رول«بازداشت سياسي گروه موسيقي كه داستان آن در نمايش 
بازگويي شده است، يكي از دلايلي بود كه  2006تام استوپارد در سال  ي نوشته

نويس و ديگر ناراضيان در يك تحول تاريخي اقدام به  سلاو هاول، نمايشنامهتوا
منتشر شد،  1977كه در نخستين روز  77منشور . نمودند 77انتشار منشور 

 سند اعتراضي مخصوصاً. انساني شد ي خواستار آزادي بيان و ساير حقوق اوليه
اشاره كرده » جريان داردها  آن ي اكنون محاكمه هاي جواني كه هم موزيسين«به 

گونه كه هاول بعدها  آن. بود و البته منظور همان گروه مردم پلاستيكي جهان بود
هاي گمنامي بودند كه  به دنبال دفاع از موزيسين«يان اشاره كرد، او و ديگر ناراض

به ها  آنبه همين علت خود  امضاي خود را پاي سند اعتراضي گذاشتند و دقيقاً
  .»عنوان ناراضيان سرشناس رژيم شناخته شدند

***  
بدون حتي شليك يك گلوله سبب  1989مخملين را كه در سال  انقلاب

نقطه اوج تغييراتي دانست كه سيزده سال توان  سقوط رژيم كمونيستي شد، مي
خشونت پليس عليه تظاهرات . ها در شروع آن دخيل بودند پيش پلاستيك

سبب تظاهرات و تجمعات بيشتري در  1989دانشجويان در هفدهم نوامبر 
كه تا آن وقت براي حضور در تظاهرات ترديد داشتند،  مردمي. روزهاي بعد شد

» لاس ونسس«ميدان . ها به تجمعات پيوستند نتاين بار براي اعتراض به خشو
 چالشپليس را به  كه در مركز پايتخت چكسلواكي از هزاران تظاهركننده پر شد

ها و كليدهاي خود را  تظاهركنندگان زنگوله. را نيز كتك بزندها  آنطلبيدند تا 
به صدا درآورده بودند تا پايان داستان سنتي كودكان در چكسلواكي را تداعي 

  .»ها به صدا درآمدند، داستان پايان يافت زنگ«كند؛ 
شد تا  يافت و فشار زيادي اعمال مي اي افزايش مي سابقه نحو بي جمعيت به

ها  آن ،در كمال تعجب. هاي خود را ببندند و بروند چمدانرهبران غيرانتخابي 
راه تنها چند هفته پس از تظاهرات انبوه هم ،رهبران سرسخت. اين كار را كردند

ها كه چند  سلاو هاول، طرفدار پلاستيكتوا. با سروصداي كليدها استعفا كردند
» هيچكس« ماه قبل لاويسلاو آدامك، نخست وزير كمونيست چك او را علناً

  .ناميده بود، رهبر جديد كشور شد
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سابق كه اينك  ي ، تظاهركننده1997، در سال 77در بيستمين سالگرد منشور 
، از گروه درخواست كرد كه كنسرت تجديد ديدار را در جمهور شده بود رييس
هدف «گويد  عضو گروه مي» ميلان هلاوسا«. جمهوري برگزار كننداست كاخ ري

اما اگر ما كمك كرديم، بسيار . از بين بردن كمونيسم نبود ،ما از شروع اين كار
  .»خوشحاليم

***  
مشان مترادف با تغيير دانان چك نبودند كه نا تنها گروه موسيقي گروه پلاستيك

، روز اوج انقلاب مخملين چكسلواكي، 1989در بيست و چهارم نوامبر . است
هاي روسي  طلبي كه توسط تانك سلاو هاول و الكساندر دوبچك، رهبر اصلاحتوا

اين رويداد به لحاظ سياسي بسيار . از كار بركنار شده بود، سخنراني كردند 1968در 
بسياري از مردم چك كه آن روز در ميدان جمع شده بودند، تاريخي بود، اما براي 

  .انگيز بود آن موسيقي كه آن روز اجرا شد نيز به همان اندازه برايشان خاطره
مدت بيست سال   كشور بود كه به ي ترين خواننده محبوب» مارتا كوبي سوا«

ي دعا برا«آهنگ معروف او، . پس از تهاجم اتحاد شوروي، حق خواندن نداشت
. شد ها محسوب مي اي غيررسمي سرود مقاومت در برابر تانك گونه به» مارتا

ظاهر شد و شروع به خواندن آواز » لاس ونسس«وقتي او بر بالكن در ميدان 
كشيدند و  جمعيت فرياد مي ،كرد» دعا براي مارتا« ي بيست سال توقيف شده

صداي . ردندچند ساعت بعد، رهبران كمونيست استعفا ك. كردند گريه مي
كمك كرد تا » بگذاريد بروند، بگذاريد بروند«گفت  اي كوبي سوا كه مي اسطوره

  .بروندها  آن

  ها گروه كر عليه تانك
تروپ، هيتلر و  ، بنا به قرارداد مخفي بين مولوتف و ريبن1940در ژوئن 

استالين موافقت كرده بودند كه اتحاد شوروي سه كشور مستقل استوني، ليتواني 
كرد كه  اتحاد شوروي سعي مي. درياي بالتيك را اشغال كند ي در حوزهتوني لو 

نيم قرن، افراشتن پرچم  مدت تقريباً به. كلي از بين ببرد هويت ملي استوني را به
آبي، سياه و سفيد استوني غيرقانوني و مجازات آن زندان و يا اعزام به 
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لي استوني، آبي براي آسمان، در پرچم م. هاي كار اجباري در سيبري بود اردوگاه
  .آرزوهاي مردم استوني است نمادسياه براي خاك و سفيد 

ها  آن. اي را براي مقابله برگزيدند ها روش مخفيانه استونيايي 1988در بهار 
وقتي به همديگر . خريدند هاي آبي و سفيد و سياه مي سه تكه پارچه به رنگ

شدند، منع  ده و وقتي جدا ميشدند، تبديل به پرچم غيرقانوني ش وصل مي
. چه در راه بود اي بود بر آن تنها مقدمه ،كوچك ي اين مبارزه. قانوني نداشتند

هاي بدون  هاي انقلاب ترين سلاح زمان ثابت كرد كه يكي ديگر از مهم
  .هاي روسي، آوازهاي قديمي فولكلور بود خونريزي در برابر تانك

 1869آن به  ي قي خود كه سابقهمردم استوني هميشه به فستيوال موسي
بار دور  هرچند سال يك ،هاي كر تعداد زيادي از گروه. كنند رسد افتخار مي مي

در طول نيم قرن اشغال استوني . خوانند شوند و آوازهاي ملي مي هم جمع مي
ولي در تابستان  ؛بسياري از آوازهاي ملي ممنوع بود ،توسط اتحاد شوروي

  .خود را بازيافتند مردم استوني صداي 1988
لين پايتخت استوني، يك كنسرت موسيقي پاپ، ادر شهر ت 1988در ژوئن 

اي شد كه در آن آوازهايي كه به مدت طولاني ممنوع بود،  تبديل به مبارزه
شهر آمدند و  ي هزاران نفر به محل برگزاري كنسرت در حاشيه. خوانده شد

و تر  بيشهر شب جمعيت  ،بعد ي در طول هفته. كنسرت تا شب ادامه يافت
داشت استقلال  آوازهايي در گرامي. كردند تري در اين مراسم شركت مي بيش

 !كردند خواندند و خودشان نيز از شجاعت خود تعجب مي استوني مي ي گمشده
  .جمعيت به صد هزار نفر رسيد ،در پايان هفته

نظر انقلابي  به» داريم زيبايي سرزمين پدري را گرامي مي«آوازهايي مانند 
هاي  رسد، ولي يادآور روزهاي استقلال استوني بود و به همين دليل ريشه نمي

كننده در  گونه كه يك مشاركت آن . طلبيد قدرت اتحاد شوروي را به چالش مي
جيمز و موريس توتسي در سال  ي ساخته» يادآوري انقلاب آوازها«فيلم مستند 

  .»نديم و اين قدرت ما بودخوا همگي با هم آواز مي«گويد  مي 2008
، سيصد هزار نفر يعني يك سوم جمعيت كشور در 1988در يازده سپتامبر 

هم آمدند كه تركيبي از كنسرت و  گرد» آواز استوني«برگزاري فستيوال موسيقي 
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هاي  پرچم ؛بيشتري نواخته شد ي هاي ممنوعه موسيقي. اجتماع سياسي بود
اي در طول سه ماهي  سابقه ييرات به نحو بيتغ. بيشتري برافراشته شد ي ممنوعه

هنرمند نقاش . گذشت، سرعت گرفته بود هاي ماه ژوئن مي كه از كنسرت
مهم «او گفت . اي گفت كه جمعيت آن را به سرعت قاپيد هانيروالك، جمله

  .»بريم نيست چه اتفاقي بيافتد، يك روز ما مي
زودي به نام  رويدادها بهكلي تغيير داد و آن  آن چند هفته كشور را به

و  1988پارلمان استوني در نوامبر  ،دو ماه بعد ؛معروف شد» انقلاب آواز«
يل گورباچف، رهبر حزب كمونيست شوروي و يخشم ميخارغم  علي

هاي  اين فقط يكي از سلسله كنش. رفقايش، به حاكميت مسكو پايان داد
» 89آگوست «گان كتاب يك فعال سياسي استونيايي به نويسند. مبارزاتي بود

در پنجاهمين سالگرد قرارداد هيتلر و استالين كه مسكو هرگز وجود بندهاي 
آن  بتوانيد خميردندان را به تيو شما نمي«ي در آن را نپذيرفت، گفت سرّ

هاي  گفت؛ كوشش او راست مي. »ايم ما سرانجام دير يا زود برنده ؛بازگردانيد
ن به تغييرات در كشورهاي بالتيك در آميز مسكو براي پايان داد خشونت

ها پايان  به نحو بدي براي مردان سوار بر تانك 1991ژانويه و آگوست 
  .يافت

در اتحاد شوروي،  1991المللي پس از شكست كودتاي  بين ي جامعه
اتحاد شوروي خود نيز به  ،1991تا پايان سال . استوني را به رسميت شناخت

ور به شروع فروپاشي در امپراطوري لاز فولكخواندن چند آو. تاريخ پيوست
  .شوروي كمك كرد ي هفتاد و چهار ساله

  روزهاي راديو
به قدرت رسيد،  1989ها در  وقتي اسلوبودان ميلوسوويچ رهبر صرب

 ي طلبانه در طي ده سال حكومت جنگ. شدت محدود كرد ها را به رسانه
اي بود كه از بلگراد اخبار  راديوي بسيار پرشنونده» 92ب «ميلوسوويچ، راديو 

اين راديو بارها توسط حكومت بسته شد، چرا كه . كرد و موسيقي پخش مي
در  1991در يك مورد در سال . كمي استقلال نشان دهدجرأت كرده بود 

ز پخش را ا» 92ب «آميز تظاهركنندگان، دولت راديو  زمان سركوب خشونت
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گذارد  توانست خبرهايي كه دولت در اختيارش مي خبر منع كرد و تنها مي
شرايط را پذيرفت، ولي  92ب . تنها پخش موسيقي مجاز بود. پخش كند

هايي  موسيقي ي فهقو اقدام به پخش بيها  آن. روش خود را عوض كرد
دهي شده توسط دولت در  كردند كه به نوعي بازتاب خشونت سازمان مي
پسران به شهر «از گروه كلش و » شورش سفيد«آوازهايي مانند . بودها  ابانخي

با قدرت «از تين ليزي و آهنگي كه بارها و بارها پخش شد، » بازگشتند
بعدها به ماتيو كالين،  92ران ماتيچ، مدير ب . ميناز پابليك ا »بجنگيد
اند رول و   زند، راديوي راك اين صربستان است كه صدا مي«كتاب  ي نويسنده

فهمد، ولي شنوندگان پيام را  رژيم موسيقي نمي«گفت » مقاومت زيرزميني
  .»فهميدند مي

هاي سياسي بود، راديوهاي  كه كشور گرفتار ديوانگي 1995هاي  در سال
معروف » تورپو فولك«كردند كه به  آهنگي را پخش مي طرفدار رژيم مرتباً

تي داشت كه رژيم براي بهبود هاي شديد ناسيوناليس اين آهنگ مايه. شد
تيوفيل پانچيك، . شهروندان آن را مناسب تشخيص داده بود ي روحيه
در راديوي دولتي «: آورد گونه به خاطر مي نگار صرب آن روزها را اين روزنامه

صربستان بزرگ  ي وريك را دربارهلبه اصطلاح آوازهاي فولك شما دائماً
ق سرزمين مادري باشيم و براي آن چگونه بايد عاشكه  اينشنيديد و  مي

گفت و اين  از زندگي مي 92راديو ب  ،برعكس. »بكشيم و يا كشته شويم
  .تفاوت بين آن دو بود

تمام  ؛را در دست گرفت 92كلي كنترل ب  در يك مقطع زماني، دولت به
فكر  رسيد مقامات دولتي واقعاً كاركنان آن را اخراج كرد و به نظر مي

 ر بولتن خبري را تبديل به پروپاگانداي دولتي كنند كه مثلاًكردند كه اگ مي
تي از حزب كمونيست چين را به حضور أجمهور ميلوسوويچ، هي رييس«

تحت كنترل خود پخش كنند، پيروزي  92ب و آن را از راديوي » پذيرفتند
واقعي از طريق اينترنت كه آن زمان  92در حالي كه ب . اند به دست آورده

ساكت  نه موسيقي و نه خبر را نتوانستند كاملاً. دوباره بازگشتجديد بود 
  .كنند
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***  
ها به  آميز صرب العمل انقلاب مسالمت آخرين روز عكس 2000اكتبر پنجم 

يكي از نويسندگان اين كتاب . انتخاباتي بود كه ميلوسوويچ كوشيد آن را بدزدد
بلگراد را مسدود كرده بود، هاي منتهي به  بندان سنگيني كه تمام راه در راه

صدها هزار نفر به سمت بلگراد سرازير شدند تا به ميلوسوويچ . شركت داشت
بندان ايجاد  اي كه راه از جمله وسايل نقليه. وقت رفتن است بفهمانند كه واقعاً

طرف كشور تا پاي  كرده بود، بولدوزر زرد رنگي بود كه صاحب آن از آن
بعضي آن را بولدوزر انقلاب . نندگي كرده بودهاي پارلمان با آن را پله
  .ناميدند مي

بار ديگر به  92العاده كه رژيم فرو ريخت، كاركنان ب  در پايان آن روز فوق
به ساختمان  92وقتي ساشا ميركوويچ، از كاركنان ب . ساختمان راديو بازگشتند

او . ديد خورده بر روي ميز خود نيم ي جا تعدادي كاندوم و قهوه بازگشت، آن
ما بايد هرچه زودتر . كنم كسي لباس زير مرا پوشيده است احساس مي«گفت 

  .»ي كنيميزدا طور اساسي عفونت جا را به اين

  اجراي فرمان
  .كنيم با نمايش، وجدان شاه را تسخير مي
  »هملت«ويليام شكسپير،   

  
عنوان يك قهرمان ملي به قدرت رسيد،  به 1979رابرت موگابه كه در سال 

رهبران . ها بر زيمبابوه حكومت كرد رحمي در طي سال با خشونت و بي
تحت . ن حقوق بشر، بازداشت و شكنجه شده و به قتل رسيدندفعالا و نامخالف

حكومت فاسد موگابه، اقتصادي پررونق به كلي از بين رفت و تورم به رقم باور 
ي برخي راهي اگرچه هر نوع انتقاد ممنوع بود، ول. درصد رسيد 500نكردني 

جمهور  شروع به مقابله با رييس پيدا كردند و از طريق خنداندن مردم، علناً
  .كردند

اعمال رغم  عليبود كه  2008چند ماه قبل از انتخابات تاريخي سال 
 نحوي كه سابقه نداشت، ها، اپوزيسيون به ن و طرفداران آناخشونت عليه مخالف
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اي  نامه اني و سيلوانوس مودزووا، نمايشآنتوني تونگ. موگابه را به چالش كشيد
  .به صحنه بردند» آخرين فشار«را با عنوان 
راجع به شخصي مانند موگابه بود كه مدير ساختماني » آخرين فشار«نمايش 
مورگان «رهبر اپوزيسيون آزادي بود و رقيبش نيز مانند  ي به نام خانه
در . وري گير افتاده بودندعلت قطع برق در آسانس دو مرد به. بود» تسوانگيراي
بينندگان عاشق اين نمايش و . دهند بوكس مي ي آن دو با هم مسابقه ،يك مرحله

رفت  گونه كه انتظار مي ولي پليس همان ؛جمهور بودند احترامي آن به رييس بي
  .تونگاني و مودزووا بازداشت شدند. اي به نمايش نشان نداد علاقه

رفت،  از كشوري پليسي جز اين انتظار نمي چيز عادي بود و جا همه تا اين
در  دستور داد تا نمايش را مجدداًها  آنپليس به . جا ختم نشد اما داستان به اين

دوباره و . ايستگاه پليس اجرا كنند تا ببينند نمايش چقدر غيرقابل قبول است
ه دوازددر مجموع، نمايش خواستند كه نمايش را تكرار كنند و ها  آندوباره از 

ها با شرمندگي پذيرفتند كه  تعدادي از پليس. دفعه در طي دو روز تكرار شد
 ؛در لحظات كميك نمايش خنديدندها  آن. كننده بوده است نمايش بسيار سرگرم

خورد و از ميدان  آزادي شكست مي ي اي كه رييس خانه خصوص در صحنه به
. دار نيافتند دهنمايندگان پليس مخفي موگابه نمايش را خن. شود به در مي

مودزووا و تونگاني ابتدا متهم به تحريك جمعيت به شورش و سپس متهم به 
او به رابين . مودزووا بر موضع خود باقي ماند. دور زدن قانون سانسور شدند

مانند هر كس ديگر از به خطر  هنرمندان«آنجلس تايمز گفت  ديكسون از لس
ي اين ترس باقي باشد راه به جايي انداختن جان خود هراس دارند، ولي تا وقت

آزادي را از نمايش  ي شكست رييس خانه ي صحنه ،به هرحال. »نخواهند برد
حذف كردند تا مقامات را راضي كنند و بلافاصله پس از آن، اجراي نمايش از 

  .سر گرفته شد
آن را  ي كه موگابه انتخابات را باخت، حاضر نشد نتيجه 2008در سال 

موگابه در اثر  ،يك سال بعد. م گرفت در قدرت باقي بماندبپذيرد و تصمي
، شخصي كه شخصيت برگرفته از او در »تسوانگيراي«فشارهاي وارده قبول كرد 

اين بخشي از . وزير شود نمايش، موگابه را در آسانسور شكست داد، نخست



 106  هاي كوچك ايستادگي كنش 

  .به اصطلاح مشاركت در قدرت بود ي برنامه
او . هنوز قدرت واقعي را در اختيار داردموگابه در هنگام نوشتن اين مطلب 

ن و اهنوز اصلاحات در نيروهاي امنيتي را نپذيرفته است و خشونت عليه مخالف
همچنان به خنداندن حضار ادامه مودزووا و همكارانش . ادامه داردها  آنحاميان 

رويارويي قانون و ناموفق  جمهور بي حتي اگر مجبور شوند با رييس ؛دهند مي
  .كنند

  صداي سركش
 ي ترين خوانندگان آمريكا و ستاره آندرسون، يكي از معروف نماريا
هاي  در بسياري از سالن 1930 ي او در دهه. المللي بود بين ي شده شناخته

دان بزرگ آرتور  در سالزبورگ، موسيقي. معتبر اروپا آواز خوانده بود
له صداهايي صداي تو از جم«كن او آمد و به او گفت  توسكانيني به رخت

اگرچه وقتي مول هوروك، مدير . »توان شنيد بار مي  سال يك است كه هر صد
يعني سالن  ،سالن شهر واشينگتنترين  بزرگهاي او سعي كرد  برنامه

براي كنسرت او رزرو كند، متوجه شد كه محبوبيت  1930كانستيتوشن را در 
سالن كانستيتوشن . گيرندگان كافي نيست و استعداد هنري او براي تصميم

 ؛شد اداره مي» دختران انقلاب آمريكا«يازده سال قبل ساخته شده بود و توسط 
كه براي استقلال آمريكا بود هايي  آنسازماني كه متشكل از بازماندگان 

  .جنگيده و پيروز شده بودند
رزرو  1939خواست سالن را براي جشن عيد پاك  زماني كه هوروك مي

زودي معلوم شد كه  به. رزرو شده است كند، به او جواب دادند كه سالن قبلاً
نشان داد كه برگزاري كنسرت در تر  بيشهاي  پيگيري. اين داستان دروغ است

وسكي، در ايام رِناس جان پادگراي ديگر هنرمندان مانند پيانيست اياين سالن ب
گونه كه ريموند آرمنالت  آن. ولي براي آندرسون مانع دارد ؛عيد پاك مانعي ندارد

هاي آندرسون، مدير سالن  كند، وقتي مدير برنامه نقل مي» نواي آزادي«در كتاب 
ماريا «زند  ده فرياد ميكشد، وي در جواب او رك و پوست كن را به چالش مي
. مسئله بسيار ساده بود. »تواند در اين سالن آواز بخواند وقت نمي آندرسون هيچ

  .آندرسون سياه بود
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ترين  ، از معروف»جاشا هيفتس«. اين تصميم با خشم عمومي روبرو شد
من مانند ديگر افراد . كنم من احساس شرم مي«هاي دنيا گفت  ويولونيست

اما . »كنم بار اعتراض مي انگيز و اسف يقي به اين رفتار غماندركار موس دست
رأي دادند كه ممنوعيت نژادي باقي  1به  39ها  آن. دختران انقلاب كوتاه نيامدند

ها، النور روزولت، بانوي اول آمريكا، به عنوان اعتراض  در برابر رفتار آن. بماند
  .استعفا داد

سيار مهمي محروم كردند، اما او نمايش ب ي آندرسون را از حضور در صحنه
سادگي همسرش  بانوي اول آمريكا به. تري به دست آورد نمايش بسيار مهم ي صحنه

اجراي موسيقي در بناي  ي اجازه آندرسونروزولت را ترغيب كرد تا به  پرزيدنت
اگر او «روزولت به وزير كشورش هارولد آيكس گفت . يادبود لينكلن را بدهند

اگر آندرسون نتوانست . »ند از بالاي بناي يادبود واشينگتن هم بخواندتوا بخواهد، مي
در سالن چهار هزار نفري واشينگتن آواز بخواند، در عوض بنا شد در بناي يادبود 

  .لينكلن با فضاي نامحدود برنامه اجرا كند
جمعيتي بيش از  1939عيد پاك  ي در يكشنبه. نظير بود عمومي بي استقبال

ها نفر منتظر  ياه و سفيد براي شنيدن آواز او گرد آمدند و ميليوننفر س 75000
» كشور من تو هستي«آندرسون آوازش را با . آن از راديو بودند ي پخش زنده
  :گويد بخش سوم شعر آن چنين مي. آغاز كرد

  بگذار موسيقي نسيم را متورم كند
  ها از درختان آويخته شوند و زنگوله

  آواز شيرين آزادي
  آور بيدار شوند هاي مرگ زبان ربگذا

  ها شريك شويم بگذار در تمام نفس
  ها سكوت خود را بشكنند بگذار صخره

  ...ادامه يابد  زو آوا
چهار سال پس از كنسرت در بناي يادبود لينكلن،  ؛آواز به راستي ادامه يافت

كردند كه براي  دعوتپشيمان شده و از ماريان آندرسون » دختران انقلاب«
چهارم قرن پس از  يك. ها و سفيدها در سالن كانستيتوشن بخواند از سياهجمعي 
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در بناي يادبود  1963آگوست  28اجراي كنسرت تاريخي، مارتين لوتركينگ در 
آندرسون در آن . »يايي دارمؤر«هزار نفر گفت  250لينكلن به جمعيتي در حدود 

در همان بناي  چهل و شش سال بعد. سخنراني بود و بار ديگر آواز خواند
را خواند و مناسبت آن » ...كشور من «ريتا فرانكلين  ،2009يادبود در سال 

  .تبار، باراك اوباما بود جمهور آمريكايي آفريقايي مراسم تحليف رييس

  نواي آزادي
تر  من خود را به خدا نزديك ،با اين فيلم و اين موزيك

  .بينم مي
    .2009، »هاي ايراني خبر ندارد از گربه كسي«بهمن قبادي، كارگردان فيلم ايراني 

  ).هايي از موسيقي ممنوعه توقيف شد اين فيلم در ايران به دليل نمايش صحنه(
  

. هاي تاريخ ايران است ها و خواننده ترين هنرپيشه گوگوش از معروف
ها مقايسه  جايگاه او در موسيقي ايران با الويس پريسلي، مريلين مونرو و بيتل

  .شده است
مورد تحسين ايرانيان در استاديوم پاسيفيك در  ي قتي گوگوش، خوانندهو

به صحنه آمد، بيست سال بود كه براي عموم برنامه اجرا  2000ونكوور در سال 
كاش «جا بودند گفت  او قبل از خواندن به جمعيت زيادي كه آن. نكرده بود

تجلي احساس  اين گفته. »جا باشند توانستند امشب اين ايرانيان مي ي همه
ني كه او را ااي بود كه از خواندن در كشور خودش براي هوادار خواننده

در ايران، مقامات جمهوري  1979پس از انقلاب . ستايند، محروم شده بود مي
چون معتقد بودند صداي زن، مردان را از  ؛اسلامي زنان را از خواندن منع كردند

در سن بيست و هشت سالگي اي گوگوش  زندگي حرفه. كند مي راه به در
ها منع كرد و به مدت بيست  دولت او را از اجراي برنامه در خانه. منجمد شد

در تمام اين مدت محبوبيت او در . سال او را از حق داشتن گذرنامه محروم كرد
آواز «خود در كانادا گفت  2000او در كنسرت سال . بين ايرانيان از بين نرفت

گوگوش بعدي ممكن است . »د يك نوع اميد استخواندن من در صحنه، خو
  .منتظر آمدن به صحنه باشد
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***  
هاي  ممنوعيت آوازخواني زنان در مجامع عمومي در ايران، زنان راهرغم  علي

يكي از اين زنان . موسيقي پيدا كردند ي مختلفي براي فعاليت در زمينه
موسيقي فعاليت كند و اين كار را به هر قيمتي  ي خواست در زمينه مي
به لحاظ سياسي اثرگذار  ،او هنوز پس از مرگ خود. خواست انجام دهد مي

  .است
، ندا آقاسلطان بيست و شش ساله به ضرب گلوله 2009 ندر بيستم ژوئ

جايي كه صدها هزار نفر در اعتراض به  ؛در تظاهرات ضددولتي كشته شد
ها  خيابانجمهور ايران، به  نژاد، رييس محمود احمدي سرقت انتخابات توسط

اي كه در ايران و سرتاسر جهان نمايش داده شد،  دهنده در فيلم تكان. آمدند
كردند كه  اطراف او التماس مي افرادكه  حال آن ؛ندا خونريزي كرد و جان داد

  .»نرو«
ن نرود، ولي مادر ندا كه نگران بود، صبح آن روز از او خواسته بود كه بيرو

ندا در زمان مرگش همراه با معلم . »اگر من نروم، پس كي برود؟«او گفته بود 
ممنوعيت آوازخواني براي زنان، درس آواز رغم  علياو . اش بود موسيقي

  .هاي گوگوش را بخواند گرفت و عاشق اين بود كه ترانه مي
» صدا«ه معني ندا در فارسي ب. و صدايش سمبل مبارزه براي ايرانيان شد اند
است، هزاران نفر  در چهلمين روز مرگش كه روز سنتي براي عزاداري. است
فيلم . آور در مراسم يادبود او شركت كردند ضرب و جرح و گاز اشكرغم  علي

كه مخفيانه ساخته شده بود، يك سال پس از مرگ ندا » براي ندا«مستندي به نام 
جلوي نمايش آن را بگيرند، ولي مقامات حكومتي كوشيدند . به نمايش درآمد

ندا را  كه با ديدن آن، ديده شدصدها هزار نفر در يوتيوب توسط » براي ندا«
  .شناختندتر  بيش

ايران  ي در واكنش به مرگ ندا، سيمين بهبهاني، شاعر ملي هشتاد و دو ساله
  :شعري سرود
  ميري اي، نه مي نه مرده

  ماني هميشه زنده مي
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  حيات جاودان داري
  اي خلق ايرانيند

ن، اهاي تهران و مرگ ندا و ديگر معترض تظاهرات انبوه در خيابان
در  2009او در جولاي . گوگوش را براي اولين بار به سياست كشاند
آزادي  ،اميدوارم كه در ايران«تظاهراتي در نيويورك، مقابل سازمان ملل گفت 

ترسيم و  ما نمي. بيان، آزادي قلم، آزادي مذهب و آزادي زنان برقرار شود
  ».نخواهيم باخت
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  فقط قانون

  
ها را تغيير نخواهد داد، ولي افراد بدون  گذاري قلب قانون

  .كند قلب را محدود مي
  مارتين لوتر كينگ  

  فريب جدي
اما دو مرد موفق . سادگي شرمنده كرد توان به نميهاي چندمليتي را  شركت

طور جدي   را به» ميكالداو ك«آساي  آور، شركت غول شدند با فريبي تعجب
اميدوار بودند كه اين فريب بتواند به تغيير تاريخي در ها  آن. شرمنده كنند

 ي آور از كارخانه گاز مرگچهل تُن  1984در سوم دسامبر . ها منجر شود ديدگاه
اين كارخانه در شهر بوپال هندوستان و متعلق به . كش نشت كرد توليد حشره

 ي عنوان بدترين فاجعه اين حادثه به. بود» يونيون كاربايد«كمپاني آمريكايي 
  .شود صنعتي در دنيا شناخته مي
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، گزارشي كه به مناسبت بيستمين سال فاجعه در سال »عدالتي ابرهاي بي«در 
شود كه هفت هزار  الملل منتشر شد، برآورد مي سازمان عفو بيناز طرف  2004

هاي  پس از انفجار و بيش از پانزده هزار نفر در سال ي نفر در چند روز اوليه
در گزارش آمده است محل كارخانه هنوز . اند جان خود را از دست داده ،بعد
طق اطراف زيست و آب مورد نياز منا  سازي نشده و مواد سمي هنوز محيط پاك

كسي  ،تاكنون براي نشت و عواقب مرگبار آن ،در كمال ناباوري. كند را آلوده مي
كه » مردم حيوان«كتاب  ي اينديرا سينها، نويسنده. ل شناخته نشده استومسؤ

نويسد  كند، در مورد شرايط پس از وقوع آن مي داستان فاجعه را بازگو مي
رفتند  و كوري به سمت بيمارستان ميمردم در حالت خفگي  ،آفتاب كه بالا آمد«

بيمارستان پر از افراد در حال مرگ بود و . تا درد چشمان خود را برطرف كنند
دانستند گازي كه  را مداوا كنند، چرا كه نميها  آندانستند چگونه  دكترها نمي

كرد و  يونيون كاربايد اطلاعات مربوط به گاز را اعلام نمي. نشت كرده چيست
يونيون  2001در سال » ميكالداو ك«. كه جزء اسرار تجارت استمدعي بود 

در هند . ها پرداخت شده است كاربايد را خريد و اصرار داشت كه تمام غرامت
ميكال كه دفتر كه براي داو ك حال آن. فاجعه به مدت ربع قرن زنده باقي ماند

  .فراموش شده بود اش در آمريكا است، موضوع عمدتاً مركزي
اي درخشان داشتند، براي تغيير وارد عمل  مرد كه وجداني بيدار و ايدهدو 
بام و  ، اندي ميچل2004بوپال در سال  ي قبل از بيستمين سالگرد حادثه. شدند

مردان «ساكن بودند و خود را  مايك بونانو، دو فعال اجتماعي كه در نيويورك
را راه انداختند كه به نظر » داو اتيكس«سايت  كردند، وب معرفي مي» گو قربان بله
سايت سبب شد كه تلويزيون  اين وب. كند آمد كه داو را نمايندگي مي مي
. اي از داو به مناسبت سالگرد بوپال شود سي خواستار مصاحبه با نماينده بي بي

و » نيس ترا جود في«بام، خود را در قالب شخصيتي خيالي به نام  ميچل
پذيرد و  م كرد كه داو مسئوليت فاجعه را مياو اعلا. سخنگوي داو معرفي كرد

سازي كامل  پردازد و پاك ديدگان مي دوازده ميليارد دلار براي غرامت آسيب
سي بود  بي بي ي زنده ي بام كه در برنامه ميچل. محيط را سازماندهي خواهد كرد

سازي  آماده. ها بيننده شد كننده و ميليون با اعلام اين خبر سبب بهت مصاحبه
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بام و بونانو به نام  توان در فيلم مستند ميچل براي مصاحبه و اصل آن را مي
  .ديد 2001، محصول »كنند گو دنيا را اصلاح مي قربان مردان بله«

مديران داو، در تمام دنيا پيچيد و ارزش  ي القلب شدن پرهزينه خبر رقيق
ي حقيقت وقت. ميليارد دلار كاهش يافت 2 ،كمپاني در ظرف تنها چند ساعت

به  مجدداً» نيس ترا في«. ماجرا افشا شد، سهام داو به رقم قبلي بازگشت
او اين . توضيح دهد» گو قربان مردان بله«كنش  ي تلويزيون دعوت شد تا درباره

را متهم » گو قربان مردان بله«بعضي . بام ظاهر شد اش ميچل بار با نام واقعي
ولي حقيقت ماجرا اين . پال شدندكنند كه سبب اميد واهي براي مردم بو مي

اي  ها را بر فاجعه سي بار ديگر ذهن بي سازي اين مردان در بي صحنهكه است 
  .شده جلب كرد كه سبب رنج و مصيبت براي بسياري شده بود فراموش

گرمي مورد  جا به بام و بونانو از بوپال ديدار كردند، در آن زماني كه ميچل
شان  خاطر فريبكاري جسورانه را بهها  آنگرفتند و ن بوپال قرار استقبال فعالا
در مركز توجه مردم دنيا  هاي مردم بوپال را مجدداً فريبي كه رنج. تحسين كردند

خواستند فاجعه را دفن  بود كه ميها  آنقرار داد و اين درست برخلاف نظر 
كردن ها براي روشن  بعضي وقت» گو قربان مردان بله«خود اين  ي به گفته. كنند

  .حقيقت، دروغ لازم است

  كشي خط
با تكرار نكردن رفتار  .رفتاري انساني داشته باشيدها  آنبا 
اجازه ندهيد هيچ دليلي براي ها  آنبه  ،ارتش انگليس ي ظالمانه

كنيم و بايد  ما براي آزادي خود مبارزه مي. گله از ما داشته باشند
  .نيمبسيار مواظب باشيم كه حقوق ديگران را ضايع نك

  1777جورج واشينگتن، دستوراتي براي رفتار با سربازان اسير انگليسي در سال 
  

معادل ژنرال چهار (، آلبرتو مورا ژنرال نيروي دريايي آمريكا 2002در سال 
فهميد دولت آمريكا درها را به روي شكنجه باز كرده  بود كه) ستاره در ارتش

آمريكايي در گوآنتانامو توسط نيروهاي » جويان غيرقانوني جنگ«. است
زدند و گاه تا بيست ساعت زير بازجويي  افسار ميها  آنبه . شدند نگهداري مي
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مورا با اين عقيده كه . شدند ميها  آنبودند و يا روزهاي متوالي مانع از خوابيدن 
تنها تعداد  ،در آن زمان. مخالف بود ،قانوني و مفيد است ،شكنجه، اخلاقي

  .انجام دادنداندكي اين كار را 
او در يازده سپتامبر در . دست اول داشت ي مورا در مورد تروريسم تجربه

 ي د كه حقوق اوليهواما باور نداشت كه تهديد تروريسم سبب ش ؛پنتاگون بود
بحث تنها اين «او بعدها به نيويوركر گفت . انساني را به حال خود رها كنيم

نيست كه چگونه از كشور محافظت كنيم، بلكه اين هم هست كه چگونه 
  .»هاي خود را حفظ كنيم ارزش

در يادداشتي كه در حال حاضر بسيار بدنام است و آن روزها مخفيانه بود و 
نوشته شده بود، كوشش بر  2002ست توسط بخش قضايي دولت بوش در آگو

اش به او  مورا كه رتبه. شكنجه وجود خارجي ندارد اين بود كه ثابت شود اساساً
دلايل قانوني بسيار «: گونه توصيف كرد داد يادداشت را ببيند، آن را اين اجازه مي

كه ماجراي  ، يك سال قبل از آن2003مورا در فوريه . »آور بود ضعيف و فاجعه
اصلي يادداشت را دعوت كرد تا  ي يب افشا شود، جان يو، نويسندهابوغر
در خلال گفتگو، مورا ناباورانه . نتايج اين يادداشت به گفتگو بنشينند ي درباره

جمهور اختيار اين را دارد كه دستور شكنجه  گويي كه رييس آيا شما مي«پرسيد 
  .»بله«يو پاسخ داد » ؟بدهد

هرگز روز روشن را «كنار گذاشته شود و  مورا خواست كه اين يادداشت
، ولي به جاي آن، كاخ سفيد كه نتايج يادداشت را تأييد كرده بود، آن را »نبيند

در پايگاه هوايي بگرام در افغانستان، و ابوغريب در عراق و گوآنتانامو، به اجرا 
  .گذاشت

***  
شدن كرد شكستن قوانين سبب امن  مورا تنها كسي نبود كه استدلال مي

فشار رؤساي خود بر اين رغم  عليتعدادي از وكلاي نظامي نيز . شود دنيا نمي
كردند كه عدالت بايد اجرا شود و اجراي آن هم بايد ديده  نكته پافشاري مي

هاي  قانوني و بازداشت فرمانده چارلز سويفت، بي ،عنوان مثال به. شود
سليم حمدان را كه در  ي نامحدود در گوانتانامو را به چالش كشيد و پرونده
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گونه كه  آن. تا دادگاه عالي آمريكا كشاندبود اسامه بن لادن  ي يمن راننده
. آمدند م حمدان موارد مهمي به حساب نميينيويورك تايمز گزارش كرد، جرا

حكم . شده است كردن روغن و باد ماشين هم مي شامل چك وظايف او نهايتاً
به نفع موكل سويفت در  2006م ژوئن دادگاه عالي آمريكا در بيست و نه

. هاي جورج بوش بود به سياست اي ضربه» رامسفلد عليه حمدان« ي پرونده
اين قضاوت تأييد مهم و بسيار «نيويورك تايمز در مورد رأي دادگاه نوشت 

حتي در دوران جنگ، قانون آن است كه قانون اساسي و كه  اينخوبي بود بر 
مدت كوتاهي پس . »خواهد جمهور مي چه رييس ه آنگويد، ن كنوانسيون ژنو مي

كه دادگاه عالي به نفع سويفت و عليه دولت آمريكا رأي داد، از سويفت  از آن
خواهند  خواسته شد كه بازنشسته شود و دليلي كه اعلام كردند اين بود كه مي

  .ها را بهبود بخشند سياست
***  
آن سوي «خود او در  ي دربارهآميزي  فرمانده ماتيو دياز كه مطلب ستايش

گوآنتانامو آمده بود، يكي از افراد ديگري بود كه در  رسمي ي خبرنامه ،»خبرها
هاي گوآنتانامو را اعلام  اسامي بازداشتيكه  ايندياز از . برابر اين قانون ايستاد

نتوانند از ها  آنشد كه  ي سبب ميمعدم اعلام اسا. شدت ناراحت بود كنند به نمي
كردن  او اقدام به كپي ،به همين دليل. وكلاي مستقلي برخوردار شوند دفاع

را به مركز حقوق قانون اساسي در ها  آنها كرد و  صدها اسم از بازداشتي
او اسامي را در داخل يك كارت بسيار بزرگ ولنتاين كه از . نيويورك فرستاد

جرم افشاي دياز به . فروشگاه گوآنتانامو خريده شده بود مخفي كرده بود
توانست به ايالات متحده لطمه بزند به شش ماه زندان محكوم  اطلاعاتي كه مي

كار ديگري  واقعاً«كرد و گفت  او از اين كار احساس شرمساري نمي. شد
  .»توانستم انجام بدهم نمي

***  
مجازبودن شكنجه  انگيزِ ي مانند مورا، سويفت و دياز در دوران غمنگرا كنش

ها  آندر اقليت بودند، اما مقاومت مداوم  2008تا  2002هاي  الدر آمريكا در س
دولت را متوجه شده و از آن  ي هاي ممنوعه سبب شد كه مردم شكنجه
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قطعات پازل را كنار هم بگذاريد  ي اگر همه«گويد  مورا مي. گردان شوند روي
 ي براي سهولت كار خود، حاضر بودند همهها  آن. انگيزتر است بسيار غم

قاضي ديوان عالي آمريكا، قاضي لوئيس  ي هدياز گفت. »ها را كنار بگذارند زشار
شكني كند، تخم  اگر دولت قانون«كند  را نقل مي 1928برنديس در سال 

كند كه قانون خود را داشته  كارد و همه را دعوت مي محلي به قانون را مي بي
  .»باشند

  وطنان آمريكايي هم
پرل هاربر را بمباران كردند، در ايالات  1942ال ها در س كه ژاپني پس از آن

خود بيرون كردند و در  ي تبار را از خانه ژاپني 120000متحده در حدود 
بسياري اين سياست را تأييد كرده و چنين استدلال . اردوگاه مستقر نمودند

فرماندار ايالت وايومينگ ضمن . دارد كردند كه اين كار كشور را امن نگاه مي مي
» ها را بايد به يكي از درختان كاج دار زد هر كدام از ژاپني«ييد اين عمل گفت تأ

خواهيم در اين كشور فقط سفيدپوستان  ما مي«و دادستان ايالت آيداهو گفت 
شدند،  دشمن محسوب مي ،تبار هاي ژاپني ي كه آمريكاييدر چنان جو. »باشند

اي خود را بر سر اين  مدار موضعي متفاوت داشت و زندگي حرفه يك سياست
  .باور گذاشت

عنوان  مدار رو به اوجي بود كه از او به فرماندار كلرادو، سياست» رالف كار«
اين انتظارات، وقتي او عليه هيولا  ي همه. بردند جمهور آينده نام مي رييس

او اصرار داشت كه . تبار سخن گفت، از بين رفت هاي ژاپني ساختن از آمريكايي
. كسي به وطنش را با محل تولد پدربزرگش بسنجيم ي يم ميزان علاقهتوان ما نمي

» گرا مدار اصول سياست«نويس در كتاب  گونه كه آدام شرالگر، بيوگرافي آن
. »شدت مورد انتقاد قرار گرفت و تهديد به بركناري شد رالف كار به«نويسد  مي

. ولي به سناتور دموكرات باخت او كانديداي مجلس سنا شد، 1942در سال 
او از . علت مخالفت او با احساسات ضدژاپني بود بخشي از اين باخت به

  .درگذشت 1950سياست كنار كشيد و در سال 
براساس ترس و تر  بيشگاه وها به ارد بعدها معلوم شد اعزام ژاپني

چهل سال . تبعيض بوده است تا مدارك واقعي كه دال بر خرابكاري باشد
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هايي  از ژاپني جمهور آمريكا، رسماً رونالد ريگان رييس 1988عد در سال ب
شكست رهبران «ها اعزام شده بودند عذرخواهي كرد و آن را  كه به اردوگاه

  .ناميد »سياسي
ما اين شياطين زرد «دنور پست اصرار داشت كه  ي نامهزرو 1942در سال 

را » كار«گاه، واعزام به اردحمايت شديد روزنامه از سياست . »خواهيم را نمي
اين روزنامه تغيير عقيده داد و او را  ،پنجاه و هفت سال بعد. به انزوا كشاند

ايستادن بر  ،چه او كرد آن«در روزنامه آمده بود . قب دادلمرد قرن در كلرادو 
او از انسانيت و دموكراسي  ،ترين ساعات آمريكا در سياه... سر عقيده بود 

اش تمام  اي اين حركت به قيمت از دست دادن زندگي حرفه و... دفاع كرد 
  .»شد

  يك نفر براي همه
آپارتايد ي  در دورهاي مرفه در آفريقاي جنوبي  هلن سوزمن در خانواده

سياهان را  ي عدالتي در رژيمي كه حقوق اوليه از بي با اين وجود، ؛بزرگ شد
زب متحد كه حزب از طرف ح 1953او در سال . كرد نفرت داشت رعايت نمي

حزب كه  اينشش سال بعد، از . اپوزيسيون بود، به نمايندگي مجلس انتخاب شد
كرد ناراضي بود و سرانجام حزب  آپارتايد برخورد نمي ي با مسئله مستقيماً

 1961در سال . اين حزب، با تبعيض نژادي مخالف بود. پيشرفت را تأسيس كرد
اكنون او منزوي و . مجلس انتخاب شدعنوان تنها عضو حزب به نمايندگي  به

اش از همكاران سابقش جدا بود و توسط دو گروه محاصره شده بود كه  صندلي
در اين شرايط به . پوشي كرده بودند يكي موافق نژادپرستي و ديگري از آن چشم

ناپذيري  رسيد بتواند كار مثبتي انجام دهد، ولي او به نحو خستگي نظر نمي
تعريف قانون  در پارلمان او به بيهودگي و پوچيِ. گذاشت مي دولت را زير فشار

اين قانون شامل جدولي عجيب و غريب بود كه . كرد بندي نژادها اشاره مي طبقه
نژادها را در آفريقاي جنوبي مشخص كرده بود؛ مانند سياه، سفيد، رنگين، هندي 

. ديگر نبودو براي برخي بود ل ئهمچنين براي برخي حقوق مختلفي قا.... و 
پرسيد چه تعدادي از سياهان طبق قانون به  مي ؛پايان بود سؤالات او بي

پوست دوباره تحت عنوان سفيد  پوست تبديل شده و چه تعدادي رنگين رنگين
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بندي شده و  اند و چه تعداد سفيد دوباره تحت عنوان سياه طبقه بندي شده طبقه
  ...يا چه تعدادي هندي 

داد و نيز پرده از يك  را نشان مي دن اين قوانينهاي او مضحك بو سؤال
كجا . گذاشت اثر ميها  آنداشت كه بر جزئيات زندگي  تراژدي انساني برمي

توانند ازدواج  ميبا چه كسي توانند كار كنند؟  توانند زندگي كنند؟ كجا مي مي
  كنند يا نكنند؟
فاق ويل در جنوب ژوهانسبورگ ات حوادثي كه در شارپ 1960در سال 

مارس پليس بر روي سياهاني كه تظاهرات  21در . تاريخ را تغيير داد ،افتاد
اي بود كه  عليه قوانين ظالمانهها  آناعتراض . كردند آتش گشود آميز مي مسالمت
گرفتند كه كجا كار و كجا  تصميم ميها  آنها را از هم جدا كرده و براي  خانواده

كردند فرار كنند ادامه  جمعيت كوشش ميتيراندازي حتي وقتي كه . زندگي كنند
دولت آفريقاي جنوبي اعلام . در اين حادثه شصت و نهُ نفر كشته شدند. يافت

افراد را  ي العاده كرد و قوانين جديد امكان بازداشت بدون محاكمه حالت فوق
ن ضدآپارتايد بدون فعالاتر  بيشن و اهجده هزار نفر از جمله معترض. فراهم كرد
قانوني  سوزمن تنها عضو پارلمان بود كه عليه بي. رم بازداشت شدنداعلام ج

به تر  بيشاين حوادث، آفريقاي جنوبي را «مقامات دولتي اعتراض كرد و گفت 
  .»كشاند باتلاق اقتدارگرايي مي

ها  آن«ن، سخنگوي پارلمان گفت اكردن معترض گيري براي زنداني زمان رأي
وقتي سوزمن به جاي نه . »كه مخالفند بگويند نه ها آنكه موافقند بگويند بله و 

پارلمان اعلام كرد كه با طرح  گفتن دستش را در مخالفت بالا برد سخنگوي
  .موافقت شد

او از . ن استفاده كرداكار پارلمان براي شرمساركردن موافق ي سوزمن از شيوه
بلند شوند و حق پارلماني خود استفاده كرده و درخواست كرد كه اعضاي پارلمان 

اين عمل او سبب . »جدا شوند«رأي خود را اعلام كنند و نيز درخواست كرد كه 
چندان جدي از جاي خود بلند شوند و با حزب ناسيوناليست  نه شد كه اپوزيسيونِ

هاي بدون  به نفع بازداشتها  آنجا جمع شوند و بر همگان روشن شود كه  در يك
  .ن ايستاداتنهايي در بخش مخالف فعات بهد سوزمن به. اند محاكمه رأي داده



  119  فقط قانون  دوازدهمفصل 

چهار نفر لازم بود تا  ،جاي يك نفر قانون سرانجام تغيير كرد و حالا به
ن و اگيري را تغيير دهند و درخواست جداسازي موافق بتوانند سيستم رأي

دادند كه با يك بله و نه سر و ته  ن ترجيح مياالبته موافق. ن را بكنندامخالف
شد و به پنج نفر تر  بيشزودي تعداد نمايندگان حزب  به. هم آيدگيري به  رأي

و متعاقب آن، » جداسازي«فرياد . رسيد و سوزمن ديگر ساكت نبود
  .آور ادامه يافت هاي شرم جايي جابه

***  
اعضاي پارلمان . ها نيز صدايي تنها در پارلمان بود جنبه ي سوزمن از بقيه

به حبس ابد محكوم  1964ايي كه ماندلا از رابن، ج ي مجاز بودند كه از جزيره
سوزمن تنها كسي بود كه از اين فرصت . شده و در زندان بود، بازديد كنند

 ي خانم سوزمن با همه«گويد  گونه كه ماندلا در خاطراتش مي آن. استفاده كرد
ديدن زن شجاعي كه در ... پنج فوت و دو اينچش، وارد راهروي ما شد 

ظاهر شده و در محوطه با ما قدم بزند براي ما غيرمنتظره و  در سلول، ي آستانه
  .»او تنها زني بود كه به سلول ما آمده بود. بسيار جالب بود
كه او را تهديد به مرگ ها  آن اام شد، تهديد به مرگ مي سوزمن مرتباً

روش او براي مقابله با تهديدهاي . شدند خود پشيمان مي ي كردند از كرده مي
در محكم خر شب اين بود كه هميشه سوتي دم دستش بود و آن را آ تلفنيِ

اي را از آن طرف  آورد و هميشه در پايان، صداي ناله گوشي تلفن به صدا در مي
  .»شنيدم ندرت صداي آن فرد را دوباره مي من به«نويسد  او مي. شنيد مي

از  1989سي گفت كه تنها تأسفش از اين است كه در سال  بي او بعدها به بي
كه ماندلا از زندان آزاد شده و  آناز درست يك سال قبل  ؛سياست كنار كشيد

هاي  لغو قوانيني كه او سال 1990در سال . برچيدن بساط آپارتايد آغاز شود
او  ي بارهرماندلا د. مبارزه كرده بود، آغاز گشتها  آنطولاني در مخالفت با 

گرفت كه مادام  به اين نكته قوت مي پايداري و شهامت اخلاقي او از باور«گفت 
سوزمن در . »تواند احساس آزادي كند كه ديگران آزاد نيستند، هيچ كس نمي

خود اين  ي او درباره. در سن نود و يك سالگي درگذشت 2009اولين روز سال 
در هر كجا كه بودم، با هرچه داشتم، هر «: كرد تئودور روزولت را نقل مي ي گفته
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  .»آمد انجام دادم برميكاري از دستم 

  حساب و كتاب
شك نداشته باشيد كه گروهي كوچك، متفكر و مصمم 

تا بوده  توانند دنيا را تغيير دهند و حقيقتاً از شهروندان مي
  .همين بوده

  مارگارت ميد  
  

حقوق دانشگاه ويرجينيا در  ي ردفورد، دانشجوي بيست و پنج ساله كتي
تحقيقات در مورد  ي ه كارآموزي در زمينهبرمه بدر مرز تايلند و  1993سال 

 ي هاي زيادي درباره جا بود داستان زماني كه در آن. حقوق بشر مشغول بود
تحت كنترل ارتش فرار كرده و به تايلند آمده  ي روستايياني شنيد كه از برمه

وحشت در روستاها زده بود تا راه را ايجاد ارتش برمه دست به ترور و . بودند
 يونوكالمپاني متعلق به كنفت  ي اين لوله. نفت باز كند ي اث لولهبراي احد

نظاميان  ي واقع در كاليفرنيا و شركايش يعني كمپاني توتال فرانسه و كميته
  .برمه بود

و  يونوكالگر محلي، به ردفورد گفت كه چگونه او و ديگران به  يك كنش
اند، ولي هيچ جوابي  نوشتهرود نامه  ميها  آندولت آمريكا از درد و رنجي كه بر 

آميز  هاي مسالمت حالا كه به كوشش«مرد جوان از او پرسيد . اند دريافت نكرده
او جواب مساعد داده نشده، آيا او به لحاظ قانوني مجاز است كه خط لوله را 

ردفورد جواب داد كه او هنوز دانشجوي سال دوم حقوق . »منفجر كند يا نه؟
رقانوني باشد و اضافه كرد كه در هر صورت فكر زند كه غي است و حدس مي

البته اين سؤال، او را به اين فكر انداخت كه چگونه . خوبي باشد ي كند ايده نمي
حل مناسبي براي اين مسئله كه در آن زمان غيرممكن به نظر  تواند راه مي
گري به نام كاهاواوا آشنا شد كه در سال  ردفورد با كنش. رسيد پيدا كند مي

خاطر شركت در تظاهرات طرفداري از دموكراسي در برمه زنداني و  به 1988
كرد، موافقت كرد  كاهاواوا كه براي يك واحد ارتش كار مي. شكنجه شده بود

وجود مالاريا به رغم  عليردفورد در آنجا . كه او را قاچاقي از مرز رد كند
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له پرداخت و هاي مرتبط با خط لو رحمي آوري اطلاعاتي مربوط به بي جمع
يان رفته بود، يآزارهاي وحشتناكي كه بر روستا ي اي در زمينه مدارك گسترده

در يك مورد فرزند خردسال يك زن را در آتش انداخته و او را زنده . تهيه كرد
  .سوزانده بودند

 ي سوخته هاي آورد كه پناهندگاني كه از خانه ردفورد بعدها به خاطر مي
كشته شدن، تجاوز و وادار شدن به كار اجباري خود گريخته بودند و از 

وقتي به كشور خود  لطفاً«: گفتند كردند و مي ترسيدند، به چشمان من نگاه مي مي
آزادي و حقوق ما حمايت از از آزادي و حقوق خود استفاده كن تا  ،برگشتي

  .»كني
حقوق، در جستجوي راهي بود كه  ي پس از بازگشت به مدرسه ردفورد

از  نمايندگيكه او معتقد بود به را وليت آزارهايي ؤرا وادار كند تا مس يونوكال
تمركز  وي مخصوصاً. بپذيرد ،شده استداشته بر روستاييان روا  يونوكالطرف 

در اصل، براي مبارزه با  1789اي قرار داد كه در سال  خود را بر قانون ناشناخته
دو قرن بعد ردفورد . دزدان دريايي توسط جورج واشينگتن به امضا رسيده بود

هاي مديد به آن  كه مدت» ادعاي آلين تورت«كرد كه قانون موسوم به  فكر مي
اين قانون به . مثبتي داشته باشد استناد نشده بود، ممكن است بتواند نقش

مي عليه افراد در خارج از آمريكا يهايي كه جرا داد كمپاني ها اجازه مي دادگاه
ردفورد يك سال بر روي رساله كار كرد و . دناند را به دادگاه بكشان مرتكب شده

الف گرفت ولي  ي او براي رساله، نمره. هاي مختلف را مورد بررسي قرار داد راه
دعوي عليه يك شركت  ي كند اقامه دش به او اطمينان داد كه اگر فكر مياستا
المللي نفتي براي آزارهايي كه در كشوري دوردست بر افراد رفته است به  بين

ردفورد بعدها گفتگو را اين چنين نقل . دهد رسد، خودش را فريب مي جايي مي
  .»شوي و موفق نميبسيار بدي است  ي هرگز اتفاق نخواهد افتاد، عقيده«كرد 

كاهاواوا او و  1995در سال . بيني مطمئن را به چالش كشيد ردفورد آن پيش
از ها  آن. بنيان نهادند» رايت اينترنشنال ي سسهؤم«بنيادي غيرانتفاعي به نام 

دانشجويي خود استفاده كرده و از طرف پانزده روستايي  ي هاي رساله استدلال
 ي هاي بزرگ اين اقامه شركت. دعوي كردند ي هاي عليه شركت نفتي اقام برمه
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آنجلس  دادگاه فدرال لس 1997در . كردند با نگراني دنبال ميرا  سابقه بيدعوي 
هاي  توانند شركت هاي آمريكا مي رأي داد كه دادگاه ،در يك تحول تاريخي

رسانند، مورد  بزرگ را براي آزارهايي كه به افرادي در خارج از كشور مي
  .قرار دهندمحاكمه 

طرفين، سرانجام  ي نظر از ناحيه هاي تجديد پس از يك سلسله درخواست
به مصالحه  يونوكال، درست چند ماه قبل از شروع محاكمه، 2004در دسامبر 

اگرچه مبلغ غرامت هرگز افشا . تن داد و براي پرداخت غرامت به توافق رسيد
  .داخت كرده استها دلار پر نشد، ولي كمپاني گزارش داد كه ميليون

پول مطرح  ي كه در اين پرونده درگير بودند، اصول نيز به اندازهها  آنبراي 
كنند  كه فكر ميهايي  آنيك دانشجوي حقوق و همكاران او، ثابت كردند . بود

توانند يك كمپاني  اند، نمي روستايياني در آن طرف دنيا كه مورد آزار قرار گرفته
يكي از كساني كه به كار اجباري . كنند جهاني را به چالش بكشند، اشتباه مي

مهم اين بود كه دنيا بداند . براي من پول مهم نيست«وادار شده بود گفت 
  .»دانيد مي چه كرد؟ حالا شما همه يونوكال

ها، روابط  غيرانتفاعي آن ي سسهؤردفورد و كاهاواوا ازدواج كردند و م
هاي بزرگ در  كمپاني. كند المللي و نقض حقوق بشر را دنبال مي هاي بين شركت

هاي  وليتؤمجبور شدند به مس ،اطراف دنيا، اندونزي، نيجريه و جاهاي ديگر
  .بيش از گذشته فكر كنند ،رعايت حقوق بشر ي خود در زمينه

  اثرات انفجار
هاي زميني امري واضح  رسد كه لزوم تحريم استفاده از مين نظر مي امروزه به
ها سربازان نيستند بلكه غيرنظامياني هستند  قربانيان مينتر  بيش. و روشن باشد

ها پس  سال ،اين حوادث. شوند ا كشته مييناقص شده و ها  آنكه اعضاي بدن 
قدم زدن، بازي كردن، . پيوندد ها به وقوع مي ن جنگ و درگيرياز پايا

هاي كشنده محسوب  ها از جمله فعاليت در اين زمين... سواري و  دوچرخه
 ي غيرانساني است و با همه اي پديده ،هاي زميني وجود اين مين اساساً. شود مي
شروع كردند،  1990هاي  ها در سال ن، كمپيني براي تحريم مينوقتي فعالاها  اين

  .را رد كردندها  آنخيال دانسته و نظر  را افرادي خوشها  آنبسياري 
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جودي ويليامز، استفان گوس و ماري وارهام، گردانندگان  2008در سال 
چاپ كردند و در آن » هاي زميني تحريم مين«كمپين، گزارشي تحت عنوان 

و روش روبرو ازه اند متذكر شدند كه اجراي آن بسيار نامحتمل، با موانع بي
  .عمل بسيار شكننده است

وزير . دانستند مداران اطراف جهان نيز پيشنهاد را غيرعملي مي سياست
به سناي كشورش گفت  1995استراليا، گارت ايوانس در ژوئن  ي خارجه

بدون اميد است و هرگز در  ي فاضله ي مدينه ،هاي زميني تحريم مين ي ايده«
دفاع «او همچنين گفت . »ن هستيم امكان وقوع ندارددنياي واقعي كه ما ساكن آ

بعضي ديگر . »پذير نيست كردن از اين طرح با توجه به واقعيات نظامي امكان
گروه كمپين، سيصد هزار امضا براي تحريم مين  ،تنها در كامبوج. موافق نبودند

هزار و  ،هاي زميني المللي براي تحريم مين كمپين بين. آوري كردند جمع
. هم آورد يست سازمان غيردولتي از شصت كشور را براي اين مقصود گرددو

ها در كنفرانس اتريش آوردند تا  نمايندگان دولت ي ن كفش را به جلسهشش تُ
در . هرگز كفش نخواهند پوشيد ،شماري از غيرنظاميان نشان دهند كه تعداد بي

. شدندخواستار تحريم  ،سازي مين ي ايتاليا تعداد زيادي از كارگران يك كارخانه
در ژنو نمايندگان در يك كنفرانس ديپلماتيك، با ساعتي مواجه شدند كه تعداد 

  .داد؛ هر بيست دقيقه يك نفر هاي مين را در زمان واقعي نشان مي كشته
هاي ديپلماتيك نيز  به همان ميزان كوشش ،رفت كم كه تلفات بالا مي كم

 1996ورثي در  كانادا، لرد آكس ي رجهوزير خا. كرد گرفت و رشد مي سرعت مي
دولتي كه براي بررسي پيشنهاد تحريم مين برگزار شده  ي تاوا در يك جلسهدر اُ

كانادا ميزبان كشورهاي مختلف براي امضاي  ،بود، اعلام كرد كه سال آينده
تر  بيشعمال فشار هدف او از اين اعلام كردن، ا. قرارداد تحريم مين خواهد بود

ها ناراضي  ديپلماتتر  بيششدت استقبال كرد، ولي  كمپين به. ريم بودبراي تح
عملي خود پيدا كنند و پيدا هم  توانستند دليلي براي بي چرا كه ديگر نمي ؛بودند

  .نكردند
هاي زميني موافقت  سلو با قرارداد منع استفاده از ميندر اُ 1997در سپتامبر 

 ي كننده ي براي تحريم مين و هماهنگالملل در اكتبر همان سال كمپين بين. شد
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ورثي  گونه كه آكس دو ماه بعد همان. جايزه نوبل شد ي برنده ،آن، جودي ويليامز
كامبوج و صد . سال قبل قول داده بود، قرارداد منع مين در كانادا به امضا رسيد

. امضا كردند 1997و بيست كشور ديگر اين قرار داد را در سوم دسامبر 
: گونه توصيف كرد كانادا، جان كرتاين امضاي قرارداد را اينوزير  نخست

  .»پيروزي نيروهاي خوب در زندگي«
و البته [. اند كشور اين قرارداد را امضا كرده 156 ،در زمان نوشتن اين مطلب

 1394(تعداد كشورهاي امضاكننده در زمان تنظيم اين ترجمه فارسي 
كشورهايي هستند كه هنوز از  ].رسيده است 162، به )ميلادي 2015/شمسي

چين، ايران،  ،اين كشورها ي از جمله. اند امضاي قرارداد منع مين خودداري كرده
  .كره شمالي، روسيه و ايالات متحده آمريكا هستند

 هاي تراز با تحريم مين، ائتلافي مشابه از سازمان در رويداد مهم ديگري و هم
 ؛اي را با موفقيت پيش بردند خوشههاي  غيردولتي، طرح منع استفاده از بمب

  .رسيد منعي كه تا چند سال پيش غيرممكن به نظر مي
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  ريزند وقتي ديوارها فرو مي

  
اي كه سرنوشت كشور، شاه و انقلاب را  ترين لحظه مهم
اي است كه پليس پست نگهباني خود را  كند، لحظه ميتعيين 

جمعيت ايستاده  ي كند، به سمت مردي كه در حاشيه ترك مي
دهد كه به  كند و به او دستور مي رود، صدايش را بلند مي مي

آيا پليس و . شود فرما مي اي سكوت حكم لحظه.... خانه برگردد 
فاقي افتاده اند كه چه ات جمعيت متوجه شده ي مرد در حاشيه

  ...شروع انقلاب است  ترسد و اين دقيقاً است؟ مرد ديگر نمي
ها، دستور داد مردم را به گلوله  شاه براي خشنودكردن ژنرال

او . اندازه بود العمل مردم خشم و نفرت بي عكس. ببندند
بنابراين رييس ساواك را  ؛خواست مردم را خشنود كند مي

براي خشنود كردن . ساواك دچار وحشت شد. عوض كرد
. خواهند بازداشت كنند اجازه داد هر كه را ميها  آنساواك به 

شاه با عوض كردن دستورات، پيچ و خم دادن به كارها و 
  .تر شد زيگزاگ زدن، قدم به قدم به سراشيبي و سقوط نزديك

  1979انقلاب ايران،  ي ، درباره»شاه شاهان«ريزارد كاپوشينسكي،   
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زند  شود و فرياد مي به مكاني وارد مي اي كه كسي در لحظه
  .آيد چيز به رنگي ديگر درمي ، همه»امپراطور برهنه است«

  1978، »قدرتان قدرت بي«سلاو هاول، توا  

  قدرت ي سؤالاتي درباره
شود كه اغلب،  كشش طبيعي ما به گذشته سبب مي

ها كه محال بودنِ تغييرات را  آن. هاي معاصران را نبينيم كنش
فرض نپذيرفتند، كارهايي را به انجام  صورت يك پيشبه 

  .رسيد رساندند كه به نظر محال و غيرمحتمل مي
  1978چسلاو ميلوش،   

  
هاي  مند بود كه گرايش هدولت كمونيست مجارستان علاق 1989در بهار 
خود را ثابت كند و براي همين يك فرصت تبليغاتي  ي خواهانه جديد آزادي
نگاران را دعوت كردند تا  روزنامه ه،مماه دولتي در دوم  مقامات. سازمان داد

سوراخي ايجاد  ،شاهد اين باشند كه در حصار مرز بين مجارستان و غرب
ها  آن. گشايند مرزها را با غرب مي نمادين،طور  نمايند و به اين ترتيب به مي
، آهنين بين شرق و غرب را كه به مدت چهل سال برپا بود ي اصطلاح پرده به

خصوص آلمان شرقي  هاي سرسخت كمونيست همسايه، به دولت. برداشتند
  .آمد شدت نگران بودند، ولي كاري از دستشان برنمي به

كشورهاي  ي شهروندان تحت ستم آلمان شرقي حق داشتند به بقيه
سفر به غرب حتي قابل  ،كمونيست اروپاي شرقي سفر كنند، ولي برعكس

ن آلمان شرقي از فرصت اها هزار نفر از ساكن ده ،هاي بعد در ماه. تصور هم نبود
استفاده كرده و براي تعطيلات تابستاني به مجارستان رفتند و از همان مرز 

را زنداني كرده ها  آندار بين مجارستان و اتريش، از دست رژيمي كه  سوراخ
  .بود، فرار كردند
آميز مقامات آلمان شرقي را ناديده  ه مجارستاني فريادهاي اعتراضيك گرو
 1989آگوست  19در . نيك بسيار بزرگي در مرز اتريش ترتيب داد گرفته و پيك

شهروندان آلمان شرقي، . نيك شركت كردند ين پيكابيش از بيست هزار نفر در 
، به اتريش نيك لذت ببرند، پس از صرف نهار آمده بودند از پيك كه ظاهراً
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در . اري نتوانستند انجام دهندكمقامات دولت كمونيست آلمان شرقي . ريختندگ
هاي بعد، صدها هزار نفر از شهروندان آلمان شرقي، كشور را ترك  طي هفته

  .كرده و به غرب رفتند
***  

كافي دراماتيك  ي خروج شهروندان آلمان شرقي از طريق مجارستان به اندازه
سازتر براي رژيم آلمان شرقي، جمع شدن جمعيت زيادي  مشكل ي بود، اما مسئله

اين شعار براي نشان دادن وفاداري . »مانيم ما مي«دادند  بود كه شعار ميها  خياباندر 
مصمم هستيم همه چيز را كه  اينمانيم براي  ما مي«معني آن اين بود كه . به رژيم نبود

مرز گريخته بودند، تنها مشكلات سياسي افرادي كه از طريق . »در كشور تغيير دهيم
كه مانده بودند، مصمم ها  آنو اقتصادي براي رژيم خلق كرده بودند، اما بسياري از 

ارزش زندگي  اي كه نهايتاً گونه بودند كه در كشور تغييرات به وجود بياورند؛ به
شدت نگران بود، ولي احساس  قابل فهم است كه دولت به. كردن داشته باشد

  .كرد كه هنوز برگ برنده را در اختيار دارد؛ خشونت مي
خصوص در شهر جنوبي لايپزيك  ، تظاهرات به1989در طول تابستان و پاييز 

صورت هفتگي در كليسايي به نام  تظاهرات ابتدا به. شد تر مي هفته به هفته بزرگ
» لحدعا براي ص«نيكلاي كرك، كليسايي قرن دوازدهمي در مركز شهر، تحت عنوان 

صورت تظاهرات بزرگي درآمده و به بيرون  كم جلسات هفتگي به كم. شد برگزار مي
پيمايي  شامگاه هر دوشنبه، تظاهركنندگان اقدام به راه. از كليسا نيز سرايت كرده بود

تظاهركنندگان را كتك زده و  ،نامورأكه م با آن. شدند ميكرده و خواستار تغيير 
. شد هاي دوشنبه افزوده مي بر تعداد جمعيت شبهذا  نمودند، مع ميبازداشت 

. مقامات حكومتي به اين نتيجه رسيدند كه با تظاهركنندگان شديدتر برخورد كنند
محلي لايپزيك چاپ  ي نامهزاي به سردبير رو اي در ششم اكتبر در ستون نامه نامه

. »كنيم ميبا تظاهركنندگان اگر لازم باشد با اسلحه برخورد «شد به اين مضمون كه 
ن لايپزيك اساكن. اند نوشته دلواپسرسيد گروهي از شهروندان  نامه را به نظر مي

نامه در . معمولي روزنامه نيست ي دانستند كه نوشتن اين نامه كار خواننده مي
تهديد بود كه خونريزي در پيش است و هدف آن اين بود كه اين حقيقت حاوي 

من كه  آن هاي مرگبار ميدان تيان همه از خشونت. مردم را از رفتن به خيابان بترساند
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 چهار ماه قبل اتفاق افتاده بود، اطلاع داشتند و مقامات آلمان شرقي آن را علناً
  .يك لاف نبود نتحسين كرده بودند؛ اي

ده اكه تظاهركنندگان خود را براي دعا در كليسا آم 1989اكتبر  9در اوايل شب 
ميون، افراد مسلح ارتش را در يك طرف خيابان تخليه كردند، همزمان شانزده كا مي

خبرنگاران خارجي از . هزاران نيروي امنيتي نيز به محل آورده شده بودند. كردند
را براي تلفات ها  آنرا تخليه كرده و ها  نابيمارست. ورود به شهر منع شده بودند

دليل  ،آميز خشونتبه برخورد رسيد تهديد  به نظر مي. احتمالي آماده كرده بودند
سه برابر جمعيت پيشين، اين بار به  ،اما برعكس. خوبي براي در خانه ماندن باشد

  .آمدند و تهديدها براي تيراندازي را به چالش كشيدندها  خيابان
با ها  آن. پيمايي كردند داخلي لايپزيك راه ي شب هفتاد هزار نفر در محدوده نآ

ولي در عين حال » خشونت نه«زدند  و فرياد ميترس منتظر شروع تيراندازي بودند 
حتي  ،گونه كه بعدها تأييد شد آن. خود را براي تيراندازي آماده كرده بودند

باور نكردني  ي هاي واقعي به نيروهاي امنيتي داده شده بود و ناگهان آن حادثه گلوله
خود براي دولت از تصميم  !هيچ اتفاقي نيفتادو آن اين بود كه . به وقوع پيوست

دولت از نترسيدن جمعيت ترسيد و  ،چرا كه در نهايت ؛نشيني كرد عقب  تيراندازي
  .سياسي راه انداختن حمام خون بسيار بالا خواهد بود ي احساس كرد كه هزينه

تر  گرد نيروها روشن پيمايي تظاهركنندگان، ميزان عقب زمان با راه تدريج هم به
. خواهد بود، حتي كتك و بازداشت هم نخواهد بودامشب تيراندازي در كار ن. شد مي

ناپذير رژيم، در  ظاهر شكست به نيروهاي مسلحِ. هاي قبل خواهد بود شبي مانند شب
  .نشيني نكردند چرا كه مردم غيرمسلح عقب ؛نشيني كردند آخرين لحظات عقب

 ي درباره 2009عنوان فيلم مستندي است كه در سال » لايپزيك ي معجزه«
دادند و با  تظاهركنندگان به اعضاي ارتش گل مي. آن شب ساخته شدوقايع 

انگار نه انگار كه چند دقيقه قبل همه انتظار داشتند كه . كردند گفتگو ميها  آن
  .يك حمام خون تاريخي راه بيافتد

ترين لحظات و در يكي از  العاده اين نقطه اوج عجيب و با شكوه، در يكي از فوق
هتل و يكي از تظاهركنندگان  آنت كيسنر، كارمند. ها اتفاق افتاد الترين س العاده فوق

 ؛توانم پرواز كنم كردم مي احساس مي«: آورد گونه به ياد مي ماجرا را اين
دانستيم كه راه برگشت وجود  اكنون مي. شناسم ترين روزي بود كه مي العاده خارق
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آلمان شرقي به عنوان يك كشور، روز اتحاد دو آلمان و پايان وجود [سوم اكتبر . ندارد
  .»العاده بود يك روز فوق روز بزرگي بود، ولي نهم اكتبر حقيقتاً ]يك سال بعد

. اتفاق افتاد 1989يك ماه بعد و در نهم نوامبر  فروپاشي ديوار برلين دقيقاً
پيروزي در كل آلمان شرقي تبديل شد و در نتيجه دنيا را پيروزي در لايپزيك به 

اروپا را تغيير  ي اتحاد دو آلمان در طي سال بعد انجام شد و چهره. تغيير داد
در اروپا اتفاق افتاد، به علت وجود دو  1989تغييرات دراماتيكي كه در سال . داد

  .ابرقدرت نبود، بلكه بالاتر از آن و به علت شركت مردم معمولي بود
هاي  كتاب ي دهها و همكار نويسن تيموتي گارتون اش، شاهد عيني بر انقلاب

كند كه ايالات متحده و اتحاد  چنين استدلال مي» قدرت سياسي«و » مقاومت مدني«
به علت آن بود كه هيچ كاري تر  بيششوروي در آن سال تاريخ را دگرگون كردند و 

تر ايستادند و علت آن اين بود كه اهميت كاري كه مردمان  هر دو غول عقب«نكردند؛ 
  .»توانند بكنند را درست ارزيابي نكرده بودند مي كوچك در كشورهاي كوچك

در  ،بيايندها  خيابانهفتاد هزار نفر تصميم گرفتند به  1989در نهم اكتبر 
شهامت اين . دانستند امكان تيراندازي و كشته شدن وجود دارد شرايطي كه مي

  .اي را سبب شد كه قبل از آن، غيرقابل تصور بود نشيني افراد، عقب

  پادزهرها
ما از . كنم و اين پايان ماجرا است من احساس ترس نمي

تمام زندگي ما  ترس به آرامي ولي مطمئناً. پادزهر مست شديم
را مسموم كرده است و مانند زهرهاي دوران باستان كار خود را 

كارانه  ترس مردم را كشت، اما آزادي كه ما طمع. انجام داده است
در درازمدت ... به دامانش افتاديم، ترس را طي چند سال كشت 

توانند با ما بكنند؟ فرض كنيد كه ما را بكشند، ما  چه ميها  آن
  .توانند از ما بربايند نميها  آناد شديم و اين آزادي را اكنون آز

  كه تظاهركنندگان ، شش ماه پيش از آن1991الكساندر كابالف، فوريه 
  .هاي سرسخت را شكست دهند كودتاي كمونيست غيرمسلح

  
چه  هاي روسي به چكسلواكي هجوم بردند تا به آن تانك 1968در آگوست 

بهار پراگ به اصلاحات ليبرالي دولت . شد، پايان دهند ناميده مي» بهار پراگ«
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هاي دولت خود در  در مورد جنايت ها تقريباً روس. شد چكسلواكي اطلاق مي
در پراگ جمعيت زيادي تظاهرات كردند ولي در . چكسلواكي ساكت بودند

  .مسكو هيچ خبري نبود
روسي يكي از هفت نفري بود كه  ي دو سالهناتاليا گوربانوسكايا، شاعر سي و 

دولت شوروي به  ي در ميدان سرخ مسكو به حمله 1968آگوست  25در 
هاي كار  هر هفت نفر بازداشت شده و يا به اردوگاه. چكسلواكي اعتراض كردند

اجباري اعزام شدند و يا در مورد ناتاليا در يك بيمارستان رواني براي تمام عمر 
ترين  رسيد كه اين هفت نفر نتوانستند كوچك آن زمان به نظر مي در. بستري شدند

از  گونه كه آناتولي ياكوبس، اما آن. خللي در قدرت اتحاد شوروي به وجود بياورند
از تر  بيشبيني كرد، اثر اعتراض در ميدان سرخ مسكو بسيار  ن سياسي پيشامخالف
كشور ما به دنبال حقايق هستند كه در ها  آن. مينياتوري آن خواهد بود ي اندازه

 ي همچنين مردم چكسلواكي و همچنين تمام جامعه ؛اعتراض ميدان سرخ را شنيدند
 ،كتابي كه در خارج از كشور منتشر شد ،»ميدان سرخ در ظهر«او در كتاب . بشري
كنش ... گويي كرد  آگوست نبايد گزافه 25اهميت تظاهرات  ي درباره«نويسد  مي

ثابت شد كه ياكوبس درست . »آن روزاي بود براي  و شجاعانهاعتراضي كوچك 
در . جا گذاشتند اي از خود به العاده فوق قگوربانوسكايا و دوستانش سرمش. گفت مي
هفت تظاهركننده عليه سركوب به هفتاد و سپس به هفتصد و سپس  ،هاي بعد سال

  .افزايش يافتندتر  بيشبه هفت هزار و به هفتاد هزار و 
***  

از رهبران كشورهاي كمونيستي نتوانستند بفهمند كه چقدر كشور  عضيب
 19روز دوشنبه  ي در ساعات اوليه. ها تغيير كرده است در طي آن سالها  آن

، يعني بيست و سه سال پس از اعتراض كوچك گوربانوسكايا، 1991آگوست 
اعلام  اعضاي رهبري حزب حاكم، اقدام به كودتا كرد ومتشكل از بورو،  پوليت

يل گورباچف از سمت خود به يطلب حزب كمونيست، ميخا شد كه رهبر اصلاح
 گورباچف در ويلاي خود تحت. دليل مريضي و كسالت بركنار گرديده است

ها را به خيابان  نظر قرار گرفت و ارتباط او با خارج قطع شد و كودتاگران تانك 
  .را بگيرندتر  بيشفرستادند تا جلوي تغييرات 
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مداران غربي متقاعد شدند كه اين امر به معناي اين است كه دوران  تسياس
حتي با سران كودتا ها  آنبعضي از . اصلاحات گورباچف به پايان رسيده است

جمعيت دور هم . شروع به معامله كردند، اما مردم روسيه تصميمي متفاوت گرفتند
خواهند  نميرا ها  آنجمع شدند تا به در اختيار گرفتن قدرت توسط كساني كه 

اي توزيع  طور گسترده شد و به يك روزنامه كه غيرقانوني چاپ مي. اعتراض كنند
. »ماند كه ما بترسيم كودتا در صورتي نيرومند باقي مي«شده بود، اعلام كرد كه 

البته . محاكمه خواهند شدها  آنشهردار لنينگراد تهديد كرد كه كودتاگران و حاميان 
ها در دادگاه نورنبرگ لافي بود كه البته كاركرد خود را  ادعاي نازياين ادعا مانند 

ها آن طور كه الكساندر كابالف،  بسياري از روس. ترس ديگر اثر نداشت. داشت
كودتاچيان . بودند» مست از پادزهر«روس چند ماه قبل گفته بود  ي نويسنده

ترين كوشش را كردند تا سرنخ قضايا را در دست داشته باشند، حتي در  بيش
شده دفاع  مردم نه تنها از تغييرات انجام. ريخته بودندها  خيابانشرايطي كه مردم به 

هاي  تلويزيون روسيه اجراي باله. بودندتر  بيشكردند، بلكه به دنبال تغييرات  مي
به عنوان ها  آنخواستند از  مي ظاهراً. كرد چايكوفسكي را پي در پي بازپخش مي

آيا چنين «كرد كه  يك افسر ارتش بعدها گله مي. بخش سياسي استفاده كنند آرام
چيزي امكان دارد در يك كشور متمدن اتفاق بيفتد؟ ارتش قدرت را در اختيار 

  .»!قو است ي درياچه ي هبال ،شود چه نصيب مردم مي گيرد و آن مي
شنبه بيستم آگوست، كمتر از  در روز سه. شد ميتر  بيشو تر  بيشجمعيت 

بيست و چهار ساعت پس از شروع كودتا، صد هزار نفر در مركز مسكو جمع 
برخي از . ها به قيمت جان خود بايستند آماده بودند كه در مقابل تانكها  آن. شدند

زن . بال شداستقها  قهرمانمانند ها  آننيروهاي نظامي به تظاهركنندگان پيوستند و از 
او . مسني به سربازي جوان اصرار داشت كه يك قطعه ديگر از كيك خانگي بردارد
 ي مانند ديگران اين كيك را با خود آورده بود تا پيشنهاد صلح به سربازان وظيفه

  .»!توانم بخورم نه، ديگر نمي واقعاً«گفت  ميسرباز جوان . جوان بدهد
زم باشد از خشونت و حتي كشتن رهبران كودتا آماده بودند كه اگر لا

هاي  شنبه شب، سه نفر بر اثر تيراندازي و زير چرخ در سه. استفاده كنند
آن، جمعيت رغم  علي. نظامي جان خود را از دست دادند هايخودرو
 ي ها و خودروهاي تميزكننده نشيني نكرد و برعكس موفق شد با واگن عقب
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سربازاني كه خودروي . ان ببنددبر خودروهاي حامل سربازشهرداري، راه را 
كه آن شب را در دفتر . ب.گ.يك افسر ك. متوقف شده بود، گريختندها  آن

مركزي يكي از مراكز امنيتي در مركز مسكو گذرانده بود، حال و هواي آن شب 
كه مصمم بودند هرگونه آزادي را سركوب هايي  آن«: دهد گونه توضيح مي را اين

بازند و نه  هستند كه دارند ميها  آنكه اين خود  كم متوجه شدند كنند، كم
  .»اند كساني كه در برابر نيروهاي امنيتي ايستاده

خصوص كساني كه  و بهها  آنبسياري از  ،.ب.گ.يكي از افراد ك ي به گفته
رسيدند و حالت  در شروع كودتا بسيار خوشحال بودند، نگران به نظر مي

اي  دانند كه حادثه ها مي سگ. وقوع زلزله بودها قبل از  مانند سگها  آنچشمان 
  .اي است چه حادثه فهمند دقيقاً است، ولي نمي ندر حال رخ داد

حوالي . زودي روشن شد كه اوضاع چقدر براي مردان مسلح وخيم شده است به
هاي خود  ظهر چهارشنبه بيست و يكم آگوست، كودتاچيان به داخل ليموزين

چرا كه  ؛كودتا در كمتر از سه روز شكست خورد. شدندبازگشتند و عازم فرودگاه 
به ها  آنكست شصدها هزار نفر از تظاهركنندگان حاضر بودند جان خود را براي 

قو، كاريكاتور بسيار  ي ناپذير درياچه هاي پايان در مورد بازپخش. خطر بياندازند
 همراه با دفاعدهد ديميتري يازوف، وزير سابق  پسندي وجود دارد كه نشان مي مردم

خواهد  ها را به تن كرده و در سخنراني از مردم مي يكي از كودتاچيان، لباس بالرين
چهار ماه . كنند ها از رقصيدن با اين آهنگ خودداري مي اما روس ؛همگي برقصند

ها و  حزبي اتحاد شوروي كه به كمك تانك سيستم تك ،پس از شكست كودتا
  .منحل شد رقرار بود، رسماًسركوب مردم به مدت هفتاد سال ب
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  قدرت يك نفر

  
  .كند نميمسؤوليت هيچ دانه برفي در يك بهمن، احساس 

  لك استانيسلاو  

  قهرمانان ناخواسته
ها هزار يهودي را در دوران جنگ  ده  رائول والنبرگ، ديپلمات سوئدي

ها به  او توسط روس. جهاني دوم در بوداپست، پايتخت مجارستان نجات داد
نام او بسيار شناخته . اتهام جاسوسي بازداشت شد و پس از آن هرگز ديده نشد

هايش ستايش  المللي براي قهرماني ها سال از او در سطوح بين شده است و ده
  .شده است

ها هزار يهودي را در بوداپست نجات  ، ديپلمات سوئيسي نيز دهكارل لوتز
. تر شناخته شده است او كم. داد و براي انجام اين كار جانش را به خطر انداخت

عمومي او را مخدوش  ي وجههو حتي توجهي شد  در دوران حياتش به او بي
  .كردند
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در  او سرخود. برجسته بود هاي لوتز براي نجات جان يهوديان واقعاً كنش
، مركزي غيرواقعي براي مهاجرت راه انداخت و دستور هيأت نمايندگي سوئيس

داد تابلوي برنجي كه نام مركز بر آن حك شده بود بر در ورودي ساختمان 
ت أها در رابطه با هي خانه. امن به وجود آورد ي ها خانه او ده. نصب گردد

ن با توجه به مصونيت سياسي، خاك سوئيس ديپلماتيك سوئيس بود و بنابراي
كه سراسر نماي » واداز«يك بازرگان در خيابان  ي خانه. شدند محسوب مي

اي معروف بود، به صورت  شيشه ي بيروني آن پنجره بود و به اين دليل به خانه
  .ستاد مركزي تشكيلات بدلي جديد درآمد

راي يهوديان مجارستان ب» حمايت ي نامه«هشت هزار با اكراه  هها ب آلماني
او عامدانه تعريف ديگري . براي لوتز اين تعداد نامه كافي نبود. موافقت كردند

لوتز مخفيانه به كاركنان . از موافقت ارائه كرد كه منظور، خانواده است و نه افراد
مورد  ي از هشت هزار نامه» حمايت ي نامه«تري  بسيار بيش خود گفت تعداد
اين عدد . حمايت تهيه كنند ي گفت تا صد هزار نامهها  آناو به . توافق تهيه كنند

هاي مرگ اعزام  ها قصد داشتند به اردوگاه معادل تعداد يهودياني بود كه آلماني
ديپلماسي «بيوگرافي لوتز به نام  ي نويسنده» تيوتشوي«يك شاهد عيني به . كنند

اران نفر صف بسته هز ،اي شيشه ي بيرون خانه 1944گفت در اواخر » خطرناك
هر نامه جان . »گر بود راستي معجزه  گر را بگيرند و نامه به معجزه ي بودند تا نامه

هزار نفر  60 ي كننده لوتز تعداد خيره ،در مجموع. داد يك انسان را نجات مي
  .يهودي را به اين طريق نجات داد

قت اين كردند و در حقي لوتز و والنبرگ از نزديك با يكديگر همكاري مي
مدت . ه دست به نجات جان افراد بزندكلوتز بود كه والنبرگ را تشويق كرد 

 ،به بوداپست آمد 1944كه ديپلمات سوئدي در جولاي  زمان كوتاهي پس از آن
اين لوتز بود كه عمق بحران را براي او تشريح كرد و نياز فوري اقدام براي 

ي متفاوتي دارند، ولي هر دو به ها شهرتها  آن. نجات هزاران نفر را يادآور شد
ها  توسط روس 1945والنبرگ در سال . يك اندازه برجسته و قابل توجه هستند

روشني كانديداي  او به. هاي سيبري ناپديد شد در اردوگاه بازداشت شد و ظاهراً
المللي بود و دلايل زيادي از جمله ابهامي كه  قابل قبولي براي يك قهرمان بين

يد شدن و عدم اطلاع از تاريخ مرگ او به وجود آمد به گسترش پيرامون ناپد
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رؤساي لوتز پس از بازگشت او به  ،برعكس. والنبرگ كمك كرد ي اسطوره
دستور رسيدگي به خطاهاي او را دادند كه چرا دستورات را  1945سوئيس در 

دستوري براي آن داشته باشد، كه  اينبه ريشخند گرفته و اين افراد را بدون 
سازي  قاضي او را تبرئه كرد و حتي دولت را براي پرونده. نجات داده است

لوتز اجازه يافت كه ديپلمات باقي بماند، اما حداقل در طول . سرزنش كرد
  .خواهي رسمي از او به عمل نيامد حياتش معذرت

اين تنها دولت سوئيس نبود كه از اقدامات لوتز در زمان جنگ ناخشنود 
در بوداپست ها  آنحفاظت منافع  انگلستان نيز كه دولت سوئيس،بود، بلكه 

خاطر سرسختي در نجات جان افراد مورد  اشغالي را به عهده داشت، لوتز را به
يك ديپلمات انگليسي تأكيد مجدد بر دستورات داده شده . سرزنش قرار داد
ها  انگليسي. او نبايد تعداد زيادي از افراد را نجات دهدكه  اينداشت مبني بر 

. وارد شده بودها  آنهاي مهاجرت  نگران فشار زياي بودند كه بر سياست
 ي با خشم نوشته شده و زير چند جمله 1944يادداشت اين ديپلمات در سال 

مساوي است با  5000«نويسد  او در اوج هولوكاست مي. آن خط كشيده است
  .»پنج هزار نفر، نه پنج هزار خانواده

بيست سال پس از مرگ او و پنجاه سال . در گمنامي مرد 1975لوتز در سال 
. دولت سوئيس او را يك قهرمان ناميد 1995پاداش او، در  پس از شجاعت بي

هاي  ترين شخصيت دولت سوئيس اين ديپلمات نافرمان را يكي از برجسته
  .تاريخ كشورش دانست

  چيزهاي معمولي
 شكست براي. رواندا شكستي در سطوح متعدد بود

 ،وجود مدارك فراوانرغم  عليهاي غربي بود كه  دموكراسي
شكست . قدم جلو نگذاشتند تا از بروز فاجعه جلوگيري كنند

اش،  براي ايالات متحده بود كه جنايات را با نام واقعي
شكست براي سازمان ملل متحد بود كه . نناميد» كشي نسل«

ها  اين ي همه. به وظايفش براي برقراري صلح عمل نكرد
خواهم  اين مي ي  گردد به شكست كلمات و من درباره بازمي
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با شما سخن بگويم؛ كلمات مؤثرترين اسلحه براي مرگ، در 
توانند ابزار بسيار  ميها  آناما . انسان است ي خانه اسلحه

ام كه  امروز من متقاعد شده. نيرومندي براي زندگي نيز باشند
نجات داد، مشروب نفر را در هتل من  1268چه جان آن  آن

نبود، پول نبود، سازمان ملل نبود، فقط كلمات معمولي بود 
  .ها به كار گرفته شد كه براي مقابله با تاريكي

  1994پل روسسا باگينا، مدير هتل بيل كالينز در رواندا،   
  

تنها  ،براي پيروزي شيطان«فيلسوف قرن هيجدهم نوشت ادموند برك، 
در رواندا . »هاي خوب هيچ كاري نكنند ه آدمكچيزي كه لازم است اين است 

از پيش طراحي و بسيار  كشيِ هنگامي كه نسل. او ثابت شد ي درستي گفته
در رواندا شروع شد،  1994ريزي شده در ششم آوريل  خوب برنامه

امكان پيروزي شيطان را  ،اين شكست. مداران دنيا هيچ كاري نكردند سياست
هشتصد هزار نفر توتسي و هوتوهاي مستقل را تندروهاي هوتو، . ميسر ساخت

هاي جهان طرف  ترين دولت در حالي كه قوي. در طول سه ماه قتل عام كردند
نفر مرد و زن و بچه را  1268يك رواندايي دست تنها،  ؛كردند ديگر را نگاه مي

پل روسسا باگينا، مدير هتل بيل . از دست هوتوها در طي چند ماه نجات داد
تهيه شد، چندين بار » هتل رواندا«از داستان زندگي او فيلمي به نام  كالينز كه

رغم  علي. ها را به چالش كشيد و هر دفعه جان خود را به خطر انداخت كش آدم
نويسد  مي» يك مرد معمولي«ها، او در كتاب خاطرات خود،  اين خطر كردن

ردم كارهايي معمولي چه من ك ام و معتقدم آن اي انجام نداده هيچ عمل قهرمانانه«
شجاعت روسسا باگينا و . »دهد بود و هر انسان معمولي هم آن را انجام مي

  .المللي با يك تصميم مناسب پاسخ ندادند ديگران را هرگز مجامع بين
كشي آغاز شود، روميو دالاير، فرمانده كانادايي  كه نسل سه ماه قبل از آن

الي، گهاي مرگ در كي اسلحه و ليست نيروهاي سازمان ملل در رواندا، از مخازن
ها و نيز جلوگيري  دالاير قصد خود را از توقيف سلاح. پايتخت رواندا مطلع شد

اي كه كشف شده بود، با دفتر مركزي سازمان ملل در  جنايتكارانه ي از توطئه
اگر «: با اين جمله پايان يافت 1994پيغام او در يازدهم ژانويه . ميان گذاشت
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بگذاريد اقدام . شود براي انجام آن باشد، راهي براي انجامش پيدا مياي  اراده
دالاير . اي براي اين كار نبود و در نتيجه راهي هم نبود در نيويورك اراده .»كنيم
  .او اعتراض كرد و اعتراض او رد شد. عمل نيافت ي اجازه

عجب كه رواندا برايشان اهميت داشت متها  آنوقتي كشتار انبوه آغاز شد، 
خطر اجراي «فعال سياسي رواندايي از » مونيك موجاوا ماريا«. نشدند
درست قبل از . خبر داد» ريزي شده الوقوع عملياتي بسيار خوب برنامه قريب
كشي شروع شود، موجاوا ماريا با دوستش آليسون دي فورگس از  نسلكه  اين

اش را  خانه ها، در كش سازمان حقوق بشر در حال گفتگوي تلفني بود كه آدم
خواهم تو  من نمي. هاي من نگهداري كن از بچه لطفاً«او به فورگس گفت . زدند

براي «فورگس بعدها كتابي به نام . و بعد تلفن را قطع كرد» اين را بشنوي
 ي شاخصي درباره ي نوشت كه رساله» داستان گفتن، هيچ چيز را جا نگذار

كلينتون چهار ماه قبل از  موجاوا ماريا كسي است كه بيل. كشي است نسل
موجاوا . »ماست ي شجاعت تو منبع الهامي براي همه«كشي به او گفته بود  نسل

از رواندا گريخت تا  ،بام مخفي شد و بعد وار نجات يافت؛ او در پشت معجزه
مداران از  ولي سياست. در حال وقوع را بگويد كشيِ داستان خود و داستان نسل

  .اع كردندهاي او امتن شنيدن حرف
 ،هاي بشردوستانه مانند اكسفام و پزشكان بدون مرز كه در رواندا بودند سازمان

. مداران ناشنوا بودند و اقدام عملي نكردند كردند، ولي سياست مرتب اخطار مي
ي و كتر مانند جمهوري چكسلوا كوچككشورهاي قدرتمند حتي كشورهاي 

  .كردند ملامت مي را داشتند،نيوزيلند را كه جرأت سخن گفتن در اين مورد 
دنيا  ي شوراي امنيت اسباب خنده«سفير انگليس به همكار چك خود گفت 

 ي گونه كه سامانتا پاور، برنده آن. »كشي سخن بگويد خواهد بود اگر از نسل
گويد، دولت ايالات متحده از  مي» مشكلي از جهنم«پوليتزر براي كتاب  ي جايزه

كشي  نسلادث رواندا را تحت هيچ شرايطي مقامات دولتي خواست كه حو
گونه  آن. هاي بيشتري بود البته هدف آمريكا از اين كار، نجات جان آدم. ننامند

وزارت خارجه دو ماه بالا و پايين پريد تا از به كار بردن لفظ «گويد  كه پاور مي
ميزبان كساني شد كه خود  ؛فرانسه از اين بدتر كرد. »كشي جلوگيري كند نسل
  .ل كشتار انبوه بودندومسؤ
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كشي، راديويي راه انداخته بودند كه كارش  ريزي براي نسل در مركز برنامه
ها  آنفرستاد و از  ها دستور مي كش راديو به طور زنده براي آدم. پراكني بود نفرت
. را بكشيد) كرد اب ميطخ »ها سوسك«ها را  كه آن(ها  خواست كه توتسي مي

از طرفي به كه  اينبراي . ييد همه بودأراديو مورد ت پارازيت انداختن روي
كشي  المللي براي جلوگيري از نسل بين ي فرستاد كه اراده ها پيام مي كش آدم

پنتاگون دستورات . داد ها را نجات مي وجود دارد و از طرف ديگر زندگي آدم
كشي از  اگرچه برآوردي كه يك ماه پس از شروع نسل. مربوطه را صادر كرد

شود و بالغ بر ساعتي  داد كه بسيار گران تمام مي مخارج انجام شد، نشان مي
به اين نتيجه رسيدند كه اين  ظاهراً. پارازيت خواهد بود ي دلار هزينه 8500

  .زياد است ،مبلغ براي نجات دادن جان چند صد هزار نفر
ا ي از افراد ردتنهايي جان تعداد زيا شجاعت و كلمات روسسا باگينا، به

شمار ديگري، با به خطر انداختن جان خود، جان  هاي بي رواندايي. نجات داد
ها از اين  كش اگر آدم .بسياري از خانواده و همسايگان خود را نجات دادند

  .دهنده را به خطر بياندازد توانست زندگي نجات شدند، مي ها مطلع مي فداكاري
نيز جان تعدادي از مردم دالاير و نيروي كوچك سازمان ملل تحت فرمان او 

عدم حمايت نيويورك از او، مردم رواندا او را براي رغم  علي. را نجات دادند
چه بر او  او چند سال بعد به خاطر آن. كنند تحسين مي ،هايي كه كرد كوشش

دست دادن «رفته بود، دچار ناراحتي اعصاب شد و بعدها خاطراتش را با عنوان 
  .جايزه شد ي نوشت كه برنده» در رواندابا شيطان، شكست انسانيت 

مند به متهم كردن  هعلاقتر  بيشبايد احساس گناه كنند، تر  بيشكه هايي  آن
خاطر عدم توجه  خواهي به معذرت بيل كلينتون اقدام به يك نيمه. ديگران هستند

جالب است كه پرزيدنت . هاي مردم رواندا كرد كافي دولت خود به مصيبت
» ليت نهايي با من استؤومس«كه » ترومن«معروف  ي ن جملهكلينتون از اي

كند شكست دولتش را در اين زمينه متوجه  دهد و سعي مي ترجمان متفاوتي مي
  .گيري وادار كردند كساني كند كه او را به اين تصميم

  شيطان را با نام صدا زدن
جواني ارمني به نام سوگمان تهليريان به جرم قتل وزير  ي ماجرا با محاكمه
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رافائل لمكين، يهودي لهستاني و . آغاز شد 1921در سال  ،طلعت پاشا ،كشور تركيه
توانست بفهمد كه چرا بايد تهليريان محاكمه شود، ولي طلعت  دانشجوي حقوق نمي

او . محاكمه نشود بود، 1915ل كشتار صدها هزار غيرنظامي ارمني در وپاشا كه مسؤ
از استاد حقوق خود پرسيد چرا كشتن يك نفر جنايت است، ولي كشتن يك ميليون 

  .نفر جنايت نيست؟ براي او اين مسئله بسيار متناقض بود
. ي آغاز كردمهاي قو عام خود را براي قتل ي بيست سال بعد، آدولف هيتلر برنامه

عواقبي داشته باشد كه  اينها نفر را بدون  توان ميليون اين ايده كه مي ي ها درباره نازي
. دادند قتل عام كرد، بايد هرچه زودتر توضيح بيشتري به نيروهاي امنيتي خود مي

توان از كل  سادگي مي به همكارانش توضيح دهد كه بهكه  اينبراي  هيتلر شخصاً
  .»آورد؟ چه كسي ارامنه را به ياد مي«گفت ها  آنماجرا قسر در رفت به 

ها به لهستان، لمكين به سوئد  نازي ي يك ماه بعد از حمله 1939اكتبر در 
او در دانشگاه دوك در . جا به آمريكا رفت گريخت و دو سال بعد، از آن

اي كه بيش از  لمكين در آمريكا به ايده. كاروليناي شمالي به تدريس پرداخت
محور «ب كتا 1943وي در . بيست سال ذهن او را مشغول كرده بود پرداخت

اي در مورد ماشين  صد صفحه اي هفت را چاپ كرد؛ رساله» قانون در اروپا
گونه  كشتار هيتلر در اروپاي شرقي كه شامل پيشنهادي براي تغيير در نام اين

لمكين معتقد بود كه بسيار مهم است كه بتوان با يك نام . ها نيز بود قتل عام
براي » قتل«لغت . گذاري كرد را نام گونه جنايات اين ،دار انگيز و هويت خاطره

به معني نژاد و » جنوس«او لغت يوناني . شود كشتن يك آدم به كار برده مي
  .را ساخت) كشي نسل(» جنوسايد«قبيله را گرفت و از آن لغت 

بسياري از كشورها از  1945اگرچه بعد از سال . سرعت جا افتاد لغت به
وني شمرد سرباز زدند، لمكين با نيرويي كشي را غيرقان نسل دبايكه  اينپذيرش 
خود  ي نفره هاي ديپلماتيك تك ناپذير و با وسواسي عجيب به تلاش خستگي
توسط سازمان ملل  1948كشي در  نسل ،هاي لمكين علت كوشش  به. ادامه داد

اين  ،البته در عمل. متحد غيرقانوني شد و كشورهاي عضو، آن را امضا كردند
جان . رت يك تكه كاغذ باقي ماند و هيچ چيز را تغيير ندادنامه به صو موافقت

نويسد كه يكي از دانشجويان لمكين در  بيوگرافي لمكين مي ي كوپر، نويسنده
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هاي آينده شناخته خواهد  به او نوشت كه دستاوردهاي او در طي سال 1951
 ؛تاما كار تو بزرگ اس ،تواني حاصل كار را ببيني درست است كه تو نمي«: شد

  .»تر و فراتر از اين نسل بسيار بزرگ
فقط هفت نفر در مراسم تدفين او شركت . درگذشت 1959لمكين در 

گفت؛ كار او در درازمدت اثرش را مشخص  ولي شاگرد او درست مي. كردند
كشي، سرانجام با  نسل ي نود سال پس از بحث او با دوستانش درباره. كرد
  .خاطر كارهاي او بود بهكشي مقابله شد و بخشي از آن  نسل

ل قرن بيست و يكم، بسياري تحت يهاي قرن بيستم و اوا در آخرين سال
كشي در  تعقيب قانوني قرار گرفتند و براي جنايت عليه بشريت و نسل
در سال . كشورهاي بوسني، كامبوج، عراق، رواندا و جاهاي ديگر محكوم شدند

به وجود آمده  2002ه در سال بشريت ك المللي جنايت عليه دادگاه بين 2009
جمهور سودان به دليل قتل عام صدها هزار نفر در  بود، عليه عمر البشير، رييس

نيم قرن پس از مرگ لمكين، اثر كارهاي او . دارفور اعلام جرم كرد ي منطقه
  .شود بيش از هر زمان ديگري احساس مي
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  ديجيتالي ي اختلاف عقيده

  
بسيار بسيار درازي هستند  ي هاي تلگراف مانند گربه سيم

آنجلس ميوميو  او در لس ،كه اگر دم او را در نيويورك بكشيد
. كند مانند تلگراف عمل مي فهميديد؟ راديو هم دقيقاً . كند مي

. كنيد از آن طرف دريافت مي ،فرستيد از اين طرف علامت مي
  .اي وجود ندارد تفاوت آن در اين است كه گربه

  ل ارتباطي جديديشتين، در توضيح وسانياآلبرت   
  

خود  ي هيچ دليلي وجود ندارد هر كس بخواهد در خانه
  .يك كامپيوتر داشته باشد

  1977امل ديجيتال اكويپمنت، كن السون، مديرع  

  توئيتر
  ...ها رو پاره كنه  پرده/ دست من و تو بايد اين 

  به نقل از شيرين عبادي ،»يار دبستاني«از آهنگ ايراني   
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داد  ها نشان مي ، نظرسنجي2009جمهور ايران در سال  از انتخابات رييس لقب
. ژاد جلوتر استن كه ميرحسين موسوي، كانديداي اپوزيسيون از محمود احمدي

شد، جمهور اعلام  رييسبا نسبت آراي دو بر يك  اًنژاد مجدد وقتي احمدي
  .را قبول نكردنداعلام شده  ي ها ايراني نتيجه ميليون

ها  خيابانصدها هزار نفر پير و جوان، زن و مرد، كارگر و طبقه متوسط به 
آميز نيروي وابسته به رژيم، موسوم به بسيج را به  ريختند و اعمال خشونت

ها  آنبسيج به دست نيروهاي امنيتي و كه  اينايرانيان براي . چالش كشيدند
و » اللّه اكبر«هاي بلند رفته و فرياد  و ساختمانها  نابام آپارتم نرسد، بالاي پشت

سي سال پيش در انقلابي كه به شعارهايي كه  ؛سر دادند» مرگ بر ديكتاتور«
  .سقوط شاه انجاميد، شنيده شده بود

شدت خشمگين  گفتن پيدا كرده بودند، به رژيم از اين كه ايرانيان جرأت سخن
هاي اجتماعي را تا  بوك و ساير شبكه هاي تلفني، فيس مقامات حكومتي پيامك. بود

را از كشور بيرون كرده  نگاران خارجي روزنامهچنين  هم. محدود كردند زيادي حدود
رد و  ،ها اين محدوديترغم  علي. دادن ممنوع شدند از گزارش ،كه باقي ماندندها  آنو 

بدل كردن اطلاعات جريان داشت و اخبار هم به ايرانيان و هم به ساير نقاط جهان 
سي فارسي  بي اي پنج فيلم از ايران براي بي زماني، تا دقيقه ي در يك مرحله. رسيد مي

با وجود محدوديت براي دسترسي به اينترنت، اخبار از طريق توئيتر و . شد فرستاده مي
  .هاي ديگر به خارج از كشور جريان داشت بوك و سايت فيس

خصوص توئيتر از قدرت انتقال اطلاعات بسيار سريعي  ثابت شد كه به
 حرف از خيابان، تظاهركنندگان را 140امكان توئيت كردن . برخوردار است

سرعت در زمان وقوع، اخبار را با هم در ميان بگذارند و از  ساخت كه به قادر مي
اين طريق، اخبار را به روز كرده و نيز براي مقابله با محدوديت اينترنت يكديگر 

چگونه كه  اينمانند  ؛شد ها شامل موارد ديگري هم مي توصيه. ي كننديرا راهنما
ها را قبل  ن شما پي ببرند و يا چگونه پيامكتوانند به مكا از سيگنال موبايل مي

شد از  به تظاهركنندگان توصيه مي. از بازداشت از موبايل خود پاك كنند
  .گيرندكار  هروش گاندي را بخشونت بپرهيزند و 

تظاهرات برگزار شد و بسياري بر اين رغم  علينژاد  مراسم تحليف احمدي
تر كرد  ك بود كه تظاهرات را گستردهشمار توئيت و پيام باورند كه آن تعداد بي

  .و معني آن اين است كه ايران هرگز مانند گذشته نخواهد بود
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  پيامك براي عدالت
اي غيرمعمول براي رسيدن به عدالت است، ولي كاري  استفاده از پيامك شيوه

جسيكا دال كه مدل  1999در سال . اتفاق افتاد 2000است كه در هندوستان در سال 
بود، در بار شلوغي در دهلي كه پر از مشتريان پولدار بود، به ضرب گلوله كشته لباس 
شاهدان عيني حاضر به . چند شاهد عيني و تعدادي پليس نيز در صحنه بودند. شد

به ارتكاب قتل  مانو شرمه كه بدواً. شهادت نشدند و مدارك پرونده نيز ناپديد شد
ر كه در از بين بردن مدارك دست داشتند، اعتراف كرده بود، به همراه هشت نفر ديگ

بسياري از هنديان معتقد بودند كه . مدار ثروتمندي بود پدر شرمه سياست. شدند  تبرئه
  .دهد كه افراد ثروتمند و قدرتمند، فراتر از قانون هستند شرمه نشان مي ي تبرئه

ود كمپيني براي اجراي خوي در بخش خبري  تي دي كانال تلويزيوني ان
در هر جامعه يا هر «بوكا دات گفت . الت در مورد اين پرونده به راه انداختعد

ما را  ي رسد كه داستان زندگي خصوصي يك انسان همه كشوري زماني مي
در طي . هاي خود خواست كه پيامك بفرستند تلويزيون از بيننده. »كند منقلب مي

  .پيامك دريافت شد 200000سه روز بيش از 
بسياري، يك دريا تغييرات در . در سراسر كشور پيچيدخبر اين واكنش 

رسيد اين طبقه به فساد  تا آن زمان به نظر مي. ديدندتوسط هند م ي رفتار طبقه
اين پرونده به نظر مردم به اين صورت درآمده بود كه آيا . سيستم تن داده است

راي اجراي عدالت ب ،تواند در آينده مي جسيكا، ي جراي عدالت در پروندها
داد كه  مردم را تضمين كند؟ مدارك جديدي به دست آمد كه نشان مي ي همه

فشار بسيار زيادي بر دادستاني براي . به شاهدان عيني رشوه پرداخت شده است
دادگاه عالي هند، شرمه را  2006دسامبر  15در . نظر در پرونده وارد آمد تجديد

  .حبس ابد محكوم كرد كار شناخت و به گناه ،با توجه به مدارك موجود

  لباس زيرهاي قدرتمند
يا » ري، رام، سناس«طرفداران هندوهاي ناسيوناليست در سازمان 

به گروهي از زنان كه جرمشان نشستن در بار بود، در شهر بنگلور » اس.آر.اس«
با واكنشي روبرو شدند كه انتظارش ها  آناما . در جنوب هندوستان، حمله كردند

ها در  براي مقابله با ناسيوناليست ،تمام معني حركت اعتراضي بهيك . را نداشتند
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ها در سال  حمله به زنان، بخشي از كمپين ناسيوناليست. بوك شكل گرفت فيس
ها مخالفت با نفوذ  منظور ناسيوناليست. براي حفظ فرهنگ هندي بود 2009

گرفتن فرهنگ خطرناك خارجي بود كه بسياري چيزها از رفتن به بار، تا جشن 
 14هايي كه روز  اس اعلام كرد تمام زوج.آر.اس. شد روز ولنتاين را شامل مي

. را وادار به ازدواج خواهيم كردها  آناند،  فوريه بيرون باشند، اگر ازدواج نكرده
كه  اينكس روز ولنتاين را جشن نگيرد، براي  اس خواستار شد كه هيچ.آر.اس

آميز جدي بود، نه تنها عليه  ليات خشونتتهديد براي عم. معني است اين كار بي
  .خواستند حق انتخاب داشته باشند كه مي يروز ولنتاين بلكه عليه تمامي زنان

ها  آنها و كوشش  نگار تصميم گرفت در برابر ناسيوناليست نيسا سوزان، روزنامه
بوكي پايه گذاشت به نام  او گروهي فيس. بايستدبراي تعيين تكليف براي زنان 

كنسرسيوم از زنان در . »كنسرسيوم زنان سبكبار و پيشرو و علاقمند به رفتن به بار«
سراسر هند خواست كه روز ولنتاين را جشن بگيرند و كمي هم چاشني مقابله با 

ترين بار برويد و مشروب بخريد و آن را به  به نزديك« :اس به آن افزود.آر.اس
. در طول يك هفته به اين گروه پيوستندسي هزار نفر . »اس بنوشيد.آر.سلامتي اس

جشن  ي براي بسياري از كساني كه امضا كردند، مسئله«گونه كه سوزان اشاره كرد  آن
در اين نكته توافق داشتند كه بايد از ها  آن. گرفتن ولنتاين و رفتن به بار مطرح نبود

  .»دخشونت عليه زنان تحت عنوان برداشت شخصي از فرهنگ هندي، جلوگيري كر
بوكي براي فرستادن لباس زير صورتي براي  هزاران نفر به درخواست فيس

كمپين لباس زير صورتي، . اس پاسخ مثبت دادند.آر.پرامود موتاليك، رهبر اس
اش را به شدت خشمگين كرد و فرصتي براي  پرامود موتاليك و طرفداران متعصب

بوك  فيس ي فحهدر ص. همبستگي بسيار نيرومندي عليه خشونت فراهم آورد
لباس  ؛روز ولنتاين آمد و رفت«: پس از پايان اعتراضات پيامي ظاهر شد ،كنسرسيوم

ما هنوز هستيم  ؛مردمان كوچك چند دور رقصيدند ؛زيرها ارسال شد و سوخته شد
  .»گوييم گوييم و هنوز به قلدرها نه مي هاي اخلاقي نه مي و هنوز به پليس

  نشدني هاي رام كره اسب
وحشي  يحكومتي، اين تكنولوژي را كره اسب مقامات

خواهيم  دانند كه بايد رام شود، اما ما بلاگرهاي مستقل مي مي
. خواهد بدود اين كره اسب وحشي آزادانه به هر طرف كه مي
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بايد . هاي ما زياد است مشكلات براي پخش و انتشار سايت
دست به . هاي منسوخ شده تشكر كرد دي و ديسك از سي

. كند چرخند و محتواي بلاگ از جزيره سفر مي دست مي
  .اكنون نوبت ما است كه از ديوار سانسور بپريم

  يوانس سانچز، بلاگر كوبايي  
آثاري وجود داشت كه  2009در فستيوال هنرهاي معاصر كوبا در هاوانا در سال 

جرا از جمله تانيا بروگورا، نمايشي را ا. رسيد رژيم كوبا را خشمگين كند به نظر مي
  .اي ارتقا داد سري و شجاعت در بين مردم عادي را به سطوح تازه كرد كه خيره

در كوباي كاستروها، نخست تحت كنترل فيدل و سپس رائول، كساني كه 
. هاي طولاني بود سر و كارشان با حبس ،گفتن عليه حكومت را داشتند جرأت سخن

ني در جايگاه گذاشت وميكروفاو . رو در رو شد بروگورا با رژيم سركوبگر مستقيماً
خواهد  وطنان خواست كه بالا بيايند و به مدت يك دقيقه هرچه دلشان مي و از هم
  .هاي مندرس نظامي در كنار جايگاه ايستاده بودند هنرپيشگان در لباس. بگويند

ديدند تماشاچيان يكي پس از  دهان همه از تعجب بازمانده بود وقتي
هاي اوليه اعتراض  د تا نسبت به عدم وجود آزاديآين ديگري به روي صحنه مي

از ديوارهاي سانسور «طور مثال، يوانس سانچز خواست مردم كوبا  به. كنند
من بيست سال دارم و براي اولين بار احساس آزادي «يك مرد گفت  .»بپرند
جمعيت  مكرراً. تر خواست كه بيايند و صحبت كنند و از افراد مسن» كنم مي

اين همه سال، «يك مرد ديگر گفت . دادند سر مي» آزادي«و » هورا«فرياد 
  .»اند خورشيد را با يك انگشت پوشانده

 ي شدت ممنوع است، كنش هنرمندانه در كشوري كه هرگونه اعتراض عمومي به
كه فقط چند صد نفر شاهد حادثه بودند،  با آن. العاده بود فوق ي يك حادثه» بروگورا«

در  ،اين برنامه پس از ضبط. كشور شد ي اين رويداد موضوع صحبت در هاوانا و بقيه
به علت مشكلاتي  ،چنين هم. شدت مورد استقبال قرار گرفت يوتيوب گذاشته شد و به

پوينت  صورت فلش كه در كوبا براي دسترسي به اينترنت وجود دارد، بعضي آن را به
شدت از اين  مقامات حكومتي به. چرخيد يدست بين مردم م به درآوردند كه دست

اي  حادثه«برگزاري فستيوال، اين برنامه را  ي موضوع ناراضي بودند، تا جايي كه كميته
  .خواند» شرمانه طلبي بي ضدفرهنگي و فرصت
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ترين  تايم يكي از مهم ي يوانس سانچز كه بلاگ غيرقانوني او توسط مجله
تنها از اجراي برنامه  او نه. متفاوت داشتخوانده شد، نظري  2009هاي سال  بلاگ

او گفت . بلكه از انتقاد تلخ مقامات حكومتي هم خوشحال شد ،اظهار شادماني كرد
رسيد كه اين برنامه ساختگي باشد تا نشان دهد كه  به نظر مي ،بدون اين انتقاد«

مقامات رسمي حكومتي سبب شد كه اين  ي حمله. فضاي سياسي بازتر شده است
چرا تعداد كه  ايندليل  ،با وارد كردن اين اتهاماتها  آن... امه مشروعيت پيدا كند برن

  .»ن بيايند را افشا كردندوبيشتري جرأت نكردند پشت ميكروف

  نوازش خرابكارانه
توانيد  توانيد ببينيد و چه نمي چه ميكه  ايندر مورد 

  .ببينيدچه مجاز نيستيد  مجاز هستيد ببينيد و آن چه آنببينيد؛ 
  2009دسامبر  3چين در مورد مقررات اينترنت،  ي كين گنگ، سخنگوي وزارت خارجه

  
هايي كه  سايت. شود صورت بسيار جدي سانسور مي اينترنت به ،در چين

در موتورهاي . شوند كننده باشد، مسدود مي حقايقي را بگويند كه براي رژيم ناراحت
 ،بگرديد» من آن قتل عام تيان« اصي مانندجستجو در اينترنت اگر شما دنبال لغات خ

براي اين كه اشاره به قتل عام تظاهركنندگان  ؛كمكي به شما نخواهد شد
سفانه أمت«: اين است پاسخ به جستجو معمولاً. دارد 1989جو در ژوئن  مسالمت

ربطي  آيد كه اصلاً و يا مطالبي بالا مي» چيزي در رابطه با درخواست شما يافت نشد
  .من ندارد آن در ميدان تيان 1989كشتار ژوئن  ي ستجوي شما دربارهبه ج

ديوار بزرگ سانسور در چين، در جستجوي آن است كه اطمينان يابد 
ناگهان  به ،در اين شرايط. هاي جايگزين و يا مخالف دولت هرگز شنيده نشود ديدگاه

اسب علف «كه به ) نوعي شتر(ويديويي راجع به حيواني شبيه آلپاكا  2009در سال 
ها و موزيك متني شبيه كارهاي والت ديزني، محبوبيت  معروف شد، با آهنگ» و گل
هاي خرابكارانه داشته باشد،  رسيد هدف اين ويديو به نظر نمي. اي پيدا كرد العاده فوق

  .گين كردماما محبوبيت آلپاكا مقامات چيني را هم ناراحت و هم خش
هاي  بازي اسباب. لذت بردند» علف و گل اسب«ها چيني از ديدن  ميليون

اي يافت و بر خشم دولت  العاده محبوبيت فوق» نوازش اسب علف و گل«
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اسب «. شد مشكلي كه براي دولتيان ايجاد شده بود فقط مربوط به اسم مي. افزود
شود و اين لغت شبيه لغتي بسيار  گفته مي» كائونيما«در زبان چيني » علف و گل

كه فيلم و آهنگ در اينترنت ها  آنبراي بلاگرها و . ننده استك ت و توهينشز
وار راه بياندازند و شايد  گذارند، فرصتي طلايي پيش آمد تا شورشي ديوانه مي

  .مجازات هم نشوند ،اگر كمي شانس بياورند
 ي هاي ابلهانه از بازيتر  بيشكه اين كار چيزي  ممكن است به نظر برسد

رسيد، ولي  حرمتي و ناسزاگويي مي گانه نبود كه به مرز بي هاي بچه كودكانه و آهنگ
. نبود» كائونيما«خاطر به كار بردن لغت  فكري مقامات چيني فقط به ي مشغله
نوعي سر به سر  بهها  آنهاي علف و گل اين شانس را به مردم داده بود تا  اسب

ها چيني از اين كه  ميليون. كنند خلافي نميسانسور بگذارند و وانمود كنند كه كار 
خصوص كه همراه با  به. تازد به وجد آمده بودند مي بچهار نعل در يوتيو» كائونيما«

هاي سياسي كه نبايد  تنها زباني تند و گستاخ داشت، بلكه حرف آوازهايي بود كه نه
لغتي  .»كرد مي پژمرده» خرچنگ رودخانه«زندگي كائونيما را «: زد شد نيز مي زده مي

برند شبيه لغتي است كه براي  كار مي به» خرچنگ رودخانه«كه در زبان چيني براي 
لغتي است كه مقامات حكومتي » كردن هماهنگ«شود و  به كار برده مي» هماهنگي«

هاي جست  دشمن اسبترين  بزرگكه  خلاصه آن. برند كار مي براي سانسور كردن به
ها سرانجام آن را شكست  انسور است و اين اسبعلف و گل، س ي و خيزكننده

  :ها در يوتيوب به نقل از يكي از ترانه. دادند
  هاي علف و گل اسب
  .وار بدويد ديوانه
  هاي علف و گل اسب
. خرچنگ رودخانه را شكست دادند تا علفزار خود را حفظ كنندها  آن

شم خندها سبب خ ريش. هاي رودخانه براي هميشه ناپديد شدند خرچنگ
  .سانسورچياني كه فريب خورده بودند، شدتر  بيش

*** 

سياسي در دنيا بعضي اوقات بر اين نظرند كه مردم عادي چين  گران تحليل
كنند و  فكر نمي 1989من در  آن قتل عام تيان ي فراموش شده ي ديگر به حادثه
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 دهند تا به مسائل علاقه نشان ميتر  بيشدانشجويان اكنون به مسائل ديگر 
ها به زندگي  چيني«يك استاد دانشگاه پكن به نيويورك تايمز گفت . سياسي

 دست بياورند يا چگونه توانند شغل خوبي به چگونه ميكه  اينخصوصي خود و 
هاي اقتصادي براي  فرصت. »كنند توانند به خارج از كشور بروند، فكر مي مي

. ندنعمومي فكر نك به اعتراضها  آنها نفر در چين سبب شده است كه  ميليون
سرعت وارد عمل  در بيستمين سالگرد قتل عام، مقامات چيني بهها  اين ي با همه
كر، سايتي براي ياز جمله توئيتر، فل ،چندين سايت اينترنتي مسدود شد. شدند

به  ،عبارت ديگر به ؛ها و موتورهاي جستجوي معروف رد و بدل كردن عكس
  .فراموش شده است 1989ادث سال رسد رژيم قبول ندارد كه حو نظر مي

معروف را گفته  ي ژو انلاي كه سي سال نخست وزير چين بود، اين جمله
ها زمان لازم  سال ،تاريخي ي براي مشخص شدن ابعاد يك حادثه«بود كه 

انقلاب فرانسه و اثر آن پس از دويست  ي از او درباره 1970در سال . »است
هنوز زود است كه بشود چيزي «ته بود سال سؤال شده بود و او در پاسخ گف

 ،تاريخي ي تعيين اثرات يك حادثه مطمئناً. گفت درست مي شايد ژو. »!گفت
  .تنها پس از چند سال، كار دشواري است

، سندي كه به طرفداري از 8تواند مطمئن باشد كه منشور  كس نمي هيچ
فقط يك امضا شد،  2008دموكراسي توسط هزاران روشنفكر چيني در سال 

  .شود ماند يا به يك نقطه عطف تاريخي تبديل مي يادداشت ساده باقي مي
، عامدانه و به قيمت به زندان افتادن، اسامي خود را 8امضاكنندگان منشور 

خواهان آزادي، برابري و رعايت حقوق ها  آن ،در اين منشور. پاي آن گذاشتند
  .»ر آن شريك هستنددها  انسانهاي جهاني كه تمام  ارزش«: بشر هستند

چنان اثر  آن 8رسد كه منشور  به نظر نمي ،در شرايط تاريخي امروز
طرفانه از  گزارشي بي ،نزديك ي دراماتيكي داشته باشد كه بتوانيم در آينده

 ي ولي عمل شجاعانه. هاي چيني بخوانيم من در روزنامه آن قتل عام تيان ي حادثه
هاي رودخانه در  لف و گل كه با خرچنگهاي ع اسب«و  8امضاكنندگان منشور 

به . آورد دهد كه شرايط امروز براي هميشه دوام نمي نشان مي »نبرد هستند
  .»تغيير، ديگر اختياري نيست«ها  آن ي گفته



 149  نتيجه  

  
  
  
  
  
  

  نتيجه
  

ها  آن. بسيار كوچك هستيدها  آنشما در مقايسه با 
ايستند، روي پله، كرسي خطابه، روي  هميشه بالاتر از شما مي

ت فقط يك لحظه ترسيدن را س با اين همه كافي. سكو
كنيد كه كمي  طوري بگويم، شروع بگذاريد اين. متوقف كنيد

ها  آنرسيد كه اين  وقت به اين نتيجه مي آن. تر بترسيد كم
  .هستند كه بيشترين هراس را دارند

  استانيسلاو بارانچاك  
  

در شرايط ! هاي نادرست و خطا دچار كمبود نيست دنيا از بابت رويه
هميشه امكان دارد كه دلايل  ،سركوبي كه در اطراف جهان وجود دارد

ها راهشان را عوض نخواهند كرد، پيدا  رژيمكه  ايناي براي  متقاعدكننده
گونه استدلال  دانند اين گرا مي كه خود را واقعها  آندر اين صورت . كني
و چيزي جز اتلاف است حاصل  نيرومند بي انكماكنند كه رويارويي با ح مي

  .وقت نيست
توان  هستند كه معتقدند ميجرأتي  بار دنيا افراد شجاع و د ،ها اين ي با همه

كه تعداد افرادي  را درست كرد، مشروط بر آنرويه نادرست دنيا را تغيير داد و 
معتقدند كه چنين كساني . كافي باشند ي به اندازه ،كه خواهان تغيير هستند

  .آن معلوم نباشد ي توان براي انجام تغييرات خطر كرد، حتي اگر نتيجه مي
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و  ؛اند گونه افراد كساني هستند كه سبب تغييرات شگرفي در گذشته شده اين
هاي  با بهره گرفتن از مقاومت ،كساني هستند كه تغييرات آينده را همها  آن

نه  ،شود وقتي كاري غيرممكن خوانده مي. سبب خواهند شد ،كوچك و بزرگ
و شدن ن، ترس از مضحكه ترس از سركوب، بلكه ترس از عواقب آفقط 

حالا اگر اين ترس را كنار  .شود اكراه در انجام آن ميسبب خوردن، شكست 
استانيسلاو بارانچاك  ي جاست كه گفته بگذاريم ـ حتي براي يك لحظه ـ اين

كه در  ،ها نه تنها در كشور او، لهستان اين گفته. دهد صحت خود را نشان مي
  .سراسر دنيا صحت دارد

ها  آنترسند و  اند كمتر مي كه زير ستم بودهها  آن ،ر جايي در دنياهر روز د
كنند كه در راه  اند شروع به ترسيدن از تغييراتي مي كه ستم بر مردم روا داشته

تاريخ به ما نشان داده است كه . يابد هاي كوچك ايستادگي ادامه مي كنش. است
  .بايد به قدرت تغيير باور داشت

  




